
 

 
 

 پسر شیطان

 

 شهاب

تقریبا ازشهردورشده بودم جاده خاکی بود ومن دوباره گمشون  

لعنتی اگه گمشون نمیکردم شایدمیتونستم ردی ازشغال سیاه  کردم

 پیدا کنم 

 چند نفس عمیق کشیدم و محکم زدم روی فرمون

 ونگاهی به اطراف انداختم پیاده شدمازماشین 

 

 یعنی کجارفتن... 

 زدمدورسوارماشین شدم و 

از   تواون تاریکی چشمم به جسم سفید رنگی افتاد که برق میزد

دورچیزی معلوم نمیشدولی مطمعن بودم کسی یا چیزی اونجا  

 اده افت

 ماشین رو نگه داشتم و پیاده به طرف اون جسم رفتم

 چشم هام مثل همیشه توی تاریکی خیلی خوب میدید 

 

مخصوصا  مینداختترس بجون همه موقع خشم ه چشم هایی ک

 قاچاقچیا و قاتلا  

بچست که به شکل بدی  متوجه شدم ک یک  وقتی نزدیکش شدم

لباسش پاره شده بود و روی  زخمی شده وناله های ضعیفی میکنه

 شکم تو خودش مچاله شده 

 موهای بلند و طلایی داشت یه دختر؟؟!! به صورتش نگاه کردم 

 سط بیابون اخمام کشیده شد توهم یه دختر بچه اینجا و

 

 ونبضشو گرفتم ضعیف بود کنارش نشستم 

 سریع بغلش کردم گذاشتمش توماشین 



 

 
 

از ایینه نگاهی بهش انداختم موهای طلاییش کل  

 صورتشوپوشونده بود 

  اندام ظریف و کوچیکی داشت

خنده ی بلندی  به سرگرد رستمی زنگ زدم بعد چند بوق باصدایی

 شغال بود؟؟!! اخمام کشیده شدتوهم

 صدا بادستگاه بود 

در بسته خوردی ماشین   به  کامیاب میبینم که گردربه به جناب س 

 وغریدم چه بلایی سر سرگرد اوردی؟ رو نگه داشتم 

 

 وگفت  خنده ی بلندی کرد

 ستمیت الان در ارامش خوابیده  ر روم باش سرگردا گردجناب سر

پیدات میکنم شغال و  چشم هامووفشاردادم و زمزمه کردم بالاخره 

 خودم بادست های خودم میکشمت 

 

 حرفی بزنه قطع کردمدوباره خنده ای کرد ولی قبل اینکه 

 

همچنان دختره انداختم  چنگی به موهام زدم و ازایینه نگاهی به 

 بیهوش بود 

و بغلش کردم   پیاده شدم بیمارستان که رسیدم نگه داشتم به اولین

 خیلی سبک بود مثل یه بچه پنج ساله 

 

به خاطر اینکه ضربه به سرش   فتبعد ازاینکه دکترمعاینش کردگ

 چیزی معلوم نیست خورده فعلا تا جواب سی تی اسکن نیاد  

 

پرستارهابردنش برای عکس ومنم روی صندلی توی راهرو   

  نشستم

 فکرم مشغولی پرونده ای بود که همش به بنبست میخورد 

 تفو رسرمشو دوباره چک کرد پرستارزخماشو پانسمان کرد ...



 

 
 

 به سمت تختش رفتم الان میتونستم صورتشو واضح ببینم  

 و انگارخارجی بودصورت معصومانه و ظریفی داشت 

 ؟؟!!کردم این دختر وسط بیابون اخم

 رد گوشیم زنگ خو

 سلام مامان 

 مسلام پسرم خوبی کجایی مادر واسه شام نیومدی دل نگرون شد

 

 بیمارستانم مامان امشب نمیام  

 اتفاقی که برات نیفتاده  خدامرگم بده چی شده خوبی

 

 قرصاتو خوردی؟تونه مامان نگران نباش  

 

 دیرمیکنی دلم هزار راه میره اره مادر خوردم هروقت شب 

 

  شمامن شب اینجام برای من اتفاقی نمیفته مامان منتظر من نمون  

 استراحت کن 

به   تکون هایی که دختره خورد با مامان خداحافظی کردمبا

 طرفش قدم برداشتم

 پلک چشمش تکونی خورد ولی باز نکرد

 کنارتخت نشستم پوفی کشیدم وروی صندلی 

 وچشمهامو بستم  صندلیسرموتکیه دادم به 

نامفهمومی چشم باصدای که نمیدونم چندساعت خوابیدم  

 هاموبازکردم  

 

 به ساعتم نگاهی انداختمبح شده بود ص

 

 پنج ساعت کامل خوابیدم ال زندگیم  رطی چهل س برای اولین با

 اونم توی بیمارستان روی صندلی!!! 



 

 
 

 

داشتم خم شدم روی صورتش و منتظر نگاش کردم خیلی دوست 

 بدونم این دختروسط بیابون بااون سروضح چیکارمیکرد

 

 م باز کردتعجب کردوقتی چشمهاشو

 

 چشمهاش مثل کهربامیدرخشید 

 

 !!رنگ طلایی عجیبی داشت

 جمع کردم ودقیقترنگاش کردم موچشمها 

 باحالت خاص ومتعجبی بهم نگاه میکرد 

 پرسیدم زش ا

 اسمت چیه؟ 

 

 

 راتا

 

 

طبق معمول حرفای خواهرشو گیرم انداخت ودوباره ساواش تنها 

 من نمیخواستمش زدمن 

 

 وقتی بهش گفتم هیچ حسی بهت ندارم  

 عصبی شد

 خون جلوچشمهاشو گرفت  
 

   خواست بزور لباسهامودربیاره

 



 

 
 

 با گلدون زدم توسرش    

 

 بودرازاین حرفاولی اون جون سخت
 

 بهم حمله کرد  
 

 ... لباسموپاره کرد منوزد 
 

 ازخودم دفاع کنمسعی کردم 

 

 درلحظه اخر وقتی هولم داد سرم خورد به پایه میز  
 

 فقط وقتی چشم هام بسته شد   

 

   خواستم جایی باشم ک اون هست

 

   م بودوالان اون روبرو

 

 الان باید چیکارمیکردم چی میگفتم  
 

   من الان اماده نبودم
 

 ...ندرست مثل او ...چقدرتاریکچشم هاش چقدر خاص بود 

 تاریک وترسناک

 

 قشنگهچقدصداش  

 ؟!  داسمموپرسی 

 !!!اسمموک میتونم بهش بگم



 

 
 

 

 زمزمه کردم راتا 

 

واون وقت شب اونجا اتفاقی افتاده ه برات چخب راتا بهم بگو

 چیکارمیکردی
 

 چیزی نگفتم وخیره بهش نگاه کردم 
 

 اصلاچی میگفتم  
 

 بعدمکثی کمی اخم کردوگفت 

 

 ؟چیزی یادت میاد_ 
 

 برای اولین باردروغ بگم  مجبورشدم

 سرموتکون دادم گفتم نه 
 

 !!!که اسمتوفراموش نکردیجالبه 

 

 ودقیق نگاهم کرد چشمهاشو ریز کرد

 قلبم شروع کرد به تند زدن

 

اگه بدونی داری چه بلایی سرم میاری بااین نگاهت اینجوری  

 نگام نمیکردی 

  

 نباید خودمو لو بدم 

 



 

 
 

واگه  باید اروم باشم اینجوری میفهمه بهش راستشو نگفتم

 همینطوری بهش نگاه کنم صددرصدمیفهمه 

 

 صاف ایستادودستهاشو فروکرد توجیب شلوارش 

 

 این مردهم هستمگه زیباتراز ص بودچقدرخوشتیپچقدر خا 

  

 اینجاکجاست به اطراف نگاه کردم 
 

 یعنی منواورده خونش؟  

 

 خواستم بپرسم اینجاکجاست 

 

سفید پوش اومدن   زن بایککه دراتاق بازشد یک مرد سفیدپوش  

 متعجب بهشون نگاه کردم؟ داخل اینا کی ان

 

 شهاب

 

 

به به ببین چه   بخندی زدوگفتل راتا دکتربادیدن چشم های باز

 دخترزیبایی امشب مهمان ماشدن 
 

 خب حالت چطوره عزیزم؟ 
 

 بااخم به این دکترکه خیلی بابیمارصمیمی رفتارمیکردخیره شدم

 

 حرف زدنش خوشم نیومد  اصلاازلحن

 



 

 
 

 وپرستارنگاه میکرد راتا گیج ومتعجب به دکتر 

 

 وگفت بله خوبم متشکرملبخندکمرنگی زد

 

 که دندونای سفیدش مشخص شد  لبخنددکترپررنگترشدطوری

 گفت

هیچ  دوبعدبه عکسهانگاهی انداخت وگفت خب بنظرمیاچه عالی 

 اسیبی ندیدی وهمه چیز خوبه 

 

 

 وبعد روبه راتاگفت سرگیجه و تهوع نداری؟

 نه من خوبم وآممم مشکلی نیست 

 

 سنگینی نگاه پرستار رو روی خودم احساس میکردم 
 

ه بادیدن نگاهم روی خودش چشمکی بهم بهش نگاهی انداختم ک

 زد

 

 ابرویی بالا انداختم 

  

 یک لبخندوچشمکی باجوابشو  م مسلماسال پیش بودشهاب پنج اگه 

 ...از من بجزحس انتقام هیچی باقی نمونده بود میدادم ولی الان

 

 بدون توجه بهش روبه دکترگفتم  

 

 این دخترهیچی بخاطر نمیاره 

 



 

 
 

انداخت ودوباره به طرف دخترک برگشت وگفت دکتربهم نگاهی 

 ره هیچ مشکلی نداش ولی عکسا

 

 ... مرور به خاطر میاری وبه احتمالا دچارشوک شدی....

 

 نداری ومیتونی امروز مرخص بشیبنظرمنکه مشکلی 

 وقتی 

 برگشتم طرفش وپرستارازاتاق خارج شدن دکتر

 

 راتا

 

 

 بااخم برگشت طرفم وگفت 
 

 ببین من علاف تونیستم خودم هزارجور کاردارم

 

 حتی یک ادرس چیزی بیادمیاری ببین فکرکن  خوب

 یاشماره تلفن 

 

 جدی وسردبود لرزکوچیکی گرفتم چشمهاش 

 

 دم وگفتم نه بخاطر نمیارماب دهنموقورت دا

 

وبدون توجه بمن  پووفی عصبی کشید وچنگی به موهاش زد 

 ازاتاق خارج شد
 

 ؟؟!!یعنی تنهام گذاشت کجارفت  

 توچیکارشی که پیشت بمونه خب معلومه 



 

 
 

 

هیچ چقدربده کسیو دوست داشته باشی ولی اون چشمهام سوخت  

 احساسی بهت نداشته باشه

 

 

اونکه تاحالا ...ه ک تو دوسش داری دونبس کن راتا اون ازکجا ب

 اصلا تورو ندیده 

 

 لبهام اویزون شد  

 

 خیره شدمدرازکشیدم وبه سقف سفید  
 

 الان باید چیکارمیکردم برمیگشتم نور!؟ 
 

 یاونم باوجود ساواش وزری واون همه سربازتاریک

 

 

  

 دراتاق بازشد که بودمدرگذشته  که غرق چنددقیقه گذشتنمیدونم 

 

 یخی واخموبود شهاب اومدتواتاق چهرش 

 

 یک کیسه گذاشت روپام 
 

 وگرنه میذارمت میرم ...بپوش پنج دقیقه بیشترفرصت نداری 

 

 ...تابخودم بیام ازاتاق بیرون رفت

 



 

 
 

 رونگاه کردم لباس بود!!!داخل کیسه  متعجب 
 

 کردم به خودم نگاه 

 

 ! تازه متوجه لباسهای تنم شدم لباس عجیب ابی رنگ 

 

 باتموم سرعت لباسهارو پوشیدم 

 

 به پارچه بلند توی دستم نگاه کردم اینو باید چیکارمیکردم

 

 نگاهی خشک به سرتاپام کردهمون موقع درباز شد

 و یه لنگ ابروشو دادبالا  
 

 !!! باشه  جذابخدای من یک ادم چقدرمیتونه 

 

 اب دهنموقورت دادم 

 

 وبدون پلک زدن بهش خیره شدم
 

همینو کم   اوضاعتواین  مزمه کرد خودش زغلیظی کردوبااخمی 

 داشتم
 

 کهمحکمی از رون پام گرفتم  ونیشگون سریع بخودم اومدم 

 چشمهام سوخت 
 

 میکنه خودتو جمع کن راتا الان راجبت چی فکر 

 



 

 
 

 وپارچه قرمز رنگ رو بالا گرفتم  چند دفعه پلک زدم 
 

 ین چیه باید چیکارش کنم؟؟! ا 
 

 پارچه رو ازم گرفتمتعجب اومدتوو عصبی 

 

من فکر کردم فقط حافظتو ازدست دادی نگو که عقلتم  گفت و 

 خاموش شده

 

پیچوند طوری ک  وپارچه رو انداخت رو سرم و دور گردنم 

 احساس خفگی بهم دست داد

 

 و مردم مینداختن روی سرشون برای حجاب تازه یادم اومد اون

 

 سعی کردم کمی پارچه رو از گردنم فاصله بدم  

 

 شهاب استین لباسموگرفت و منو دنبال خودش کشوند ه ک

 

 تقریبا پشت سرش میدوییدم متعجب ازاین رفتارش 

 

 وقتی سوارماشینش شدم باورم نمیشد 

 

 توی این وسیله کنارش بشینمهمیشه ارزوم این بود که یک دفعه 
 

 

 شهاب

 



 

 
 

 عینکمو به چشمم زدم ونگاهی بهش انداختم
 

 

حتی اون مانتوی شال قرمز به صورت سفید وظریفش میومد

 صورتی گشاد

 

 سال بیشترنداشت ۱۷یا ۱۶ت فکر کنم بچگانه ای داش قیافه 
 

 

که ازش اهنگ ملایمی  میکردضبط ماشین نگاه بادهن باز به 

 پخش میشد 
 

 انگار اولین بارشه که توماشین نشسته 
 

 هیچی بارش نبود دکتره 
 

چیزیش  میگه ردکمثل انسان نخستین عمل میشت دااین دختر 

  نیست

  ........ 

 

 بازکردم درو باریموت  

 

 مامان توی حیاط طبق معمول به باغچه کوچکش میرسید 
 

 ماشین رو پارک کردم وگفتم پیاده شو  

 

سمتم میومد دستکشهاشو دراورد و بالبخند  مامان همینطور که به 

 سته نباشی پسرم خگفت 



 

 
 

 

 نگفتم مرسی ماماسری تکون دادم 

 ادامه دادم  

نگفت باید  بهت مگه دکتربازم دوباره رفتی سروقت باغچه 

 استراحت کنی 

 

 بااین باغچه حالم بهترمیشه پسرم من  جواب دادبالبخند 

 

 بهم نگاه کرد وبعدهمینکه چشمش به ماشین افتاد متعجب 

 

باز کردم وگفتم سمتشودختره افتادم پس چرا پیاده نشد درتازه بیاد 

  میشیچرا پیاده ن

 

 

 بالبهای اویزون و چشم هایی قرمز گفت معذرت میخوام 

 تازه فهمیدم چطوربازمیشه آممم  

 

 سری تکون دادم ونفسمو فوت کردم بیرون

 

 بانفس من نفس کشید م احساس کردچشمهاشوبست  

 

قبل اینکه فکر دیگه ای بکنم صدای مامان باعث شد کناربرم تا   

 پیاده بشه 

 

 دخترخوشگل بیادبیرون شهاب چرا نمیذاری این 

 



 

 
 

رفت توبغل مامانم وسفت راتاخوشحال پیاده شد وبدون مکث 

 !!!! میشناسه مامانوبغلش کردانگار سالهاست 

 

شوکه شده بود بغلش  دختره ر ازحرکت مامان بعد مکث که انگا

 صورتشو بوسید کردو 
  

 چیزیش هستاخم کردم این دخترزیادی عجیب بود نکنه یه 

 

شهاب جان معرفی نمیکنی این دخترخوشگل مامان روبه من گفت 

 رو

گفتم مامان این دخترخانوم اسمش وگوشه چشممو خاروندم 

 راتاهست و فکر کنم چندروزی مهمان ماست 

 

 راتا سرشو بلندکردو نگاهی بهم کرد 
 

 سردرنمیاوردمنمیدونم تونگاهش چیزی بود ک 

 

 دقیق نگاهش کردم 

   

 چرخوندو لبخندخوشحالی زدسرشو به طرف مامان سریع 

 

به سمت ساختمون هدایتش و همینطورکه مامان دستشو گرفت 

 خوش اومدی دخترم  فتگمیکرد
 

 اینجاخونه خودته  
 

بیابریم داخل عزیزم که یک شربت خنک بهت بدم حالت جابیاد  

 فکر کنم گرمازده شدی ک صورتت سرخ شده



 

 
 

 

 حضور دارموانگارنه انگار ک منم اونجا

 

 

 راتا

 روی مبل نشستم و

 خوشحال به اطراف نگاه کردم  

 

 برای جز بجز این خونه چقدردلم تنگ شده بود 

 

بدون نگاه کردن بمن  همون موقع شهاب اومد توکمی اخم داشت 

 یکراست به سمت پله ها رفت 
 

و بهم تعارف مامان شهاب بایک سینی شربت اومد 

 کردباخوشحالی یکیو برداشتم و تشکرکردم
 

 همیشه دوست داشتم ازاین شربتای دست سازش بخورم 
 

 لبخندی زدوگفت

 نوش جانت دخترم 

 همینکه روی مبل نشست شروع کرد به تعریف کردن ازم 

 ومن بیجنبه خودبخود نیشم بازشد

 

 مااشاا... هزارالله اکبر چه خانوم زیبایی

 

چقدرمن این زن زیرلب تشکرکردم و خندیدم لبخندمهربونی زد

 رو دوست داشتم 

 همیشه باهمه مهربون بود 



 

 
 

ه سفیدشو کچشمهاوصورت بامزه ومهربونی داشت موهای 

 زیادی بلند بود بافته بود 

 وازکناره های روسری گل گلیش زده بود بیرون 

 

 

 معنی خاصی داره شهاب گفت اسمت راتاست 

 

 بخشش ومهربانی بله راتا بمعنی فرشته 

 

اسم قشنگی والدینت   همینطور که لبخند بروی لبهاش بود گفت

  برات انتخاب کردن زنده باشی دخترم

 

 بایاداوری والدینم لبخندم محوشد 

 

گرم  مامان شهاب انگارمتوجه شد ک گفت شربتتو بخور دخترم 

 میشه

بعدچندقیقه مامان  ولیوانو برداشتم تشکرکردم لبخندکوتاهی زدم

 شهاب بلندشدورفت سمت اشپزخونه

 

 ،به اطراف نگاه کردم چقدرسکوت

 

 یه زمانی چقدراین خونه پرسرصداوپررفت وامدبود  

 

وگاهی  بودن وبازی کردن که اینجادرحال دویدن  دوپسربچه ای

 تعدادشون چهارتامیشد

 

 لبخندنشست رولبهام  شرشیطون اون دوتابچه ه یادب

 دوست داشتم دوباره ببینمشون  الان حتماکلی بزرگ شدن 



 

 
 

 !! حتی اگه دیگه بچه نباشن

 

شهاب اومد پایین لباسهاشو عوض کرده بود پیراهن مشکی  

 ی بهش میومد توتنش خیل
 

 سینه پهنش توی پیراهن بخوبی توی چشم بود 
 

 موهای سیاهش رو ازیک طرف بالا زده بود  
 

 بیقرارتربشهواین باعث شده بود دل بیجنبه من 

 

 ست گوشی رو گذاشت کنار گوشش همینطورکه ساعتشو میب

 

 چندسال قبل فکرم رفت بهخیره بهش 

 

 

تا   اومدم این دنیا دون اجازه پدرم بهب بیست سالوقتیکه بعد

 ببینمش 

 

 بیاد بیرون وسط حیاط خونشون ایستاده بودم ومنتظر بودم 

 

 م صاحب خونه نداشت اجازهورود به خونشون رو بدون حق من 

 چون دوران نگهبانیم تموم شده بود 

 

 برای لحظه ای ازتپش ایستاد وقتی دیدمش قلبم 

 

 

 دیگه ازاون پسر بچه ده یازده ساله خبری نبود 



 

 
 

 بزرگ و قوی بنظر میرسیدویک جوون 

 

 صدای بم و پرابهتش باعث میشد تپش قلبم تند بشه  

 

 

 

 داشت با تلفنش حرف میزد 

 

 پشت سرش راه افتادم 

 

 به سمت ماشینش میرفت

 

 اجازشونداشتم من نمیتونستم کنارش باشم چون 

 

 میدونستم همینکه سوار بشه منم بابد برمیگشتم

 ه بودمشکستتاهمینجام دوباره قانون رو

 

وبعد مکثی   اون منو نمیدید ولی نمیدونم چرا لحظه ای ایستاد

 به پشت سرش برگشت

 

 سیخ سرجام ایستادم

 انگار لحظه ای وجودمو حس کرد 

 

 نگاهی پر اخم به اطراف کرد  

 

 وابروهاشو داد بالا 

 

 



 

 
 

  فوتوقتی دوباره شروع کرد به راه رفتن و حرف زدن نفسمو 

 کردم بیرون 

 

 

 گفت به شخص پشت خط 

 

 دراز بکش روی تخت بدون هیچ لباسی

 

 عطرم نزن تا چند دقیقه دیگه میام

 

 فرو ریختم نمیدونم چرا باشنیدن این کلمات نفرت انگیز به یکباره 

 کردم خشک وناباور ایستادم و به رفتنش نگاه

 

 ...... 

 

 

 انگار سنگینی نگاموحس کرد که برگشت طرفم

 

 انقدرحرکتش سریع بود که نتونستم نگاهمو بدزدم 

 

 حالت نگاهش باعث شد قلبم به تپش بیفته 
 

   وقورت دادم و سرمو انداختم پایینماب دهن 
 

 انگار درون ادم رو میدید نگاهش ی جور خاص بود 

 

 صداش ضعیف شد ولی من میشنیدم  ...به سمت اشپزخونه رفت 

 مامان من دارم میرم 



 

 
 

 چیزی نخوردی مادر
 

 میام  تواداره یه چیزی میخورم برای نهار ن میل ندارم
 

 باشه پسرم  
 

 چیزی لازم نداری بگیرم  
 

 ادرخدابه همراهت مواظب خودت باش نه م
 

 د سرموانداختم پایین صدای برخورد درخبراز رفتنش میدا
 

 

 شهاب
 

 یعنی چی پیمان مگه من بهت نگفتم به اداره نیا  

 

 باشن چی دهاگه تعقیبت کر
 

هیچکس  بودم مواظب پسرلبخندمسخره ای زدوگفت نگران نباش 

 متوجه نبودم نمیشه 
 وچیزی نگفتم این بشر ادم نمیشد دستی به صورتم کشیدم 

 

 اومدکنارم نشست 
 

مگه هفته پیش تولد چهل  اونها یخیالبو خیره نگام کردوگفت  

 سالگیت نبود 

 



 

 
 

 میخوام بدونم رازجوونیت چیه   یعنی من 

 

توبگو ی   ساله ای۲۶یا  ۲۵ولی انگار یجوون ...چهل سالتهبابا

  کل صورتتچروک یه خط اونم بااین صورت پراخم توالان باید 

   چین چروک باشه
 

انگار ده سال  ازت کوچیکترم پنج سال  کهاصلا چه معنی میده من

 ازت بزرگترم 

 

  پووفی کشیدم واز روی صندلی بلندشدم

 

 و انگشتاموفرو کردم توجیبم 

 ؟! بدون توجه به حرفاش گفتم چجوری لورفتیم 
 

 رستمی توکارش خبره بود  سرگرد

 

اون یک مامورمخفی   ....قابل شناسایی نبود  اصلا تیپ و ظاهرش

 ... بود که هیچکس ازهویتش خبرنداشت حتی بچه های اداره
 

 

چشم هاموریز کردم وگوشه ابروموخاروندم برگشتم طرفش وگفتم 

 داریم  س مایک جاسو

 

 که از ریزودرشت ماخبرداره جاسوسیک 

 

احساس کردم پیمان جاخوردبعدمکثی گفت اره مطمعنم ی 

  جاسوس بینمون هست

 



 

 
 

 توچی فهمیدی؟؟! 

 

 کردم هیچی  ایمیلبجزهمونایی ک برات 
 

صورتت جوون مونده من پیرشدم شهاب خدایی چیکارمیکنی  

 اونوقت توجوون موندی نامرد 
 

 نفسموفوت کردم بیرون و عصبی 

 

 بدون توجه ب حرفای مزخرفش ادامه دادم

 

 بچه هامیگن اون ادرسی ک بهشون دادی

 

 خالی بوده 

 خالی شده   دوساعت قبل ازعملیات ازهمسایه هاشنیدن 

 

 ورق زدم نشستم و پرونده رو  

 

کارشو خیلی خوب بلده ولی نمیدونه  جاسوساین زمزمه کردم  

 ؟ باکی طرفه

 

 سرمو بالا گرفتم و تیز به پیمان نگاه کردم

 

 اب دهنشو قورت داد

 هواستوجمع کن پیمان نمیخوام مثل رستمی از دستت بدیم  

 

 سعی کن زودتر نظرشونو جلب کنی تابهت اعتمادکنن 

 



 

 
 

ی  من جای شغالو میخوام الیاس و دارودستش اصلا برام اهمیت 

 نداره 

 

   حواسم هست گفتپیمان بلندشد ایستاد و 

 چشمات خیلی خوف داره باورکن  پسراین 
 

 ک زیردست تومیفتن  اون خلافکاراییبیچاره 

 

سعید رو بگو بیاددفترم میتونی بری پیمان م گفتسری تکون دادم و

 کارش دارم

 

  و فقط دنبال توعه عوضی هنوزازت کینه داره شغال شنیدم این

 میخوادازت انتقام بگیره 

 

 ؟!بخاطربرادرمعتادش  مچرالابد هنوز وگفتم خمهام جمع شدا
 

 

 

 فطرت کم ازم انتقام نگرفتت پس 
  

 بهترین ادمای زندگیموازم گرفت

 

اون یک روانیه که    شهاب  سرشو تکون داد وگفت ناراحت پیمان 

ذار مثل  ن خواهشا مراقب خودت باشازکشتن هیچ ابایی نداره 

 اآبکشت کنه  ات پیشدفع

 

 اگه اتفاقی برات بیفته مامان پری دیگه دووم نمیاره  

 



 

 
 

 خیلی حرف میزنی...کلی کاردارم حالام برو  ....باشه هستم

 من حرف زدم؟؟! ...من  خنده ناباوری کرد و گفت

 پیماااان غریدم 

 

 دستشو گذاشت رو قلبش 

 

قلبم بخداترسیدم پسر تویه چیزت میشه نمیگی سکته  وای خدا  

   میکنم 

 

 نکن برامن اینجوری هی  چشاتوچیه ؟

 

و سعی کردم خونسردباشم بهش توجه  نفسموفوت کردم بیرون

 نکردم و بکارم ادامه دادم 

 

 صدای سرخوش مسخرش اومدک گفت من رفتم بابای

 

مثل مته   پیمانهمیشه  وقتی ازاتاق بیرون رفت نفس راحتی کشیدم

 رواعصاب من بود 

 

بیادحرفهای پیمان  داشتم چیزی روی کاغذمینوشتم  ههمینطورک

 ... افتادم
 

 فرا گرفتقلبموعمیقی وغم  اخم کردم 
 

ا شغال ازمن اونه بخاطرمن باباوشهنام رفتن بخاطر انتقام وکینه

 دیگه نیستن 
دنبالش میگردم تااینکه بالاخره رابط هایی ک  پنج ساله دارم 

 داشت پیدا کردم 



 

 
 

 دلم اروم نمیگیره  تاانتقاممو ازش نگیرم

 

 

 

  شغال....   منو بکشه موفق نشد افرادشوفرستادکههم که  دفعه چند

 نمیدونه کشتن من به این اسونیا نیست

 

چ خبرسعید تونستی ردی ازشون سعید اومد پنج دقیقه بعد  

 بگیری 

گفت نه مث اینکه ردیابو پیدا کردن  باناراحتی اهی کشیدو 

 وازکارانداختنش 

 

 باخشم زدم روی میز  
 

 چطور امکان داره هیچکس نمیتونست اون ردیابوپیدا کنه  
 

 لابلای پولا طوری جاساژ شده بود ک خودمنم نتونستم پیدا کنم 

 

 سرشو انداخت پایین سعید یک قدم به عقب رفت و 

 

  

یکی هست اینجا ک خیلی خوب کارشو بلده وبرای شغال  

 خبرمیبره 
 

وگفت یه گام کرد گشادنمتعجب باچشمهای و سرشوبالااوردسعید  

 جاسوس داریم؟ 
 



 

 
 

صدای ضربه به در باعث شد نگاهمو ازسعیدکه هاج وواج نگام  

 میکردبگیرم  

 

 بیاتو 
 

احسان اومدتوو نگاهی به سعید وبعدمن انداخت و گفت چی شده 

 امپرچسبوندی  بازکه

 غریدم 

  توانمیتونی بری س  
 

 احترام نظامی گذاشت ورفت بیرون 
 

من نمیدونم ازصبح تاشب  بجای اینکه هی سرک بکشی تواین  

 وبگوبخندکنی  خانمای اینجالاس بزنی وباسوراخ واون سوراخ  

 

 احمقی که داره خبرا رو به شغال میرسونه کیه بگردببین اون  

 

 بهش میرسونه ؟ ببینم گفتی یکی خبرا رو  متعجب گفت وایسا
 

 سری تکون دادم

 

 توازکجافهمیدی 
 

   سوال جواب ازمن برو بکارات برسبجای  سروان اراسته

 

پنجاه دخترزیرشونزده سالی ک توسط فریبرز زیردست پرونده 

چی شدمگه  خ احمد فروخته شده وبه شی شغال فرستاده شده دبی

  قرارنشدروی میزم باشه؟



 

 
 

 

 دربیاریخونوادشونو برام میخوام امارتک به تک اون دخترها و 

 دوباره بازجویی میکنیخودت از فریبرز
 

 کرداحسان هاج و واج با دهن باز بهم نگاه 

 

 چشمهامو فشار دادم تا نزنم تو دهن گشادش
 

 دور برم یه مشت احمق جمع شدن

 

 سروانمرخصی  
 

 احترام گذاشت وگفت چشم قربان و رفت 

 

 

 برداشتم گوشیمو به ساعتم نگاهی انداختم پنج بعداظهربود 

 

 وازاداره بیرون رفتم 
 

 همینکه سوارماشین شدم یکی زد ب شیشه برگشتم ببینم کیه  
 

ابرویی بالاانداختم اینم جزو کسایی بود که رضایی  ستوانبادیدن  

 نخ میداد زیادی 

 

رو   ماشین عینک نگاهی بهش انداختم و شیشهشیشه ازپشت 

 کشیدم پایین 

 



 

 
 

اگه میشه منم تایه  خسته نباشید ماشینم روشن نمیشه گردسرسلام 

 جایی برسونین ممنون میشم

 

 سرموتکون دادم اشاره کردم بشینه 

 

 لبخندعمیقی زدو نشست توماشین 

 

واقعا دیگه تواین گرما داشتم کلافه  جناب سرگردخیلی ممنون 

 میشدم

 

 صداش موقعی ک بامن حرف میزدصدوهشتاددرجه تغییرمیکرد

 

بامن متفاوت حرف م خانومای اداره منو ک میدیدن کلا تمو 

 باعث میشدکلافه بشموع میزدن واین موض

 

کدوم برام ذره ای اهمیت   بودم وهیچمن همیشه خونسرد ولی 

 نداشت

 

 دوباره ادامه داد   وقتی دیدجوابشو نمیدم

 

هستین خیلی دوست دارم   شما همیشه الگوی من گردجناب سر

 کنارتون باشم هاتویکی ازماموریت 

 

 چیزی نگفتم ولی از رو نرفت خواست ادامه بده 

 گفتم ادرست روبده 

 هول شده ادرسشو داد

 مزاحمتون شدم  که گردسرببخشیدجناب 

 نیس  سری تکون دادم گفتم مسئله ای



 

 
 

 

 اخمم پررنگ ترشد برنمیداشتنگاهش روازم 

 

 نامزددارید  شماگردسرببخشیدجناب 

 شروع شد

 

مردمک بادیدن چشم هام  عینکمو برداشتم وبرگشتم طرفش 

 شد چشمش گشاد

 خیرنامزدندارم وفعلا هم قصدازدواج ندارم گفتم سرد

 

نگه دارید دیگه  همینجا بیزحمت بله  و گفت لبخنددستپاچه ای زد

 مزاحمتون نمیشم

 

 داشتم و دوباره عینکموچشمم کردمماشین رو کنارخیابون نگه 

 

 انگارتوقع نداشت نگه دارم که لحظه ای شوکه بهم نگاه کرد  

 

 پیاده شدبعدبااکراه 

 ازکنارش ردشدمبدون نگاه کردن بهش  

 

 مرده چرااینا نمیفهمن  حس هام ساله که تموم پنج من  تودلم گفتم 

 ماشین روپارک کردم

 

 خنده ی بلند مامان ابروهام بالا رفت  باشنیدن صدای

 ندیدم مامان اینجوری بخنده گذشته تواین چندسال 

 

   متعجب دروبازکردم 

 



 

 
 

 افتاد که ازخنده قرمز شده بود  چشمم به مامان  وقتی

 

به سمتش پا تندکردم اروم کمرش روماساژ دادم ولیوان ابی  

   بدستش دادم

 

 ازفشارخنده نمیتونست نفس بکشه 

 نفس بکش زمزمه کردم اروم مامان 

 

 وگفتم کمی ک اب خورد حالش بهترشد اخم کردم 

 

 بهترشدی چی باعث شده ازخنده به این حالوروز بیفتی

 

  گوشهگل گلیش قطره اشک باروسری دوباره خنده ای کردو

 چشمشوپاک کرد

 

ازدست کارای این هیچی مادرخوبم نگران نباش  

 دخترانقدربانمکه که نمیتونم جلوخودموبگیرم

 

 مگه  چیکارکردهاخمم غلیظترشد

 

بذار برات یه شربت خنک درست   خسته ای مادرخودتبیا بشین 

 کنم 

  

 ولی همیشه مادربود  مخوب میدونست که من هیچوقت خسته نمیش 

 جلوم گذاشت جرعه ای ازش خوردم هشربتوک

 

رو گذاشته   اون بزرگیدختره حموم به روبروم نشست وگفت 

 به شستن  خودشوتوحوض پرماهی شروع کرده رفته 



 

 
 

 

 

 وقتی اون صحنه رودیدم نمیدونستم باید بهش چی بگم  

 

مگه حمومو   ...وقتی ازش پرسیدم چرااینجا داری خودتومیشوری

شرم میگه اخه اونجاحوض باهزارتا خجالت و ...ازت گرفتن

 ... نداشت 

 

 به خنده دوباره مامان شروع کرد 

 

 ابرویی انداختم بالا وگفتم دختره یه تختش کمه 

 

بایاداوری اینکه ممکن بودکسی ازساختمون کناری اونوموقع 

 حموم دیده باشه خونم جوش اومد 

 

 ولی بروی خودم نیاوردم 

 

 مامان چیزی نگفت و ادامه داد  

 

دختربانمک وخوشگلیه ان شاا... ک زودترخونوادشو بیادبیاره   

 نگرانش شدن اونام حتما

 

فرداعکسشومیدم   به دستهای چروکیده وسفیدش نگاه کردم وگفتم

 روزنامه  

 

 خیرببینی مادر 

 



 

 
 

 الان کجاست

 

 ازم اجازه گرفت رفت تو

 ... حتی نذاشت موهاشو سشواربکشم  کتابخونه

 

 

 بلندشدم وبه سمت کتابخونه رفتم

 یدن صحنه ی روبروم مکث کردم باددروبازکردم ولی  

 

 رنگ مامان تنش بودروی زمین درازکشیده ابی پیراهن بلند 

 

یراهن جمع شده  وپاهای  پ....زده بود به میزوپاهاشو 

 سفیدوبراقش تابالای زانولخت بود 

 

 ولباسشو صاف کرد سریع بلندشد که شدمتوجه حضورم 

 

 بهم نگاه کرد سربه زیربالپهای قرمز

 

 اخم کردم گفتم انگارخیلی داره بهت خوش میگذره 

 

نوشته شده   انگلیسیبه زبان درموردموجودات فرازمینی کتابی که 

 ت معذرت میخوام بود رو روی میز گذاشت وگف

 

که   شوقتی دیدچیزی نمیگم سرشوبالااورد باچشمهایی طلایی

 بهم نگاه کرد ابی داخلش دیده میشدرنگ حالارگه هایی از 

 



 

 
 

بخودش وجایی من نباید اینطوری وبادست اشاره کرد آممم متاسفم 

ه برای یک  درازمیکشیدم میدونم خیلی زشت ...ک دراز کشیده بود

 دختر

مشکلی نیست عسلم بالاخره توهم   گفتم  ابرویی بالاانداختم

 بایدیجوری خودتو نشون بدی 

 

 مات بهم خیره شد

 

دسته ای ازموهای خیس طلاییشوگرفتم و  بهش نزدیک شدم 

 کردم ولی فکرنمیکنی هنوز برات خیلی زوده هووم؟  هزمزم

 

 لرزید  شچشم مردمک

 

دیگه توحیاط   گفتموهاشو رهاکردم دستهاموفروکردم توجیبم وم

ازساختمون کناری عقلت نمیرسه که کسی  ...لخت نمیشی

 ؟! ببینتت 

 قرمزشد 

 وازاتاق خارج شدم  شوکه شدش زدم  مات و پوزخندی به حالت 

 

 راتا

 

 چندنفس عمیق کشیدم و بغض نشسته توگلومو قورت دادم 

 

 وباخودم زمزمه کردم اون شهاب راتا  

 

 شهاب باچشمهای زیبای جهنمیش 

 

 ازش انتظاردیگه ای داشتی؟؟!  



 

 
 

 

غذارو میکشید ازپشت به سمت اشپزخونه رفتم مامان داشت 

 بغلش کردم 

 بوی مادرمیداد  

 

 مبرگشت طرفتکون خفیفی خورد 

ازش کمی فاصله گرفتم بامهربونی نگام کردوگفت چی شده  

   عزیزم چراچشات قرمزه

 

 مکثی کردم گفتم چیزی نیس 

 میشه به شما بگم مامان 

 

تاهروقت البته گلم  ...دستاموگرفت وپشت دستمو نوازش کرد

 دوست داشتی من مامانتم 

 وقتی لبخندمو دید گفت بدو برو شهاب روصدا کن غذایخ کرد 

 

 نمیخواستم باشهاب دوباره چشم توچشم بشم

 ولی به اجبار سری تکون دادم  

 

 

 برم  هیچوقت حق نداشتم داخلش به سمت اتاقش رفتم اتاقی که 

 

 زدمه درب ضربه پشت دراتاقش مکث کردم وچند 

 

هیچ صدایی نیومددوباره زدم وقتی دیدم جواب نداددروبازکردم  

 شد  خشکچشمهام گردودهنم  ولی باچیزی ک دیدم 

 

 



 

 
 

 شهاب لخت درحالیکه یک حوله دور کمرش بسته بود 

 وسط اتاق ایستاده بود 

 

 ه بود بزرگ و برنز شبدن

 

 به ارومی ازروی پوستش سرمیخوردنقطرات اب  

  

 

 که نمیتونستم چشم ازش بردارم  

 

 باصدای عصبیش به چشمهای ترسناکش خیره شدم 

 

 پایین اومدی تو  مگه طویلست ک سرتوانداختی

 

 حوله دورکمرشو محکم کردو اومد نزدیکم   بایک دستش

  سرشو اورد نزدیک گوشم

 سربه زیرنبودی کرد البته ک تو  زمزمهشمرده و وترسناک

 

 ؟ ازچیزی ک دیدی خوشت اومد 

 

  قدمی عقب برداشتم

 

 دیدمش  می لخت اینطور اولین باربودتواین هیبت

 

 

 دوباره بهش از پله ها رفتم پایین نگاه کردن   بدون ترسیده

 

 



 

 
 

 شهاب

 لباس پوشیدم ودستی توموهام کشیدم  

 

همینطور ک پارچ دوغ رو میذاشت روی میز  رفتم پایین مامان 

 گفت اومدی پسرم بیا بشین غذا یخ کرد 

 

 کمی دراز بکشم من برم  

 

 به طرفش رفتم گفتم چرا حالت خوب نیس

 

خوبم پسرم کمی احساس خستگی میکنم فکر کنم بخاطر 

 شامتوبخور قرصاست چیزی نیس تو بشین بادخترم 

 

 مامان رفت اتاقش

بخاطرکهولت سن وبیماری قلبی  ....اتاق مامان طبقه همکف بود 

   دپایینیابالاب   وپادردنمیتونست مدام ازپله ها بره

 اتاقشوبااتاق کارباباجابجاکردم

 

 راتا سربه زیر نشسته بودمیزنشستم  پشت 

 

 برای خودم غذا کشیدم وبدون توجه بهش مشغول شدم 

 

یعنی همه رو ....ظرف پرغذاش افتادتعجب کردم وقتی چشمم به 

 میتونه بخوره  

 

 درکمال تعجب همه رو خورد

 

 بخورهاصلا به هیکل ظریفش نمیخورد انقدر  



 

 
 

 

ز این دختر اصلا نشونه ای ادست به سینه بهش خیره شدم 

 نداشت   بخاطرازدست دادن حافظشناراحتی 

 

 یجورای خوشحاله احساس میکردم حتی بخاطراینجا بودن 

 مطمعن بودم چیزی رو داره پنهون میکنه

 نکنه ایناهمش یه نقشش .... 

 

 شدکه متوجه نگاه خیره من 

 اونم به تبعیت ازمن بهم خیره شد

 طلایی چشمهاش خیره کننده بود  رنگ

 

اصلا چه معنی داره دختربه این سن مردی رو اینجوری نگاه   

 کنه 

اخم کردم باید بهش بگم که نباید به هیچ غریبه ای اینجوری   

 هخیره بش 

 

 بالاخره اون بود ک نگاهشو گرفت

 همزمان بابلندشدنم صدای ایفون بلندشد  

 

از اشپزخونه بیرون اومدم بادیدن کسی ک پشت دربود تعجب  

 !! این موقع شب  النازکردم 

 

روی مبل نشستم  ست به سینه دروبازکردم و دابروهام توهم رفت 

 وپاهاموانداختم روهم 

 اومدتو الناز مثل کسایی که عروسی تشریف داشتن 

 

 راتا



 

 
 

چیده بود   پریمیزوجمع کردم و ظرفارو مثل امروز ک مامان 

   چیدمتوماشین 

 ولی بلدنبودم روشنش کنم  

ولی باصدای ... م که ازشهاب کمک بگیرمبه سمت هال رفت

 دخترونه ای سرجام ایستادم

  

 سلام شهاب جان خوبی عزیزم 

 صدای بوسیدن روواضح شنیدم  

 

 چی میخوای ک اومدی اینجا این موقع شب 

 

خب دلم  بمن میگی معلومه که داریه حرفیه این چ شهابوا 

 برات تنگ شده بود 

چندروزه ک ازامریکا اومدم همش منتظر بودم بیای پیشم یا بهم 

 زنگ بزنی 

 

 

 

 ی برای زنگ زدن نداشتم شهاب:دلیل

 

 یعنی دلت برام تنگ نشده بود 

 

 اصلا ولش کن حالا ک اینجام ومیخوام شب پیشت بمونم 

 

 صدای عصبی شهاب باعث شدقدمی به عقب برم

 



 

 
 

حرمت این خونه رو نگه نمیداری  ...النازمعلومه چی میگی 

بوی گندالکل داره  ....خوابیده  تواون اتاقحرمت عمتونگه دارکه 

 از سرروت میباره  

 

 به چه جرآتی پاشدی اومدی اینجا

  

چون دلم  ازتولدسانازگذشتم باصدای پربغضی گفت من بخاطر تو 

 ..وشروع کرد به گریه برات تنگ شده بود بعدتو

 

 صدای نفس های عصبی شهاب واضح شنیده میشد

 باکی اومدی؟ 

 اژانس باهق هق گفت با

میدونی اگه مامانم الان تورو اینجوری ببینه  بلندشو برسونمت 

   سکته میکنه

 

 چند لحظه سکوت شد وبعدصدای درکه خبراز رفتنشون میداد 

 

 ناراحت به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم

 

وبعد صدای گاز  سوارماشین شدو الناز کنارش نشست شهاب  

 ماشین و سکوت

سرموتکیه دادم به شیشه و قطره اشک از گوشه چشمم  

  قهوه ای قطره های اشکی ک باصدا روی سرامیک هایچکید

 میفتاد 

   چرا تحمل اینکه دختری کنارش باشه رونداشتم

 

 

 شهاب



 

 
 

 

 

 گفتم  بی حسزانوش دستمال کاغذی رو برداشتم انداختم رو

 منوعصبی نکن بس کن الناز

 یهوچی شدکه سرد شدی  که باهام خوب بودیتو

 

 فریادزدم لعنت به توالناز

 

 میخوای بدونی هان  

 میخوای بدونی چرا یهوعوض شدم 

 

 سوراخه گشادتومیکردداشت اون فرزاد من وقتی بخاطر اینکه 

 گات میکردمن داشتم 

 شدمثل گچ سفید وصورتش  ردچشمهاش گ 

 

اصلا فهمیدی اون مهمونی برای   پوزخندی زدم وادامه دادم

نگردان  ا روومواداونجاداشتن ی سری قرص باندخلاف بود و

 معامله میکردن 

 

 ه بودم توتمام اتاقا وخونه خودم دوربین نصب کرد 

 

 بودمباند توی اون  باتغییرقیافه  من سه ماه 

 

  مردیکهخودتو به الت اون  ه منوبشناسیوتوکنارمن بدون اینک ...

 میمالوندی 

 

 رستادت بری  هیچ فهمیدی کی بود که تورو نجات داد وف



 

 
 

 ...؟؟!بدون اینکه کسی بفهمه

 

 سردبهش نگاه کردم 

 

من فقط بخاطرمامانم ...ادامه دادم ... باوحشت بهم نگاه میکرد 

مثل   ...که مریضه وقلبش تحمل خبربدنداره چیزی نگفتم ولی

 اینکه توخیلی پرروترازاین حرفایی

 

 دیگه همینقدربسش بود  

 وسیگاری روشن کردمنفسموفوت کردم بیرون  

 

 دم خونه دایی ترمز کشیدم 

 

 گفتم نبینمت دوباره اطراف خودم الناز بدون نگاه کردن بهش 

 ازماشین پیاده شد

 نع این ادم نمیشد ...درو محکم بست  

 ماشین روپارک کردم ...باسرعت به سمت خونه روندم 

ساعت  ...بادیدن سایه ای که ازپشت پنجره ردشد تعجب کردم 

  دوشب بود

 

 راتا

 مت اتاقم دوییدم سریع ازپشت پنجره کنار رفتم وبس بالاخره اومد 

 

 کمی بعددراتاقم بازشد  خودمو رو تخت انداختم وزدم بخواب 

 

 میشدصدای قدمهایی ک نزدیک 

 

  باعث شدتپش قلبم بالابره 



 

 
 

 

 متوجه شدکه پشت پنجره منتظرش بودم   نکنه وای

 

خیالم کمی  موهام ریخته بود روی صورتم واین باعث شده بود 

 راحت بشه

 بوی عطرش دیوونه کننده بود   

 خم شدرومنزدیک تخت شد

 

 !؟ میخوادچیکارکنه 

 

عبورمیکردوبه صورتم  نفس های ارومش ازلابلای موهام 

 میخورد 

نخورم صدای زمزمش باعث  تکون مورمورم شدولی سعی کردم  

 ونفس کشیدنم قطع بشهشدخشک بشم 

 ..فضولی جوجه 

 

 ؟!داشتم ازپشت شیشه دیدش میزدم فهمیدیعنی 

 کمی مکث کرد روی صورتم ونفس عمیقی کشید

 

 وبعد یه دفعه باقدمهایی سریع ازاتاق بیرون رفت  

 نشستم روی تخت وتند تندنفس کشیدم اخیش داشتم خفه میشدما 

 

 خوابم نمیبرد   گذشتکمی که 

 تماشاش کنم اتاق خوابش وبرم ت دوست داشتم الانکه میتونم 

 

  که روبروی اتاق من بودرفتماروم به سمت اتاقش 

 ؟ یعنی خوابیده

 اره حتماخوابه اروم دراتاقشو باز کردم 



 

 
 

 

 کل اتاق رو روشن کرده بود بزرگ ازپشت پنجره نورماه  

 

 ضربان قلبم بالا رفت اهسته کنار تختش ایستادم 

 

 نیم تنه بالاش لخت بود 

 اب دهنمو قورت دادم

  

گذاشته بود روچشمهاش و قفسه لخت سینش به  ساق دستشو

 ارومی بالا پایین میشد 

 مگه چ اشکالی داشت بشینم و تماشاش کنم

 

 روی تخت نشستم همینکه 

 

 روی تخت وجسم سنگینی روم قرارگرفت  منوپرت کرددستی 

 ... نفسم برای لحظه ای رفت

 

بالحن سرد وخونسردی  مخوف تاریکش زل زدم  به چشمهای

 ساعت سه شب تواتاقم چی میخوای؟  عسلمغریدخب بهم بگو

 

ین حالت ک ولی به شکل ازاردهننده ای ا ...نمیتونستم نفس بکشم

 ��محصور تنش بودم رو دوست داشتم

 

 شدآمم سعی کردم چیزی بگم ولی صدایی ازگلوم خارج ن

 

 منوبوکشید دواحساس کردم صورتشو نزدیک صورتم کر

 

 انگارمتوجه شد که نمیتونم خوب نفس بکشم 



 

 
 

 وزنشو ازروم برداشت  ازکمی  

 

 زیاداینکارو نکرد ولی بنظرم  

 

 زمزمه کردنمیخوای حرف بزنی عسلم؟ 

 

 وقتی دیدجوابشو نمیدم گفت  

 تاهرجاکه میخوای سکوت کن بهت بگم وبگذار 

 منتظرمیمونم  و من جام خوبه

 

 ترسناک دیدم و خواب  یک آممم من 

 ؟!چی میگفتم سکوت کردم 

 

 گوشه لبش رفت به سمت بالا 

 دیدی؟!  مزمه کرد که خواب ترسناکز

 ؟ولی بنظرنمیاداینطورباشه

 

 براهمین  نه زیادنترسیدم فقط کمی  مسرموتکون دادم وتندتند گفت

 مکث کردمه دوبار...

 

 فکرکنم خرابترش کردم   

 

 متمایل شدچون لبش بیشتربه سمت بالا 

 

 اون لحظه همه چیو فراموش کردم 

 

یعنی خندیدنش ...خیره به لبهاش فکرکردم چراهیچوقت نمیخنده 

 چه شکلیه؟



 

 
 

 

 باصداش بخودم اومدم و رنگم مطمعنا قرمزشد

 

من الان دلم نمیخواد  توخیلی بیشترازسنت میخوای عسلم و 

 ببوسمت 

 

 منوببوسیآممم فکرکنم سوتفاهم شدمن نمیخواستم که 

 

 اینوگفتو اره درسته 

 زروم بلندشدا

بابلندشدنش موج هوای سردی به بدنم خورد که برام ازاردهنده  

 بود  

          !!!من همون گرما رومیخواستم

چون من دوست  ...ادامه دادچطوره بری تواتاقت بگیری بخوابی

 تختموباکسی شریک بشم ندارم

 

 صورتم داغ شد 

 

و خودمو روی تخت    سمت اتاقم رفتمسریع بلندشدم و بادو به 

 پرت کردم 

 محکم زدم توی سرم  

 راتا  توبااین سنت عاقل نمیشی 

 

 شهاب

 

  باسردرد بدی بیدارشدم صبح

 

 باصدای گوشیم دست درازکردم 



 

 
 

 

این پسراصلاملاحظه   ولی بادیدن شماره پیمان اخمام رفت توهم

 نمیکنه اخرش لومیره 

 

 باصدای خشداروعصبی غریدم بله پیمان 

 

 ه خنده ای بلندی کردوگفت سلام رفیق حالت چطور

 

 خونسردگفتم این موقع صبح زنگ زدی حالموبپرسی؟

 

خنده ای کردوگفت اهان یادم نبود امروز چیکاره ای میخواستم  

   ببینمت

 بشه که بخط من زنگ زده شاید خطش کنترل ه یعنی انقدر احمق

 عصبی گفتم تایک ساعت دیگه میام وقطع کردم

 

اخرش باعث   خیلی شنگول میزنه ...باید پیمان رو بیارم بیرون

 نابودی خودش میشه

 

 نمیفرستادمش اونجا اگه اصرارش نبودبه عنوان مامور مخفی

 اگه من لونرفته بودم  

 

 تاحالا همشونودستگیرکرده بودم 

 

 الان شغالم کنار بردارش زیرخروارها خاک بود

 

بعداینکه یه دوش سریع گرفتم لباسهامو پوشیدم و رفتم پایین  

 مامان وراتا تواشپزخونه سرگاز ایستاده بودن  

 



 

 
 

 دونم پخته شده؟ مامان جون الان برگر

 اره دخترم مواظب باش  

 چشم  

ه  چ اونجا گفتم سلام مینشستمکشیدم وهمینطورکه   صندلی رو

 خبره

 مامان بالبخندبرگشت گفتم سلام پسرم صبحت بخیر

 

 داره برات پنکیک درست میکنه  راتا

 

 سه تا درست کردم ببین ببین   سلام راتاخوشحال گفت

 به چالهای کوچیک بالای گونش نگاه کردم

  

 بود م خوشمزه ویکدونه رو گذاشتم توظرف سری تکون دادم

 

وقتی هرسه تارو تموم کردم راتاباخوشحالی گفت بازم هست  

 بذارم برات 

پشت میز بلندشدم مامان من  ازسری تکون دادم و تشکرکردم و

 دارم میرم چیزی از بیرون نمیخوای 

 

غروب ببربازار تا چندتیکه   راتارونه پسرم همه چی هست فقط 

   لباس و وسایل ضروریشو بخره

 

 نگاهم میکرد به راتا نگاه کردم که باچشمهای چراغونیش 

 

 شب افتادم و بدن نرمش بیاددی 

 

 بوی گل میداد؟؟!  

 



 

 
 

 بیرون باشه سعی میکنم امروززودتر بیام وازخونه زدم 

 

 

 راتا

 

 بلدم مطمعن باشیننه شما بذارید من جارو میکشم 

 

بعد ازاینکه کل  مامان جون لبخندی زدوگفت خداخیرت بده مادر

به طبقه بالا رفتم وارداتاق شهاب کل طبقه پایین رو جارو زدم 

داشت ومن حق نامرئی یک حفاظ انگاراتاقی ک همیشه شدم 

 واردشدن بهش رو نداشتم  

 

 شوحتی حق نزدیک شدن به خود

 

دیده میشد وقتی  تقریبا تمیزومرتب بود ولی کمی گردغبار اتاق 

بود مثل  هخندم گرفت شدهمه جارو گردگیری وجارو کردم 

  نظافتچیای قصربابا

 

 شو چقدرمن این زندگی رو دوست داشتم این خونه و اهالی

  چندسال باهاشون زندگی کردممن 

 

قاب عکس کوچیک روتودستام گرفتم وبه تصویردوپسربچه  

قطره اشکی شهاب وشهنام بایاداوری شهنام زیبانگاه کردم 

 توچشمهام جمع شد

 

 حیف ک دیگه نیستی 

 



 

 
 

لبخندی زدم  قاب عکس کناری عکس چهارتاییشون بود 

 ودستموکشیدم رو صورتاشون 

 

برداشتم وروی میز مرواریدچکیده شده ازچشمم روازروی زمین 

  کنارقاب گذاشتم
 بعدناهار به سمت حیاط بزرگ خونه رفتم  

 

 چقدر اینجاخاطره داشتم کناراین حوض 

 

به سمت حوض بزرگ مستطیل شکل رفتم ماهی ها بادیدنم به  

 سمتم اومدن 

ه  وشعری کدستمو فرو کردم تواب لبخندزدم وبهشون سلام کردم  

 زمزمه کردم  مامان ازکودکی برام خونده بودرو

 

باشنیدن صدای شهاب تعجب کردم   نمیدونم چقدرگذشته بودکه 

 چطور متوجه حضورش نشده بودم 

 کنم ماهی ها ازت خوششون میادفکر

 

 شهاب

 

 که احسان اومدتو تواتاق بازجویی بودم 
 برگشتم طرفش وباهاش دست دادم  

 کی اومدی؟ 
  بدبختیتااون یه نیم ساعتی میشه گفتم بیام به رفیقم یه سربزنم 

  که داره قبض روح میشه یه نفسی بکشه

 

 ازنوچهیکی برادرالیاس نگاهی کردم دستی به موهام کشیدم وبه  

 های شغال 



 

 
 

 بوده تقریبا مطمعن بودم تاحالاشغال روندیده واگرم دیده باگریم 

 

وهیچ نشونه ای ازش نداره فقط ازمکانی توی کرج بهم گفت که   

 اسرمیزنه اونج بعضی وقتابهشنیده شغال 

 

 روبه احسان گفتم
 چیززیادی نمیدونه 

که توحالاانقدراروم  احسان خنده ای کردوگفت اگرنمیدونست 

 نبودی 
ایناهمشون مترسکن شغال ازاتاق بیرون میرفتم گفتم همینطورکه 

 ی کارشوبلده ولی نمیدونه منم کم کسی نیستم خیل

 

 حالاچی فهمیدی

 

 ه اینکه شغال توکرج
نتایجی یک داری به  پسابروهای احسان بالارفت وگفت خب 

 میرسی
 دیگه کسیو نگرفتی من یک هفته نبودم اینجاکلی برنامه داشتی 

 نبوده ک توازش خبرنداشته باشی چیز خاصی 

 

معلوم نیست داره نم پس نمیده این پیمان تازگیا   تونه بجون 

 چیکارمیکنه 

 

الانکه  البته  به احسانم نگفتم پیمان رفته توباند الیاسنمیدونم چرا

فقط یه  رفتنش به اون باندبی فایدست الیاسکه دارم فکر میکنم 

بجز الیاس ماهیچ   ولی مهرست برای شغال برای رد گم کنی

 سرنخ دیگه ای نداشتیم 



 

 
 

 ولی  
  نمیخواستم به گوش جاسوس برسه

 

 نمیدونم پیمان کاراش معلوم نیس گفتم 

  

  راسی
ی انقدرخوب موندی نکنه طلسمی  شهاب خداوکیلی چیکارمیکن 

 اکسیرجوونی چیزی داری؟ جادویی 

 

 توجوونیت موندی؟! ماپیرشدیم توکه ازمابزرگتری همینطور 

 

 نفس عمیقی کشیدم وزمزمه کردم پیمان کم بود توعم اضافه شدی

  

همه اداره درمورد  خنده ای کردوگفت خب برامون معماست

مکثی کردوبالودگی گفت تویه کاری میکنی    توحرف میزنن

 اخرش میفهمم 

 

 اینوگفتوبایک چشمک رفت سمت اتاقش

 

من  میدونم چراهمینجوری موندم  خوب ونهانمیدونن ولی خودما

  ستماون چیزی که نشون میدم نی

قدرت شنوایی وبیناییم تقریبا ده ها من یک ادم معمولی نیستم 

 برابر بقیست

میتونم یه سنگ رو تومشتم    زیاده کهقدرت بدنیم تقریبا انقدر 

 خورد کنم 

 کنموحسی که همیشه بهم کمک میکنه خطر رو حس 

 



 

 
 

 چیزی که انگار درون منه وبخشی ازمنهو

 چیزی که دوست داره بیاد بیرون ونمیتونه

 

 

 روبیرون گذاشتم ودروباکلید بازکردم  ماشین

 

نرفته بودم که باشنیدن صدای   عمارتهنوزچندقدم به سمت 

 م به زمین خشک شد پاهاقشنگی 

 

سرمو از توگوشی بیرون اوردم وبه اطراف نگاهی انداختم راتا 

 لب حوض نشسته بود وداشت زیرلب چیزی میخوند  

 

 اختیارنزدیکش شدم  ولی صداش بحدی گوشنوازبود که بی

 

 توی حوض ب دستش چسبیده بود درکمال تعجب تموم ماهی های 

 

 ردنبرعکس من که باحضورم همیشه فرارمیک

 

 دوستت دارن فکرمیکنم ماهی ها

 برگشت طرفم ومتعجب بهم خیره شد

 

 توی چشمای طلاییش چیزی بود ک ازش سردرنمیاوردم  

 اخمی کردم 

 

 بلندشد ایستاد و سلام کرد

 سری تکون دادم گفتم برو اماده شو  
 ؟ لبخندخوشحالی زد ودستهاشوبه هم کوبیدراست میگی الان میریم

 وسری تکون دادم اره برو به چالهای کوچیک  گونش نگاه کردم 



 

 
 

 با دو به سمت ساختمون رفت 

 

 …ازپشت بهش خیره شدم  

 ..... 
 نگاهی انداختم به حرکات خوشحالش که بااهنگ دست میزد

 

 مثل بچهای زیرهفت سال رفتارمیکرد

 

 عینکموبه چشمم زدم و چیزی نگفتم 

 

 ماشین روتوی پارکینگ پارک کردم وپیاده شدیم 

 

 به ویترین هاولباس هانگاه میکرد بایک لبخندبزرگ دندونما

 

  بودم که برگشت طرفمپشت سرش 

 

 باصورت خورد به سینم  

 صدای آخش دراومد 

 

 دستمو دورش حلقه کردم 

 که ازافتادنش جلوگیری کنم 

 

 صورتش جمع شدوکمی فاصله گرفت

 ی دردم گرفتوگفت چ سنگبینیشو گرفت 

 وبه سینم نگاه کرد 

 ابروموانداختم بالا وگفتم اینجاشلوغه مراقب راه رفتنت باش 

 وقتی یهو برمیگردی انتظاردیگه ای داری



 

 
 

 لبهاش به سمت پایین کش اومد 

خواست رولبهام بشینه رو باانگشت  بادیدن قیافش لبخندی که

هم بگی که  ی میخواستی ب شست واشاره گرفتم وگفتم حالا چ

 اونجوری برگشتی 

 یهو انگار همه چی رو فراموش کرد 

 

 دستموگرفت وگفت وباخوشحالی  
 شهاب شهاب ببین ببین اونجا چقدرقشنگه

 

دستهامون   بهه محض گرفتن دستم بدنم تکون کوچکی خوردب

 چیزی بگم منو دنبال خودش کشید قبل اینکه نگاهی انداختم و

 

 بازی؟؟!!یک فروشگاه اسباب 
 اخم کردم این دخترواقعا بچه بود 

 

به عروسک فرشته بابالهای بزرگ نگاهی انداختم گفتم  

 ؟؟! اینومیخوای 
 سرشوتندتندتکون داد 

نگاهی به فروشنده مغازه کردم که باچشمهاش داشت قورتش  

 میداد 

درست باید بهش بگم رفتارشو جلوی بقیه اخمهام کشیده شدتوهم 

 کنه  

 اینطوری فقط جلب توجه میکنه 

 

وقتی دید جلوی راتا ایستادم ودیگه تودیدش نیست   فروشنده مغازه

 بخودش اومد وبهم نگاه کرد 

 .... 



 

 
 

   بعدحساب کردن ازمغازه بیرون اومدیم

 

 جلوی غرفه ی عینک افتابی ایستاده بود 
ک هاشو به دست راتامیدادتاامتحان ومسئول اونجاتندتندداشت عین

   کنه

میگفت این قشنگه نمیدونستم چی بگم وقتی باذوق برمیگشت و

 صورتش میومد بهازنظرمن تموم عینکها

 

 بالاخره بعدخریدسه عینک رضایت دادتا بریم لباس  بخریم 

 

احساس کردم   بره داخل فروشگاههدایتش میکردم  طورکههمین 

توی راهرو رونگاهی کردم یعنی اشتباه  احسان رودیدم برگشتم 

 کردم شایدشبیهش بود 

 

وظیفه  سرگردوبالبخندگفت به جناب نه خودش بودبه طرفم اومد

 اینجا 

 

توکه میگفتی    وگفتم سری تکون دادم وباهاش دست دادم

 ازخریدمتنفری 

 مجبورمیشهخنده ای کردوگفت دیگه بعضی وقتاادم  
 

 

 راتا
چنددست لباس انتخاب کردم برگشتم تابه شهاب بگم خوبن که دیدم 

 نیست

 قلبم لحظه ای نزد 
 به اطراف نگاهی کردم



 

 
 

 شهاب اینجانبود   
 

   باشتاب به سمت درمغازه دویدم

همون موقع صدای فریادمردی رو هم شنیدم که گفت خانوم کجا  

 بگیرینش 

 

شهاب منوگذاشت  چشمهام سوخت  ترس تموم وجودموگرفت

 ورفت 

 حالا چطور برگردم 

توی دنیای انسانها نمیتونستم ازمکانی به مکان دیگه تله پورت  

وفقط ازطریق   اکنم من فقط میتونستم ازدنیای خودم بیام اینج

وپورتال توی خونه شهاب  پورتال میتونستم برگردم دنیای خودم

 بود 

 

 کنمنم خشک بشه ووحشت دهاینجاگم شدم باعث شد فکر اینکه

 ... 

 

 توی راهرو بادیدن شهاب که هاج واج نگام میکرد 

 باگریه  

دنش  ب  هرچی تودستم بود انداختم و خودمو پرت کردم توبغلش

 تکونی خورد 
 رزش بدنم دست خودم نبود ل

دستاشودوربدنم حلقه کردومنوبخودش فشرد ارامش به  بعدمکثی

 قلبم سرازیرشد
 ؟! خانوم باشماستدخترقا این اصدای همهمه شنیدم 

بوی عطرش وصدای قلبش نمیخواستم ازبغلش بیام بیرون 

 احتیاج داشتم رو



 

 
 

اون لباسهارو بزارید کنارمیام بله بامنه مشکلی نیست ترسیده  

 حساب میکنم 

 

 ساکت شدهمهمه 

 

  شهاب سعی کردمنو ازخودش جداکنه ولی نمیخواستم

 

هتره  بهمه دارن نگاه میکنن   سرشوکنارگوشم اوردوزمزمه کرد

 منورهاکنی عسلم

 

 اروم ازبغلش اومدم بیرون 

 افتادتازه فهمیدم چیکارکردم  چشمهای خونسردشوقتی چشمم به 

 

 سرموانداختم پایین  اشکموپاک کردم و خجالت زده

 

 شهاب نمیخوای این خانوم رومعرفی کنی؟

 

وچشم ابرومشکی مردی تقریباباقدی متوسط   به سمت صداچرخیدم

تقریبابه شهاب موهای کم پشتی داشت ازنگاهش گیج شدم و

 چسبیدم
ی مدتی مهمون   اشناهاشهاب بالحن سردی گفت راتادختریکی 

 منومامانم هست

 

 دوگفت احسان دوست وهمکارمبعدبه اون مرداشاره کر

 

 احسان روبه من گفت خوشبختم خانوم 

 



 

 
 

 زمزمه کردم متشکرم
 لبخندی زدوبعدازخدافظی باهامون رفت

 

شهاب دستموگرفت وبه دنبال خودش کشید برو لباس انتخاب کن 

 مگه بچه ای که جلواین همه ادم بهم چسبیدی 

 

 کردم فکرکردم گمتبرگشتم طرفش وگفتم خب لبهام اویزون شد
  به لبهای اویزونم نگاه کردوگوشه لبش رفت بالا

 

  ملایم ترشدکمی احساس کردم چشمهاش 

متوجه شدم توهم زدم چشمهاش ولی وقتی بادقت نگاش کردم 

 همچنان جدی و سرد بود

چندین دست لباس استین کوتاه بلند تاپ شلوار شلوارک دامن بلند  

 کفش برام گرفت شال مانتو شلوار

انداخت  کوتاهیهمینطورک دستهاش پرکیسه خریدبود بهم نگاه و 

به اون سمت نگاه کردم لباس  برواونجاو بجایی اشاره کردوگفت 

 زیر وخواب داشت 

 

 ؟مگه تونمیاییمتعجب برگشتم طرفش وگفتم 

 

 

 شهاب

 

سری تکون دادم واروم کنارگوشش گفتم توباید  واقعا یعنی نمیفهمید

  اونجا تنهابری عسلم
یعنی تاحالالباس زیرتنت نکردی نمیدونی بایدچی بگیری 

 ونگاهی به بالاتنه کوچیکش انداختمهووم؟ 



 

 
 

 

 لپاش قرمز شدوباشرم سرشوانداخت پایین

 

ی من میتونم  رفت بالا ادامه دادم اگه دوست دارگوشه لبم 

 طرح ورنگ بهت کمک کنم  درانتخاب

 

  کل صورتش قرمزشدومن برای اولین بارباتفریح بهش نگاه کردم

که دوباره بدنم تکون خفیفی لب پایینشوبه دندون گرفت 

 خیره به لبهاش بودم که خورد
 ع به اون سمت رفت گفت متشکرم خودم میتونم وسری

 

 اون یک بچه بود چنگی به موهام زدم 

 

ساکت نشسته بود نیم نگاهی به برعکس اومدن ماشین  داخل

 گفتم چیزی ازخونوادت بیاداوردی  سمتش کردم

 چرایه چیزایی بیاداوردم 
 ادامه بده منتظرشدم 

 بمن نگاه کردودوباره به روبروش خیره شد 
   که مریضه بیادمیارم یک پدردارم

 ابروی انداختم بالا 
 بیادنمیارم ادامه داد دیگه چیزی 

 

ترجیح  چیزی نگفتم میدونستم یه چیزایی رو پنهان میکنه ولی 

 دادم فعلا بهش چیزی نگم 

     

وباترس احترام  دروبازکرد باصدای بلندی عظیمی روصداکردم

 گذاشت بله قربان



 

 
 

   به جعبه ی رو میز اشاره کردم وگفتم اینو کی اورد

 

گفت یک موتوری بودکلاه کاسکت داشت    ارجمندنمیدونم قربان 

 هست کامیابگردسروگفته برای جناب 

 

بچه ها که بررسی کردن فهمیدن توش فقط کاغذه دادن دستم بیارم  

 سری تکون دادم وگفتم میتونی بری براتون

 

 دیروز توپاساژبه عکسها دوباره نگاه کردم عکسهای منوراتا 

 

 گام میکردبالبخندنوقتی عینک به چشمش کرده بود و

منوبغل کرد وبدن کوچولوش به عکس بعدی نگاه کردم وقتی  

 ید لرز توبغلم 

 

همینکه برداشتمش دراتاق به  یک کاغذکوچیک داخل جعبه بود 

 احسان اومدتو  صدا دراومد وپشت بندش

 

 کردم وباخوندن هرکلمش اتیش گرفتم بدون توجه بهش کاغذ روباز

 

امیدوارم خوب   کامیاب خوشتیپ وظیفهگرد سرسلام برجناب 

مواظب اون عروسک خوشگل باشی چون من عاشق دخترای کم 

 سن وتروتازم

 

 محکم زدم روی میزوغریدم بیشرف چطورجرات کرده 

 

 احسان اومدطرفم گفت چته پسر چی شده 
 وگفتم  چنگی به موهام زدم وشروع کردم به راه رفتن



 

 
 

 

بسه ازامشب خودم شغال گورخودشو بادستای خودش کند دیگه 

 شهاب کامیاب کیههنوزنمیدونه  دست بکارمیشم

 

 به احسان نگاه کردم بدون هیچ حرفی بهم نگاه میکرد 

 

 بز زل زدی بمن مثلچرا  ن باخشم گفتم چته احسا

 

وزد به شونم وگفت   قربانحواسم نبودانگاربخودش اومد ک گفت 

 نگران نباش توشهاب کامیابی مطمعنا دستگیرش میکنی

  بیارم که گفتی این پرونده 

 

 من برم کاردارم 

 وازاتاق خارج شد  
 پیمانم خبری نبود پووفی کشیدم  از 

 

 امشب بابد خودم برم کرج 

 

  اداره زدم بیرون وبه سمت خونه رفتم از

 

 بادیدن ماشین دایی ک توحیاط پارک شده بود اخم کردم 

 

وقتی واردشدم زن دایی طبق معمول داشت زیرگوش مامان پچ  

 روترش کرد وبه سمت دیگه ای نگاه کردپچ میکرد بادیدن من 

 

  بلندشدو  بی میلدایی   به سمتشون رفتمابرویی بالا انداختم 

 اهاش دست دادم بگوشه لبم به شکل پوزخندکج شد دستشوجلواورد



 

 
 

 

 خوبی دایی راه گم کردین   

 اخمی کرد و 

 شما روی مبل نشست وگفت ازاحوال پرسیای 

 

همه  یه احترامی برای بزرگترمیذاشتن جوونای الان قبلا 

 طلبکارشدن
گوشه چشممو خاروندم گفتم   میدادم همینطور که به مبل تکیه  

 ایی د بهتون بی احترامی نکردمهیچوقت تاجایی که بیاددارم 

 

به سمتم اومدوگفت خوبی  چای فنجون مامان با یک همون لحظه 

 اینوبخور سرحال شی تشکرکردم مادر بیا 

 

 روازش گرفتم فنجون 
 اچشمهاش ازم خواهش میکردچیزی نگمب.

 سری تکون دادم
 باصدای دایی به سمتش برگشتم  

 

باهاش همه  یکسالاسم میذاری رو دخترمن  خوبه والا میای

 که کس دیگه ای جرات نکنه پاپیش بذاره  جامیری 

 

 این بچه از امریکا اومده که چندوقته 

  ی جشنش ک شرکت نکردیتو

 نپرسیدیحال این بچه رو نیومدی 

  

 دخترم افسردگی گرفته مدام تواتاقشه 

 خوردمزچای خوش عطرمامان روجرعه ای ا



 

 
 

 

 براهمین اومدن اینجا نگران دخترش شده

 

 ؟!!!به اطراف نگاه کردم پس راتاکجاست

 

 مگه باتونیستم چراجواب منونمیدی 

 !!!بایک پسربیست ساله حرف میزنهداره انگار

 

 انداختم نگاهی ک خودم میدونستم چقدربیروحه بهش نگاهی 
 پایین نیومد ضعشتکونی خورد ولی ازمو 

 

من اسمی رو دخترتون نذاشتم دایی اون خودش همیشه مثل کش  

   تمبون بهم چسبیده بود

 

من   میبستیناماد به ریش من اسم دتوهرمجلسی ام خودتون 

 ولی دیگه کافیه وچیزی نمیگفتم بخاطر مامانم کوتاه میومدم  

 

 نیم خیزشدو فریاد زد ببند دهنتو پسره بی لیاقت

 اخمهام کشیده شد توهم  

 خیلی جلوی خودمو گرفتم تامشتم نره توی صورتش 

 بلندش ادامه داد باهمون صدای  

 

 جوب کنارباید همون موقع ک بدنیااومدی مینداختیمت  

 

 جوبکنارمات بهش خیره شدم چرا بایدمنومیذاشتن 

 بافریادمامان برگشتم سمتش 

 



 

 
 

 نوچهرتوحق نداری باشهاب اینجوری حرف بزنیبس کن م 

 

 اگه تاچنددقیقه دیگه میموندم مطمعنا به دایی صدمه میزدم 
 ازخونه زدم بیرون بلندشدم وبدون نگاه کردن بهشون 

 

 راتا
بالاخره  پتوی نازک روش مرتب کردم و صورتشو دست کشیدم

 ازاتاق بیرون اومدم ودرو اهسته بستم   خوابش برد

 

حیاط رقتم وکنارحوض نشستم زمزمه کردم سلام ماهی به سمت 

 ها امشب حالتون چطوره 
 میدونم میدونم باید برگردم خونه 

   ولی دلم نمیخواد 
 صبح زودمیرهچندشبه شبادیرمیادوشهاب 

 وغصه میخوره  مامان حون تنهاست 

 

حدودیک شبانه وتوسرزمین من یعنی الان یک هفتست اینجام   

افرادش سرزمینی که گرفتار پادشاه تاریکی وه ناپدیدشدم ک هروز

 شده

 پدرم روی تخت وتوی خواب وبیخبری به سرمیبره 

 

 افتادم الان توچه حالی انساتی پرهام وبیاد 

رو به احتمالا درگیرنگهداری ازبچه هان بچه هایی که مادرشون 

 اسارت بردن یا زیر دست سربازها جوون دادن

 جا نفوذکردن همهتاریکی نوراشغال شده وموجودات سرزمین 

 رپدرم رو طلسم کردن خیانتکا پری دورگه دو

 



 

 
 

   کمک کنه اونهبهمون و تنهاکسی که میتونه 

 

 !!! منتظر جواب منه لانواون ا 

وپرهام وساتی مجبورم  ونور درمپمن بخاطر  باید چیکارکنم 

 ازهمه چیم بگذرم 

وچقدراین برای من دردناکه مگه میشه ازعشقم ازهمه دنیام  

 ؟ بگذرم
 به سمت ته باغ رفتفکربلندشدم و ااینب بایداول به دیدن اون برم

 پورتال رو پیدا کردم 

 دولاهان زیرلب زمزمه کردم وواردش شدم  چشمهاموبستم 

 

 باوحشت چشمهاموبازکردم م با وزش باد گرمی به صورت

 

 بدنم به لرزه افتاد ازچیزی که میدیدم   

  شبیه خفاش  یکسری موجود شبیه انسان ولی بادوبال بزرگ 

 دراسمون درحال پروازبودن  

 

  بهم خیره شدنابی بیروح  بادیدن من همشون باچشمهای

 یس مانندی بهم نزدیک شدن باصدای س 

 نفس کشیدن برام سخت بود

 ومسموم بوداصلا انگار هوا نبود  کرده هوا دم 

  

 مال منه؟ صدای بلندی اومدکه گفت اون 

برگشتم سمت صدا پسری قدبلندوهیکلی باموهای روشن و پوستی  

 سفید باچشمهایی یخی بهم خیره شده بود 

   

 



 

 
 

و گفت هوووم  بویی کشید...  چه دخترخوشگلی لبخندی زد وگفت 

 چشمهاش قرمز شد و ...چه بویی

 

 ونیشاش بلندتر 

 

 قدمی به عقب برداشتم وزمزمه کردم بهم نزدیک نشو 

 

گفت چرا عزیزم  نمایان شدش که دندونای نیش بلند لبخندی زد

 کنارم بوده راضی بوده هرکی 

 

  فقط یک شلوارچرم پاش بودبرهنش برق میزدنیمه بدن 

 شلوارش به سمت جلو اومده بود که به طرز وحشتناکی 

 

بهم  گرفت دستمو جلو گرفتم و گفت خواهش میکنم   سکسه ام

 نزدیک نشو 

 

 خنده ای کرد وگفت میبینم که چشمتوگرفته

 

 وبه وسط پاش اشاره کرد

 

باترس سرمو تکون دادم وگفتم نیا نزدیک ودوباره قدمی به عقب  

 برداشتم 

ار ازاین بازی خوشش اومده  گواون بالبخندکجی بهم نزدیک شد ان

 بود 

برای اولین باربود پابه این سرزمین گذاشته بدنم به لرز افتاده بود 

 بودم ولی میدونستم مااینجا هیچ قدرتی نداریم 

 

 م!!!اونجایی ک بودیحتی قدرت اینکه برگردیم به  



 

 
 

 

 پاهام بود  بینیک دختر   اروم زمزمه کردوگفت میدونی الان

 ولی وقتی بوی تو اومد باهاش تا ته نرفتم

 

 کسی منو گرفت سمتم درازکرد ازپشت  دستشو به

 ازترس جیغ بلندی کشیدم 

 

  فاگوسعقب وایستا  

 !!!ش بوددولاهانخود صدای اشناش نفس عمیقی کشیدم  باشنیدن

 رهام کرداون چیزی ک منو ازپشت گرفته بود

 

 سکوت همه جاروگرفت  

 فاگوس نگاه پراخمی بهم انداخت  اون مرد

 

به اطراف   دوبال سیاهش بازشدو پروازکردبدون گفتن حرفی و

 هیچکس نبود  نگاه کردم

زمزمه  صدای بم وخشداری ا ببااون هیبت بزرگش به سمتم اومدو 

 کردخیلی وقته منتظرتم راتا

 

 بود صداش چقدرشبیهش 

 

چیزی مشخص نبود لباس سیاه چرم وشنل بلندی   بجزچشمهاش

   تنش بود

 کشیدم و کمترشد نفسی لرزش بدنم 

نورازاد بشه  اروم گفتم کاری که گفتی روانجام میدم به شرطی که 

 وطلسم پدرم بشکنه 

 

 انجام میشه راتا 



 

 
 

 بده واونوبیارپیش من  این انگشترروبهش

 

 ؟! انگشتربرای چیه ینباشه ولی ا

 

 کنی خیلی سوال می

 کسیو باخودم بیارم اینجا  ازدنیای ادمالی من نمیتونم و

 

اون رو بیاربه سرزمین اجنه من  نفس عمیقی کشید وزمزمه کرد 

 انگشتررو دست کم نگیر  ینقدرت امنتطرتونم اونجا

 

شنیدم جانوران صحرایی   ؟؟!!رزمین اجنه  گفتم س لرز به تنم افتاد 

 خون مارو دوست دارن

 

 بود مواظبت خواهد ازچیزی نترس اون خیلی قدرت داره و

 

 ! چجوری حرفاتو باورکنم که بعدزیرش نزنی؟

 بهت نگفتن دولاهان کیه؟! 

 

 شنجامابله میدونم برای همین اینجام  سری تکون دادم وگفتم 

 میدم ولی

قول بده حرفاتوکه بهش زدی برش گردونی  بغض کردم وگفتم 

 دنیای خودش 

قدم برداشت باراه رفتنش انگارهوای   مچیزی نگفت و به سمت

 اطراف گرفته ترمیشد 

م حالام بدون رضایت اون کاری نمیکن  منروبروم ایستادوگفت 

 بهتره بری 

 چشمهاتوببند 

 کاری که گفت انجام دادم



 

 
 

 

 چشمهاموبستم  

 نفسم قطع شدم روبرو بادیدن صحنه بازکردن چشمهامبه محض 

 پریماه با  سکسساواش لخت روی تخت من درحال 

 ود پریماه خدمتکارشخصی من؟؟! ب

 

ملافه رو کشید روی خودش و  به محض دیدنم پریماه جیغ کشید و

 بادیدنم تعجب کردولی باپررویی  ساواش بااون قیافه کریحش

 

 بالبخند بلندشد اومد طرفم 

 

سعی کردم چشمم به اندام کثیفش نخوره باخودم فکر کردم جنس  

بجزخودم البته  ؟؟!!مونده که ساواش باهاش نخوابیده باشهمونثی 

 که نه!!

 

 نامزد عزیزم راتابه سلام بر

 

 حالم ازحرف زدنش بهم میخورد 

 

دروغا و ذات صورتش پیرتروشکسته ترشده بود مطمعنا بخاطر 

 به پایان میرسیدکثیفش عمرش داشت زودتر 

 

 مگه بهت نگفتم حق نداری پاتوبزاری تواتاق من  باعصبانیت گفتم 

 خنده ی بلندی کردوگفت  

 

اینجااتاق منو توعه پس هروقت دوست داشته  فراموش کردی گلم

باشم میام اینجا وخب تونبودی ومن خواستم جایی سکس کنم که 

 باشهبوی تو



 

 
 

 

 کثافتجرات کردی چطور

 باسیلی که خورد توی صورتم حرف تودهنم موند 

 

 کوچولو  مواظب حرف زدنت باش 

 

دستمو گذاشتم روی صورتم نه تونباید گریه کنی راتا نه جلوی 

 ین کسیهمچ

 بانفرت نگاهش کردم 

 

خودم  به سزای کارتون میرسینبزودی تو اون خواهر پیرت 

   ازاینجا پرتتون میکنم بیرون

 

گرفتاراوهام شده و وگفت فعلا ک باباجونت خنده ی بلندی کرد

 شدن کودنم توی خونه هاشون حبس  فرشته های پیراون 

 ولی  ونحیف که نمیشه بکشمش 

 

و همه باید ازمن   یشینم روی تختبجای پدرت مبزودی من 

 اطاعت کنن 

 

 توفکر کردی به همین اسونیه 

 این سرزمین فقط برای خاندان ما بوده  

 نباشه قدرت این سرزمین ازبین میره اگه پدرم 

 خنده ای کردوگفت برای همین نمیکشمش 

وقتی   و رو هم برده خودم میکنمنگاه چندشی بهم کردو گفت تو 

  بچمو بدنیا بیاری

 دیگه نمیتونستم  تحمل کنم بدون مکث چشمهاموبستم   

 



 

 
 

 

 شهاب

 

 

منو برسونه به شغال به   بالاخره به سرنخ رسیدم سرنخی که

 کردم بادیدن راتا روپارکسمت خونه رفتم ماشین 
بود تعجب کردم ساعت  ایستاده  که لب استخر پشت بمن 

 این موقع  چهارصبح بود

 

 اینجاچیکارمیکنی  
 حتی برنگشت طرفم بدنش لرزیدولی تکون نخورد 

 

نیمرخ کبودش  م بادیدنبرشگردوندنو عصبی به سمتش رفتم  

 غریدم

 چی شده 

 چیزی نگفت و سرشو انداخت پایین 

 

ی چشمها کی این بلارو سرت اوردهسرشو بالا اوردم گفتم 

 کهرباییش پراشک شد
 بچگیات یادت میاد؟ 

 

 گفتم چیاخم کردم 

 

 برعکس برادرت که شروشیطون بود اونموقع توساکت بودی 

 

 توهمیشه یه جامینشستی و نقاشی میکشیدی

 بابالهای طلایی وصورتی مثل مهتاب  دفعه یه فرشته کشیدی یک 



 

 
 

 

دوییدی رفتی پیش مامانت بلندبلند گفتی مامان مامان ببین چی  

 کشیدم یه فرشته

 

 

 وباهاش برم تواسمونمیخوام وقتی بزرگ بشم پیداش کنم   
 ونجاباهاش ازدواج کنم  ا

 

 

براق اشک خواست ازچشمش بچکه ک بادست سریع  قطره 

 گرفت
 ؟ گفتم مامان برات گفته ودستهاموتوجیب شلوارم کردم 

 

رد کبودتوصورتش نگاه کردم وگفتم این برای  چیزی نگفت به 

 چیه 
 خوردم زمین

 

گفت چقدردیر کردی ابروی انداختم بالاوقبل اینکه چیزی بگم 

 بزورخابوندمش بود  نگرانتمامان جون کلی 

 

 بودم م پدروبرادر نفس عمیقی کشیدم وگفتم هیچی دنبال قاتل

 

 رف بزنم است حنمیدونم چرا بعداین همه سال امشب دلم میخو

 

 میتونم بهش بگمشاید چون فکرمیکنم راتااون کسیه ک  

 



 

 
 

وگفت   راتاکنارم نشست چنگ زدملب استخر نشستم وموهامو 

بوی گل تموم حیاط روگرفته بودیعنی قبلام    کردی؟ پیداش

 ؟! اینجابوی گل میداد 

 

 نه هنوزولی ی سرنخهایی پیداکردم 
 بزودی دستگیرش میکنم 

 

ولبهای کوچیک   تونورماه میدرخشیدبهش نگاه کردم صورتش 

صورتیش برق میزدچشمهای کهرباییش انگارهزارتاستاره داشت 

 این دخترخیلی فرق داشت گاهی فکرمیکنم عادی نیست

 

  بلندشدم گفتم بهتره بری بخوابی دیرووقته

 

  بلندش وهمینکه خواست یک قدم برداره دامن  سرشوتکون داد

 ه سمت جلومتمایل شد دامن کشیده شدپایین و بزیرپاش شد

 

رفتشمش وقتی دیدم صاف ایستادبازوشو بایک دست سریع گ

 رهاکردم 

 دوبارخواست حرکت کنه ولی کل دامن زیرپاش بود 

تی نتونست ی قدم برداره درعوض دامن تانزدیکی رون پاش وح

 کشیده شدپایین 
از دامن بکشه بیرون که دید  جیغ خفیفی کشید وخواست پاشو

 درمونده باصورتی قرمز بهم نگاه کردنمیشه 
 خندم گرفت طوری که لبخندرولبهام شکل گرفت 

 

چشمهاشو  با یک حرکت دستمو بردم زیر زانوش وبلندش کردم

 محکم فشارداد وباصدای خفه ای گفت شهاب



 

 
 

 

سرموخم  به لبهای اویزون و شرمندش نگاه کردم وناخوداگاه

 گذاشتم رو لباش لبمو کردم

 

ازاین بوسه بهم  ونفس توسینم حبس شدلذتی که  ی خوردتکونبدنم 

 دست دادبرام غیرقابل هضم بود 

 

 وبعد مکث کردم 
ازلبهاش جداشدم بهش نگاه کردم چشمهاش بسته بود وتند تند نفس 

 میکشید 
بدنم    شولمس کرده بودملبها من هنوزکامل نبوسیده بودمش وفقط  

وبه سمت   اینجوری واکنش نشون دادناخوداگاه اخم کردم

 ساختمون رفتم
 

 راتا
رونهای شهاب بااخم وعصبانیت منو گذاشت روتختم نگاهی به 

قرمزشدوبدون گفتن حرفی سریع  مردمک چشمش لختم کردو 

 بیرون رفت

 

 خدای من باورم نمیشد شهاب منو بوسید 

 

 قلبم به سرعت میزد ودهنم خشک شد  

 

 روی تخت نشستم و یک سیلی به صورتم زدم  
 شهاب منو بوسیده بود  وواقعانه بیدارم 

 

 بازبون روی لبم کشیدم ومزه کردم  



 

 
 

 

 

 خودمو روی تخت انداختم ودستهامو باز کردم

 به سقف خیره شدم  

 لبخندی ک روی صورتم شکل گرفته بود  

 اصلا قصد پاک شدن نداشت  

 

 .... 
 بیدارشدمصبح وقتی ازخواب  

 نیشم شل شد بایاداوری دیشب دوباره  

 به پایین رفتم صورتمدوییدم توسرویس ویعدازشستن دستو 

 به فکرفرورفته بودصندلی نشسته  وروی پشت میز پریمامان  
 نشد  منحتی متوجه 

 سلام کردم

 اصلا نشنید 

 یه چای ریختم وکنارش نشستم 

 

شوکه برگشت طرفم ومتعجب  دیدم تکون نمیخوره دستشو گرفتم 

بهم نگاه کرد زمزمه کردم مامان جون خوبی لبخند کمرنگی زد  

 وگفت اره عزیزم  

 

 غیب شدی تودیشب گفت که توسکوت گذشت بعدچنددقیقه 
 لقمه نزدیک دهنم خشک شدم

 

 شهاب
 اعصابم خرابه یک هفتست ازپیمان خبری نیست ومن بشدت 

 



 

 
 

 کلامو بیشترکشیدم توصورتم به ویلانگاهی کردم و 

  

 انواع دوربین بود به وحید زنگ زدم  توکار هک وازکارانداختن

 …قراربود تایک ساعت دیگع خودشو برسونه کرج

 .... 
اروم خودمو ازدیوارکشیدم بالا ونگاهی به داخل محوطه ویلا  

 سگ دوبرمن اون اطراف بود یکانداختم  

  

متوجه من   وادبیهوشی رو ازکوله کشیدم بیرونبام لوده ا گوشت

زمزمه کردم بخورش پسر اره بیا   سمتشگوشت روانداختم  شد

 مال توعه 

نباشه که فقط ازدست صاحبش   سگاییتودلم امیدواربودم ازاون 

 غذا میخوره 

 

 خودمو کشیدم پایین وقتی سگ بیهوش شد اروم 

 

 وباکمترین صدا به سمت ساختمون رفتم 

کسی داخل ونگهبان محافظش و فریبامتوجه شدم امروز بجز  

 ساختمون نیست

 

 چاقومو برداشتم  

 و نگاهی به نیزه های پرتابی انداختم

 

بودم  همینکه خواستم دستگیره رو لمس کنم  نزدیک در ورودی  

 حساس کردم دستگیره کشیده شد پایین  ا

 بدون مکث 

 باتموم سرعت خودمو کشیدم کنار و توی تاریک پنهون شدم

 



 

 
 

 شاید اگه کس دیگه جای من بود اصلا نمیتونست تکون بخوره 

 ولی من سرعت عملم همیشه بالا بود 

 

به پشت گردنش  اروم پشت نگهبان حرکت کردم و با ضربه 

 بیهوشش کردم 

 

 دم واردساختمون ش 

 

 رفام  بالا ازپله  ها 

 چندتادر بود دراول رو بازکردم خالی بود
 دردوم رو بازکردم 

 بادیگارد راحت واسه خودش خوابیده بود وخورپف میکرد 

 

 که مزاحمتی برام ایجادنکنه  باید بیهوشش کنم 

   پیچ دادهمینکه خواستم پارچه رو بذارم دهنش مچ دستموگرفت 

 

ناله ای کرد وگفت شهاب   شتوصورت گفتمو با ارنج زدم لعنتی

 منم بابا نزنی منو بکشی

 

توی محکم زدم دم تغییرقیافه داده بود مکث کردم وچشماموریز کر

 اخی گفت وزیرلب فحشی داد سرش 

 

احمق بیخاصیت اینجا چه نفسم فوت کردم بیرون وزمزمه کردم 

 غلطی میکنی 
 خنده ی ارومی کرد وگفت خودت اینجا چیکارمیکنی 

 



 

 
 

گفتم خفه شومیدونی چقدرنگرانت شدم و رفتمچشم غره ای بهش 

   گفتم دخلتو اوردن

 

 نمیگی خطرناکه  چراومدی اینجا  نه بابامن هزارتا جون دارم
  پوفی کشیدم و گفتم

 

 چ جونوری هستی  میدونم 

خیرسرم اومدم ازاین زنه حرف بکشم هرچی نباشه سوگلی  

 شغاله

نه چون اگه حرف بنظرت حرف میزنه اینو بکشی ام حرف نمیز

  بزنه مرگش حتمیه

 

من براهمین خودمو کشوندم اینجاامروز فرداشغال سرکلش 

 پیدامیشه  

 

 اومدیموبه این زودی نیومد به سوگلیش سربزنه شهاب:

 

دارم قراره بیاددرضمن فریباامروزباتلفن باهاش حرف خبرنه 

 اونجایی که خودش هست برتش ب زدگویاقراره

 

 نها میاالان نگهبانی برشهاب بهتره 

 

 نگهبانا؟! 

 

 مگه ون یکی زد توسرش اره ندیدیش 

 

 تموم برنامه هاموخراب کردیخفه شوپیمان 



 

 
 

 ؟!من من خراب کردم 
باسرعت رفتم پشت دراتاق و پیمانم  همون موقع صدای پا شنیدیم 

 روتخت درازکشید 
 ...دراتاق اروم بازشد سایه ای روی زمین دیدم

 .... 
 ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم نیاز یه یک وان اب داغ داشتم

 ازپله هاکه بالارفتم 

تاپ بادیدن راتاکه ابشارموهای طلاییش دورش ریخته بود و   

 مکث کردمشلوارک سفیدرنگی پوشیده بود 

 

لبخندخوشحالی   سمتمانگارمتوجه حضورم شد که سریع برگشت  

 شهاب زد و اومد طرفم اروم گفت 

 

نمیدونم چی باعث شدولی دستم حلقه شددورکمرش و بخودم  

 نسبتی داری  باجغدها تو بگو هم وزمزمه کردم ب  نزدیکش کردم
 منظورت چیه اخمی کرد وگفت نه  

 

نکنه دلت   زدم گفتم اخه مثل جغدشب خواب نداری لبخندکمرنگی

   برای من تنگ شده ومنتظرم بودی

 

 نه همینطوری بیداربودم لپاش دوباره سرخ شد وگفت 
 ولباشوجمع کرد 

 سرموپایین کردم 
 خفیفی خوردالتم تکون بوی گل میداد نفس عمیقی کشیدم 

 متعجب شدم

 باخودم گفتم 

 شهاب اون یک دختربچست



 

 
 

ولبهاشو بازبون خیس کرد این دختربااین سنش  چشمهاشو بست  

 خیلی دلبربود 

 

افتادم نیازداشتم دوباره امتحان کنم واین  یاد بوسه ی دیشب ب

 درمن زیادشد که ناخوداگاه اخم کردمنیازانقدر

   اون یک بچه بود 

 

ترسیده   وعصبی گفتم برو بخواب ازدورکمرش برداشتمدستمو 

بدون توجه بهش  به سمت اتاقم ولی من ومتعجب بهم نگاه کرد  

 رفتم

   توسبدلباسا کردملباسامو دراوردم و پرت  

 

 بود  شده لعنت به من چه مرگمبدنم به خارش افتاده بود  

  

 قرمزشده بود نگاه کردم وبه بدنم دم یستاجلوی ایینه ا 

   دختر هنوز بچست من جای باباشماون 

 

تغییری نکردم  ه صورتم نگاه کردم نسبت به ده سال پیش هیچ ب

 انگارتوی همون سی سال موندم 

 

 هش نزدیک بشمولی این دلیل نمیشه بخوام ب  

 

   مردمک چشمم قرمزشده بود 

 تاحالا اینجوری نشده بودم  

 

 شیرحموم رو باز کردمنفس عمیقی کشیدم و 

 

 که وان پر بشه  



 

 
 

 زدم  وریشو سیبیلموتیغ رو برداشتم 

 داخل وان دراز کشیدم 

 همینکه چشمهامو بستم راتا پشت پلکهام اومد  

 !! توی واناینجا بوددوست داشتم الان 

 

 وسرمو تکون دادم  متعجب چشمهاموباز کردم  

 

روی تخت ازحموم بیرون اومدم ولباس راحتی پوشیدم 

 درازکشیدم 

 ولبهای صورتیش افتادمطلاییش  بیادچشماای

 وخوش طعم بود!!! خیلی نرم  

 

 دست درازکردم و گوشیموبرداشتم اینجوری فایده نداره نه  

 خیلی بهم فشاراورده دوری از زنها فکر کنم این پنج سال 

 

سال ازم کوچیکتره اینجوری   ۲۵دختر کهکه الان دارم به یک 

 فکر میکنم

 

دنبال پارتی و همیشه که یکی ازکسایی بود به امیدزنگ زدم

 مهمونی و دختربود 

 

 باصدای سرخوشش گوشه لبم بالا رفت

 شهاب خودتی یعنی باورکنم به به 

 چ خبرامید 

میخوای مامورمخفی بشی داداش دوباره شده سلامتی داداش چی 

 به یاداین حقیرافتادی 

 

 کجایی گفتم   سوالش بهبدون جواب دادن 



 

 
 

 باصدای خنده ی بلندش گوشی رو از گوشم فاصله دادم 

 طبق معمول سوال های یک کلمه ای اصلا عوض نشدی

 دوباره خندید 

 چیزی نگفتم

 خودش ادامه داد 

نمیایی اینجا  صمیمی  جات خالی پیش بچه هام یک دورهمی

 دافاش حرف نداره

 ادرسو برام بفرس و قطع کردم

 

توی ماشین به ادرسی که امید فرستاده بود نگاه کردم تقریبا 

  بود بعد ده دقیقه رسیدم کنزدی

  ۴وارد اسانسور شدم شماره ی تک زدم بهش که درو بازکرد 

 روزدم 

 توچهارچوب درمنتظر ایستاده بود امید  

به محض دیدنم باابروهای بالا رفته بهم دست دادوگفت پسر 

 تواصلا تکون نخوردی 

زدم وهمزمان که واردمیشدم گفتم   بهش بدون توجه بهش تنه ای

 درعوض توچاق وخرفت شدی 

 

موجی ازبوی سیگارو باصدای بلندی خندید به محض وارد شدن 

 به صورتم خورد عطرهای مختلف 

ابروی انداختم بالا وبرگشتم طرف امید وگفتم نه  پر بادیدن سالن

 پیشرفت کردی؟

همش   خنده ای کردوگفت چیکارکنیم داداش بچه ها ول کن نبودن

 دنبال مهمونی و پارتی ان که خوش بگذرونن 

 

 چی میخوام  خودت که میدونی خاروندم وگفتم موگوشه ی ابرو 

 



 

 
 

سرشو تکون داد وگفت اتفاقا امشب شب توعه داداشم یه چند  

 ازشون تعریف میکردکه خیلی ه باخودش اورد مسعود تادختر

 

نگاهی به اون سمت انداختم چشمم به بادست به سمتی اشاره کرد 

  بلندی داشت  بلونددختری افتادکه موهای 

 

گفت حدس میزدم که ه من به دختره شد که امیدمتوجه نگاه خیر

 ترلوندیه و البته تو کارشم حرفه ایهدخشیدا  چشمتو بگیره

 

 وقتی نزدیک شدیم متوجه نگاه خیره ی دخترا بروی خودم شدم

  

حس خوبی ازنگاهشون بهم دست پیش اصلا  پنج سالرعکس ب

 نداد 

 به بدن های پرتزشده و لباسهای کوتاهشون نگاه کردم 

 

که تقریبا همشون  صورت هاشون به قدری زیاد ارایش شده بود  

 به یک شکل بودن 

 

 ایی بهمون نزدیک شد به محض نزدیک شدنمون با لبخندزیب شیدا 

 

یگه امید منو بهش معرفی کرد وچیزی توگوشش گفت دودختر د 

 بالبخند وعشوه بهم نزدیک شدن 

 

 امشب مال منه دخترا گله سرتکون داد و گفت این اقا خوش  شیدا 

ومنو به سمت یکی ازاتاق خواب  بیتوجه بهشون بازومو گرفت و

 ها برد بدم نمیومد مثل قدیم همزمان با سه تا باشم 

 

 به محض بسته شدن در شیدا بهم چسبید ولبهاشو چسبوند بهم 



 

 
 

 ابروهام بالا پرید 

 چ عجله ای!

  بینیم وباعث شد اخم کنم خوشم نیومد  بوی عطرش پیچید توی 

 وردم  ولی بروی خودم نیا

جوری لبهام رو باشهوت میبوسید و خودشو بهم میمالوند که  

 ه بدمست بود دختر متعجب شدم

 

 دستشو برد سمت التم  

 ومچ دستشوگرفتم  نهلمسم ک  خواست  همینکه

 گفتم لخت شو از خودم جداش کردم و 

 به بدن برهنش نگاه کردم  بالبخندوعشوه شروع کرد به لخت شدن  

 

 و خودشو تکون میداد  دستهاشو بروی سینه هاش میکشید

 

 اومد نزدیک وشروع کرد به باز کردن پیراهنم  

 

 انداختمش روی تخت 

 ولباسهامو کندم 

 وروش خیمه زدم الت نیمه تحریک شدمو بهش مالیدم  

 

 یزد باصدای بلندی ناله میکرد وپرعشوه حرفای سکسی م

 

صدایی ازت  به باسنش زدم و غریدم خفه شو محکم دوتاسیلی

   نشنوم

 خواست بهم دست بزنه ک دستهاشو بالاسرش نگه داشتم

 

توحین رابطه کسی بهم دست بزنه از لمس هیچوقت دوست نداشتم 

 بدم میومد دستهاشون روی خودم 



 

 
 

 

 واردش کردمکضرب ی

 

 گفت ااااه پارم کردی  جیغ بلندی کشید و

 

الت من هنوز برات  با دندونای کلیدشده غریدم دختره گشاد

 بیدارنشده 

 هووم؟  چیکارمیکردی بیدارمیشد کامل

 

پرشهوت بهم  ودوباره ضربه محکمی به باسنش زدم دادی کشید و 

 نگاه کرد 

همزمان دختری باچشمهایی طلایی پشت پلکام  کهچشمهامو بستم 

 نقش بست

 بکل بدنم سر شد نمیدونم چی شدکه 

 م پرید مهمون یک ذره حس و 

 

 کشیدم بیرون وچنگی به موهام زدم 

 

باصدای ناراحت دختره نیمخیزشدومتعجب بهم نگاه کرد 

 لباسهاتو میپوشی وپرحسرت گفت چی شدچرا داری 

 

 بدون گفتن حرفی نگاه کوتاهی بهش انداختم و 

 ازخونه زدم بیرون  

 

 راتا

 

 

 روی تخت درازکشیدم و اشکموپاک کردم 



 

 
 

 چرا من انقدردوسش دارم چرا عاشقش شدم  

 

 ومن نمیتونم باهاش باشمباوجود اینکه میدونم درست نیست چرا

 

دوست  دوست داشتم حسش کنم منو ببوسهبازم دوست داشتم 

 داشتم بانفسش نفس بکشم 

 

صدای دراتاقش اومد از روی تخت بلند شدم و اروم لای درو 

 میرفت بیرون بازکردم لباس پوشیده بود و داشت 

 یعنی کجا میرفت این وقت شب  

 نکنه با دختری قرار داره

 واشک دوباره توچشمهام نشست قلبم لحظه ای یخ کرد 

 

 بایادوری گذشته اشکام با قدرت بیشتری سرازیر شد 

 اره مطمعنا رفت پیش یه دختر اون اینکارو خوب بلده 

 

 انقدرزیاداشک ریختم رواریدشده بود یعنی ازمپر روی تخت 

 

 و کشیدم روم واینبار برای تنهایی خودم اشک ریختمرملافه  

 

چقدر در همون حال بودم که صدای باز شدن در اتاق نمیدونم 

اومدو پشت بندش صدای قدم های اروم ومحکمی که نزدیک  

 میشد

 

 خودش بود 

 ضربان قلبم اوج گرفت فسم حبس شدون

 

 متوقف شدش نزدیک تخت صدای قدم ها 



 

 
 

 

 

 اب دهنم خشک شد وگلوم بسوزش افتاد  

 لرزش بدنم دست خودم نبود ازبدنم خواهش کردم اروم بگیره 

 !!! شده مستجاب  م برای خودمولی کی دعا

 

ببین  کنارگوشم زمزمه کرد بعدچندلحظه روی تخت نشست 

 ...اینجاچی داریم

 وملافه رو ازروم کشید  یه جوجه کوچولو که انگارزیربارون بوده

 

 شهاب

 

   به صورت قرمز ولبای قرمزترش خیره شدم

 

 خارش بدنم شروع شد

 

 ی داشت که منو اینجوری میکرداین دخترچ

 

برعکس بخاطر سن   نداشتم خاصیحس من نسبت به این دختر

 دوست نداشتم بهش نزدیک بشم   پایینش

 پیروی نمیکرد ولی انگار بدنم چیز دیگه ای میخواست وازمن 

 

واین   ی مردونم زنده بشهباعث شدحس هااین دختر پنج سالبعد 

 اصلا برام خوشایندنبود 

 

ستم  وسوسه بوسیدن لبهاش انقدرتووجودم شدیدشد ک نتو 

 یکی دیگه بمن فرمان میداد انگار خوداری کنم 

 



 

 
 

تکون  التم   لبهاشمحض تماس لبهام بااینبار به  روش خم شدم 

 ! شدیدی خورد

 

ووارد  درست حدس زدم شیرین بودزبونم رو کشیدم رولبهاش 

 بود بینظیر دهنشمزه  دهنش کردم 

 

 ی ک منو ترقیب میکرد بیشتر وعمیقترببوسمش  طعم 

 

 اه کوتاهی ک ازگلوش خارج شدبرام خیلی لذت بخش بود 

 

 داخلش باشم دوست داشتم طوری که همون لحظه  

 

 خودشو بهم چسبوند دستهاشو حلقه کرد دور گردنم و

 

روی خودم حس خوبی برای اولین بار ازلمس شدن یک دختر  

 داشتم

 

 بااحساس گرمی بدنش 

 روش خیمه زدمخرناسی کشیدم و 

 نمیدونم چند دقیقه مشغول لباش بودم  

ولی حسی تووجودم دوست نداشت  ش فاصله بگیرم سعی کردم از

 جدابشماز طعم بینظیر لباش 

 باتموم خودداریم بالاخره ازلبهای مرطوب و نرمش دل کندم 

 لب های گوشتی کوچیکش خیس و قرمز شده بود

 رنگش قرمز بود مثل خون 

 

 دوباره لبهاشو به دندون گرفتم 



 

 
 

طعم خون رو چشیدم مک   به  لبش زدمکه با گازمحکمی 

 خشک شدم من دارم چیکار میکنم زدم ومحکمی 

 

سرمو بلند کردم وبه لبهاش خیره شدم دو سوراخ کوچیک روی 

 لبش بود که خون کمی روش نشسته بود 

 

 سوراخها محو شدنبازبون روش کشیدم و با کمال تعجب 

 من دارم چیکارمیکنم  

 

دستمو اززیرپیراهن وتن نرمش کشیدم  من خونشوخوردم؟؟!!

   بیرون

راتام انگار بخودش اومد ک باخجالت دستهاشو ازدور گردنم باز  

   کردونگاهشو دزدید

 چنگی به موهام زدم و

 خودموکنارش روی تخت انداختم تاکمی حالم جابیاد 

 

 رو خوردم وچرا انقدر خونش برام خوشایند بود؟؟!!!! چراخونش  

 

 نیومده بودم تاته باهاش میرفتماگه بخودم 

 چند نفس عمیق کشیدم و خواستم ازاروی تخت بلند بشم که 

 

 روی تخته نیمخیزشدم بااحساس اینکه چیزی !

 

وبرداشتم  به مرواریدهای درخشان سفیدنگاه کردم یه دونه ر 

 مرواریداصل؟؟!!  جلوچشمم گرفتمو

 

 مرواریدی ک تواتاقم بود  درست مثل

 



 

 
 

 وسعی کردم خشممو پنهان کنم خمهام کشیده شد توهم ا

 

 گفتم 

 

موقعی ک پیدات  یادمه خب بهتره راجب اینا بهم توضیح بدی 

 یکردم گردنبندچیزی نداشت

 

 اب دهنشو قورت داد وترسیده گفت اینامرواریدن 

 

خب عسلم  نگاه تیزی بهش کردم وگفتم میدونم اینامرواریدن

 ؟! ازکجااومدن 

 

 انداخت پایین وگفتسرشو 

 نمیدونم 

 

ه  توی صورتش زمزمبازوشو گرفتم وکشیدمش طرف خودم 

 بهم بگو ایناروازکجااوردی یاکی بهت داده وگرنه بدمیبینی کردم 

 

 باچشمهای طلایی وحشت زدش نگام کرد وگفت کسی بهم نداده 

توازطرف کی اومدی  وقتی دیدم ساکت شد تکونش دادم وگفتم  

 ؟ اینجا

 هستی؟ توکی 

 سفید شدش ه بود وازترس صورتباوحشت بهم خیره شد

 دیگه مطمعن بودم این دختر یه چیزهای پنهون میکنه 

حرصم   شت بازیم میدادتموم این مدت دابچه ازاینکه یه دختر 

گرفت و دستشو فشار محکمی دادم که ازدرد صورتش جمع شد و 

 بلندی گفت اخ 

 



 

 
 

بابغض و صدای ضعیفی گفت من من ا ا ارز طرف ک کسی 

 نیومدم 

 ونگاه ترسیدشو ازم گرفت 

 ازمیون دندونای چفت شدم غریدم تکونش دادم و

 

 فقط یکبار دیگه بهم دروغ تحویل بده تا دستتو خورد کنم 

 نی شدچشمهاش بارو

 باشه میگم لطفا دستمو رها کن دردم میاد سرشو تکون دادوگفت

 

 

 روی دستم افتاد سرخورد پایین وقطره اشک توچشمهاش جمع و 

 

 باورم نمیشدبه چشمهاش خیره شدم ابروهام پرید بالا

 دوباره قطره اشکی سرخورد اینبارم به دستم خورد  

 افتادپایین   

 نداره ناباور زمزمه کردم امکان 

 

اشکاش بیشتر شد دستمو زیر چونش گرفتم وتوعرض ت شد

 کف دستم افتادثانیه حدود ده تا یا بیشتر دونه مروارید چند

 

 ؟ مبهوت زده لب زدم توچی هستی

 

 ترسیده نگام کردوگفت من چیزی نیستم منم مثل شمام 

 ابروهام پرید بالا 

 ا؟! ممثل  

 سعی کردم از روی تخت بلندشدم و توی اتاق قدم زدم

 

 کف دستموجلوش گرفتم گوشه چشمموخاروندم و خونسردباشم  



 

 
 

 

 عسلم  ریدیت بهم بگووگفتم خب راجب این اشکای مروا 

 ه که من باورنمیکنم ردستینگوکه یک ت

 

 نه اوناواقعی ان من کلی دیگه ازایناتواین کشو دارم

 

 همش مال تو میتونی هرچی دوست داشتی باهاش بخری 

 

نتونستم جلو خودمو بگیرم و به طرفش خیز برداشتم دیگه 

 بازوشوگرفتم وکشیدمش بالا 

من به نگاه کردم وگفتم موج میزدکه ترس  طلاییشتوچشمهای 

 عسلم... هیچ کدوم ازاین مرواریدهات احتیاجی ندارم 

 

  اشکات مرواریدمیشه طلسمی چیزی شدیبهم بگوچطوری 

 

 اره طلسمه لرزید ویهوچشماش برقی زد وگفت اره  

 

 ترفشاردادم بازوشو محکم فکر کردی باورمیکنم 

 اشک توچشماش نشست غریدم توچی هستی؟

 

 

 وغمگین نگام کردو گفت من فرشتمباچشمهای ناراحت 

 

 راتا

 

 

گفت باتمسخرو یه لنگ ابروشو انداخت بالا وزمزمه کرد فرشته 

 افتادی پایین وبالهات شکسته اره اسمون سوراخ شده وازشحتما



 

 
 

 چیزی نگفتم وسرمو انداختم پایین 

 

 فهمه نمیدونم چرا میترسیدم ب 

 

   اگه بفهمه من ازبچگی کنارش بودم

 

 اگه بفهمه بهش همه چیو دروغ گفتم 

 

بفهمه چندسالمه چشمهامومحکم فشاردادم نه فعلا نباید وای اگه   

 بگم همه چیو بهش 

 سرموتکون دادم 

 

 نه من بال دارم 

 چرابهم نشون نمیدی هووم؟ 

 این لباس مناسب نیس  

 دست به سینه به کمد تکیه دادوگفت بالهاتو بهم نشون بده  

 

 ازادکردمملافه ای برداشتم وجلوم گرفتم و بالهای بزرگم رو 

 کرد بهم نگاه   جبمتعباچشمهای 

 

اروم به سمتم خجالت بهش نگاه کردم با احساس شرم میکردم 

 اومدودستشو کشید روبالهام  

 

حساس بودم به بالهام نوازش دستش برام مثل لالایی بود ازبچگی 

 خوابم میبرد وقت مامان نوازشم میکردوهر

الان اون حس خیلی بیشتر بود و من دلتنگ ومحتاج این نوازش 

 بودم  

 خیلی زود دستشو کشیدومن باچشمهای خماربهش نگاه کردم 



 

 
 

 

 خیره به چشمهام گفت توواقعا هستی اره درسته توفرشته ای

 

   دوباره دست به بالهام کشید

 

شهاب ودیگه  وزمزمه کردم بهش نگاه کردمپلک زدم و مارخ

 م چیزی نفهمید

 

 

 شهاب

 ازحال رفت وبالهای طلاییش ناپدیدشد توی دستام

 

 ملافه افتادپایین  

 

 بغلش کردم گذاشتمش روی تخت

 لباسش توتنش پاره شده بود 

 

 رنگی تنش بود که به پوست سفیدش میومد  لباس زیربنفش 

 

 ی توجه باشم ب تحریک شدمسعی کردم به خارش بدنم والت 

 ملافه رو کشیدم روش  

 

  لبه تخت نشستم وبه صورت مهتابیش نگاه کردم

 

 ازچیزی که دیده بودم هنوزتوشوک بودم 

 

من الان کناریک فرشته بودم یک   گوشه لبام کج شدناخوداگاه 

 !!! فرشته واقعی



 

 
 

ومن احساس میکردم باانگشت موهاشوونوازش کردم چقد نرم بود

 دوست دارم رنگشونوچقدر 

 

 ! بالاخره بیاداوردکیهپس 

 چرا ازم پنهون کرده بود هویتش رو 

 

 نیازداشتم این حجم کوچیک رو تواغوشم بگیرم

 

کنارش دراز کشیدم وزیرملافه رفتم بدن نرم وظریفشو توبغلم  

گل همه جارو گرفته بودروی موهاش نفس عمیقی کشیدم عطر

 وچشمهاموبستم کشیدم 

 

چشمهاموبارکردم هنوزاون حجم باریک ونرم توبغلم  وقتی صبح 

 بود 

 برای اولین باردوست نداشتم ازروی تخت بلندبشم

 وبرای اولین بار انقدر اروم بودم 

 

 اشمحس خوشایندی داشته بواین باعث شدالتم هنوزسفت بود

 

مثل اینکه برای راتا همیشه اماده  بدنم خیلی دیرتحریک میشدولی 

 !!!بود

 ....... 

 

 ین شناسایی نمیشمتغییرقیافه و عوض کردن ماش  بااین فکرکنم 

 تعقیب میشم تقریبامطمعن بودم هرروز  

 کردم ومنتظر شدم  پارکماشین رو توی پارکینگ مجتمع تجاری 

 



 

 
 

ونیمه وهنوز  ۹صبح میاداینجاولی الان ۹بهم گفت دوشنبه ساعت 

 ت خبری ازش نیس 

 روشن کردمپوفی کشیدم وسیگاری  

 

خیره به دودسیگارفکرم رفت روی راتا فرشته ای که به زمین  

 ؟؟چرااون روز که پیداش کردم زخمی بود؟ !توخونه من  اومده

 

 

فکرمیکنم احساس میکنم قبلاهم .الانکه دارم بهش !!چرا بهم نگفت

 دیدیمش ولی کی کجا؟!

 

 رگشتم طرفش ببیرون اومدم  ازفکردرماشین بازشد ومن 

 

شناسایی نبودعینکشو برداشت وخیره بهم نگاه   لقاباصلا خوبه 

وگفت خیلی زشت شدی این  لبخندی عمیق صورتشو گرفتکرد

 چه وضع تغییر قیافست 

تواین   توواون داداشت ماهرناخمی کردم وگفتم مگه همه مثل 

 کار

  و ومنوتوبغل گرفتوپسرعمخنده ی بلندی کرد وگفت چطوری  

 الان وقت این کاراستکیوان  بس کنم پووفی کشیدم وگفت فشارداد

 

  خندش بیشترشدوگفت چلتوعم شدی لنگه ی اون خول 

 منوبااونومقایسه نکن اون کلاوقتی بدنیااومدیه تختش کم بود 

 

 سری تکون دادم وگفتم یادم میمونه 

 

 ؟ میگه چندنفر زیردستت مردن پیمانچه خبراونورخوش میگذره 



 

 
 

خنده ای کردوگفت تنهاکسی که منوبه عنوان یک پزشک به  

 برام نذاشته آبرو  منه رسمیت نمیشناسه همین داداش  

  دارن الان کجاست چندوقته ازش خبری ندارم بهم گفت یه عملیات

 ک  انتن اینا نیست منطقهیک  وت

 

 بانگاه خیره من گفت بازم بهم دروغ گفته؟!

تاحدودی پیمان رفته توباندالیاس دست سری تکون دادم وگفتم 

 راست شغال

 کی؟ ابروهاش رفت بالا 

 چندوقتی میشه  

 گفتم گوش کن کیوان سری تکون داد

 

 ک برای شغال کارمیکنن   جاسوس داریمتواداره  ممطمعنمن 

 اخماش رفت توهم

 ادامه دادم 

این خبرمطمعنابه گوش  بعضی ها ازنبودن پیمان خبردارشدن و 

 شغال رسیده 

 زت میخوام چندروز بیای اداره بجای پیمانا

خودت میدونی هرکدوم ازبچه ...تااون بتونه اونجاردشون روبزنه 

 وکشته شدن شناساییها که وارد باندالیاس شدن 

 

شکل عوض میکنه وهیچکس نمیدونه  پست فطرت هزارتا شغال 

 انجام میدننوچه هاش  کاراشوباایمیلکیه وکجاست وهمه 

 

هرکمکی ازدستم بربیادحاضرم وگفت  روبازومدستشو گذاشت 

 تاقاتل عموجهان و شهنام دستگیربشه انجام بدم

 



 

 
 

سری تکون دادم وقبل اینکه چیزی بگم گفت شهاب پیمان که  

 مگه نه؟ براش اتفاقی نمیفته 

 

من و چنگی به موهام زدم وگفتم  نفسم و فرستادم بیرون 

 پیمان وارداین ماجرابشه   نمیخواستم

 که چقدلجبازو کله شقهولی خودت ک میشناسیش 

 

 ولی میدونم براش اتفاقی نمیفته بقول خودش هزارتاجون داره   

 

سری تکون دادوگفت منم اگه جای پیمان بودم همینکارومیکردم 

 برای ماخیلی زحمت کشید عموجهان 

وپیمان خب خیلی  میومداگه اون نبودمعلوم نبودچه بلایی سرمون 

 زد دوسش داشت ومرگ عمووشهنام ضربه ی بدی بهش 

  

 میدونم کمی مکث کردم وادامه دادم  سری تکون دادم وگفتم

من بین نیروهام به هیچکس اعتمادندارم پیمان بهم گفت که  

هنوزم یه  حتی بادستگیری سعیدمتوجه شدم که سعیدجاسوس ولی 

  ئن تواداره هستنخاعده 

 

 راتا

 

 صدای فریادبود مثلبلندی چشم بازکردم یاصدای 

بلندشدم نشستم بدنم برهنه بود تموم اتفاقات دیشب جلوچشمم اومد 

 وای الان چی میشه یکی زدم توسرم 

 دوباره صدای حرف زدن 

 گار داشتن دعوامیکردنان 
ودستوصورتم رو شستم و به پایین  پوشیدم  رتیتیش  بلندشدمسریع 

 رفتم 



 

 
 

 

بودن ومامان جون  دایی شهاب و ی مرد دیگه توخونه

 حرف میزد  ونپوشیده اماده شده بود وداشت باهاش  شمانتوشلوار 
انقدرازش  ...یهو دایی شهاب فریاد زد بس کن بس کن خواهرمن 

 دفاع نکن  

 که خودکشیاین پسر تخم جن معلوم نیس بادخترم چیکارکرده 

 کرده  

هم خودش هم  خداروشکر که دکترا گفتن زود رسوندینش وگرنه 

 بچه ازبین میرفتن 

 

 اگه دستم بهش برسه زندش نمیذارم  بجون تنها دخترمبهش بگو

 

 کاشته بچهتوشکمش یه دخترمن هنوزمجرده ک  

 

 یگه بقیه حرفهاشونشنیدم به معنای واقعید 
شهاب توشکمش بچه خشک شدم وروی پله ها سقوط کردم گفت 

 بچه شهاب؟؟!! کاشته

   مامان جون گفت من باورنمیکنم شهاب من اینکارو نکرده

 

واهر جهان پس  این همون بچه ی حرومزاده ایه که خ ؟!شهاب تو

 انداخت وتومجبورشدی بزرگش کنی 

 

 اخرشم معلوم نشد باباش کیه  

 

ی پاک من اینکارو  رو پررو کردی که بابچه  پسرهانقدر این  

   کرده
 باورنداری بیا اینم مدرک  

 الناز قبل ازخودکشی همه چیو نوشته 



 

 
 

 

 بخدا فقط بخاطر تو نرفتم توادارش وابروشو نبردم 

 

مامان جون ک رنگش پریده بود کیفشو برداشت وگفت بیا بریم  

ت باشه درضمن اخرین بارزیاد نکن  ارگناهانتوبمنوچهر انقدر 

 به شهاب میگی حرومزاده 

 

امروزم بخاطر شرایط روحیت چیزی نمیگم   اون پسر منه  

  وازخونه بیرون رفت

 

 پشت سرش دایی شهاب و اون مردهم بیرون رفتن
واشک له نشسته بودم نمیدونم چنددیقه یا چندساعت روی اون پ

    شهاب بخودم اومدمصدای  که با شنیدن میریختم  

 

اخمی  نگاهی به مرواریدهای سفید انداخت چرااینجانشستی 

 باید یه موسسه خیریه بزنم   وگفتکرد

 

 قبل ازاینکه چیزی بگم تلقنش زنگ زد 
 ؟ !مگه خونه نیستابروی بالا انداخت وگفت مامانه  

 

 همینطور که خیره بهم نگاه میکرد جواب تلفنشو داد 

 

 رفت توهم بیشتربدون اینکه چیزی بگه اخماش 
 فقط یه کلمه گفت اومدم وگوشی گذاشت توجیبش 

 

 من دارم میرم بیمارستان درخونه رو ازپشت ببند 

 



 

 
 

وصورتم دقیق  توقتی دید جواب نمیدم بازومو گرفت وبلندم کرد

 نگاه کرد وگفت 

 ؟چته حالت خوبه

 

 اره  بغضی ک گلومو گرفته بود روقورت دادم گفتم

 

تو حیاطم نرو بشین کارتن  شنیدی چی گفتم درو از پشت قفل کن 

 ببین 
منو  اخم کردم شنیده بودم کارتن مال بچه هاست اصلا دیده بودم  

 چی فرض کرده فکر کرده بچم

 

 گفتم کارتن دوست ندارم مگه بچمبااخم 

 عسلم توکلا توفاز بزرگیگوشه لبش بالا رفت وگفت نه 
 وخیره شد به لبهام 

 ؟؟ ! گاهش نرمتر شده بود یامن اینطور احساس میکردمن

 نرم لبموبوسید و سرشوخم کرد

 

بوسش مثل زندگی بودبرام وقتی زبونش وارددهنم   

دستش دورکمرم حلقه   شدخودبخوددستام رفت توموهاش

 شدومنوبخودش چسبوند 

 

 داغ شدمبااحساس سفتی پایین تنش 

 

 کمی فاصله گرفتباصدای دوباره موبایلش ازم   

ولب   ردگوشیش باانگشت شست لبمولمس کبدون نگاه کردن به  

 امشب حرف میزنیم  برمزدباید

 



 

 
 

 باقدم های بلندبیرون رفتو

 

 

 شهاب

 

 

مچ دستشو  دستشو بالا اورد ولی قبل اینکه به صورتم بخوره 

 محکم گرفتم

نمک نشناس چطورتونستی بادخترم  از خشم میلرزید پسره

 اینکاروبکنی 

 

 بیروح زل زدم توصورتش  

زد ریحانه چیکار  دادسمتم  میومد باسرعتمامان همینطورکه 

 کردی

 حرمت خودتو نگه دار زن دایی 

قبل اینکه چیزی بگه مامان رسید وگفت به چه جراتی دست رو  

 شهاب بلندکردی  

 

الان ...صبح کرده  سرت شب روکجاه معلوم نیست دخترخیر

 تهمت میزنین   من ن به شهابداری

 

 نیست  اپسرمن اهل اینکارشهاب رو من بزرگ کردم 

 

 توی چشمهاش نفرت موج میزد دستشو رها کردم 

 

دستهاموداخل جیبم کردم گفتم واقعا اگه فکرمیکنی اون بچه مال 

 همه چی مشخص میشه بایک ازمایشمنه 

 



 

 
 

 وهمینطور ک راهموکج کردم 

 منتظرتم  توماشینگفتم مامان  

 دیگه لازم نبود بگم من عقیمم وهیچوقت صاحب فرزندی نمیشم 

 

 رم داباهیچکس رابطه ای نپنج ساله والان نزدیک  

 

 توی ماشین مامان خیلی باهام حرف زد  

 

نکنم زن دایی عصبی بوده ویکچیزی گفته  ک خودموناراحت 

 نمیدونه که برام کوچکترین اهمیتی نداره حرفاشون 

 

که تاحالا ...چنددفه خواستم راجب النازو پرونده سنگینش بگم  

 نفربوده   هشتا قبل اینکه بره امریکا باونطوری ک من فهمیدم 

 

 م چیزی نگفتم تابیشترازاین مامانو پریشون نکنم ولی باز

 

  اهربی سرپایی وارد رابطه شدب الناز دخترزیباولوندی بود ولی  

 

 وزندیگشو به گند کشید 

 

مامان متعجب گفت در چرا وقتی بخونه رسیدیم درحیاط بازبود 

 بازه؟؟ 

 

 دوییدم  عمارتباسرعت ازماشین پیاده شدم وبه سمت 

 

 اون چیزی ک فکرمیکنم نباشه امیدوارم

 

 دستهام مشت شد هم ریخته بود همه چی بتوخونه 



 

 
 

 

وقتی دیدم  صداش زدم و تواتاقا رو گشتم به طبقه بالا رفتم  

 خبری ازراتا

 نیست 

 فریاد زدم شغاااال

 

گفت چی باصدای لرزون مامان هراسون نگاهی به اطراف کردو

 شده شهاب نگوکه راتا تودست اون جانیه

 

 خشم تموم وجودموگرفت

  ودور خودم چرخیدمبلندشدم  

که چشمم به زمین   خواستم چیزی بگم چنگی به موهام زدم

 خشک شد 

 

 گذاشتم روی رنگ قرمزش خون بود نزدیک شدم وانگشتمو 

 

بو کردم شاید مسخره میومد ولی بوی گل میداد  خون تازه  

 انگشتام مشت شد 

 پیداش میکنم  وروبه مامان گفتم نگران نباش مامانبلندشدم  

 

مامان درحالیکه اشکاشو پاک میکرد گفت خدا خودش کمک کنه 

 مواظب باش پسرم 

 

 ..... سری تکون دادم و ازخونه زدم بیرون 

 

 

 رسیده اکت براتون یه پعظیمی به سمتم دویدوگفت قربان 

 



 

 
 

 واونطور که دستوردادین اون کسی که پاکتواورده گرفتیم  

 

پاکتو گرفتم وبازکردم بادیدن صورت کبودوزخمی راتا خون  

  جلوچشماموگرفت

 

 غ شده بود چشمهای کهرباییش بیفرو

 

 بگیرن بفرستن لعنتیا کی وقت کردن عکس 

 

  عکس ازتوخونه خودم گرفته شده

  بیاداداره  اراسته خبربده گردغریدم به سر

 

   متواتاق جلسه میخوا وستوان اریاسرگردهمتی 

 

 عظیمی باترس قدمی به عقب برداشت وگفت چ چش چشم 

 به سمت اتاقم رفتم

گوشی قدیمیموازتوکشو برداشتم وسیم کارتی ک تازه خریده بودم  

 رفتم رو توش گذاشتم وشماره ای که پیمان بهم داده بود رو گ

 

 ی تویشهاب باچندبوق جواب داد

 بگوشم میرسید صداش اهسته وخشدار

 پیمان چ خبرکجایی 

 خداروشکرمنتظر زنگت بودم  

 چراچی شده 

شغال گوش کن شهاب وقت ندارم من کرجم همین الان 

 نبینه  نوکسی صورتشو  ندیدم ماسک گذاشت ودستیارشو

 بهم نگاه میکنه فکر کنم منوشناخته  یکیشون خیلی

 شهاب میشنوی 



 

 
 

 اره ادرسو بگو 

برای تازه کاراست   گفتنچشمهاموبستن  توی راه  نمیدونم نامردا

 یهوساکت شد  ...میدونم کرجم خوب ولی ....

 الوپیمان هستی 

 اه لعنتی اره وایسا میخوام یجوری برم بیرون  

 غریدم چی شدپیمان

بیچاره رو ...هیچی دارن ی دختره رو ازماشین پایین میکنن 

   آشولاش کردن

 مات موندم راتاست مطمعنم 

 پیمان گوش بده چی میگم

 شهاب من بهت زنگ میزنم دارن صدام میکنن وقطع کرد 

 سریع شمارشوگرفتم خاموش بود 

 مشت محکمی زدم روی میز

 

 شهاب کیوان اومدتواتاق چی شده 

 گرفتهشغال پست فطرت راتارو  

 اخم کردوگفت همون دختری که راجبش گفتی 

 

الان با پیمان حرف زدم گف یه دختراوردن من   مسری تکون داد

 مطمعنم راتاست

 نگفت کجاست 

 چشاشو بستن فقط گفت کرجه مثل اینکه هنمیدوننع گف 

 

 حرفی نزد؟!مهری ت سعیدبلندشد ایستادگف

 موهام زدم وگفتم  چنگی به

 نه میگه تهدیدش کردن اونم مجبورشده 

 

   بهش زنگ میزدنبی نشون  بایک شماره  هردفعم  



 

 
 

 

 دستگیرنمیکنی چراالیاسودارودستشو

 

ی ادم  ....فقط یه طعمست الیاسگفتم   نفسمو فوت کردم بیرون

توی  گرفتمش ...حتی اسم خودشم فراموش کرده که  ی مفنگیلالک

 نمیدونه ازشغال ولی هیچی ... زندانه

 

 .... اون ازطریق ایمیل کاراشو انجام میداده  

 

پیش  اعصابم بهم ریخته بود تموم فکرم پیش راتابود که الان 

 شغاله

 

 د همون موقع دراتاق به صدادراوم

 

 بیاتو 

سرگرد آراسته نیستن و گوشیشونم  عظیمی واردشد قربان  ...

  جواب نمیدن

 اریا تواتاق جلسه منتظرتونن  وسروانسرگردهمتی 

 چیکارمیکنه هیچوقتاخمی کردم وگفتم این احسان معلوم نیس 

 تواین اداره پیداش نیس 

 

 بااشاره کیوان عظیمی رو مرخص کردم 

 بلندشد ایستادوگفت پاشو بریم شهاب

 

 کجا

 مطمعنم پیمان زنگ میزنه ادرس میده  منبریم کرج 

 



 

 
 

اینجا کسی قابل اعتمادنیس   بهتره  بابچه های اونجا هماهنگ کنی

 ن نباید بویی ببر

 

انقدرقدرت داره که اونجام جاسوس داره ولی باهات موافقم  شغال

 بهتره بریم 

 

 بایدیکسری ازاسلحه هاموبردارم  اول به سمت خونه رفتم

 

 گفت میخوادمامانوغافلگیرکنه کیوان وقتی بخونه رسیدیم  

 عصبی گفتم 

 ترسیده گفت اینکاراستبنظرت الان وقت 

 

 به توچه دلم میخوادخب 

 

زدی  فکرکردم پیمان عقل نداره ولی تو وگفتم نفس عمیقی کشیدم

 شدموداخل خونه  رودستش

 

 پاتند کرد که واقعا ازسنوسالش بعیدبود مامان بادیدنم 

 چی شدمادرتونستی دخترمو پیداکنی 

 سری تکون دادم وگفتم اره مامان نگران نباش 

 

مامان وقتی کیوان   کیوان باقیافه احمقانش اومدتوهمون موقع 

شروع کرد به گلایه که چرا بهش   ه ورودید فکر کرد پیمان

 سرنمیزنه ومثل قبلا نمیادخونه  

 

مثل پیمان شروع کرد وقتی دیدضایع شدومامان نشناختش  کیوانم

 به شوخی کردن



 

 
 

رو  خونه به این بزرگی باکلی اتاق خالی  ت بگم پسرمچی به

 تواون اپارتمان تاریک ا رفتی تنه یکه گذاشتی

 

پوست   ببین اخهچقدربهت بگم  مگه چی میشه بیای همینجا 

 استخون شدی

 

 ابروهام رفت بالا مطمعناکیوان پوست استخون نبود 

   ادامه دادهمینطورکه به سمت اشپزخونه میرفت 

همش غذای رستوران  مگه توعرضه داری براخودت غذابپزی 

  که معلوم نیست چطورمیپزن

 چندوقته بهت زنگ میزنم گوشیت خاموشه

 ازشهابم که میپرسم درست جوابمو نمیده 

 نمیگی نگران میشم 

بالحن زد واش بوسه محکمی رو گونه مامان روگرفت وکیوان 

بشم چششم عشقم   پری خانوممفت الهی من بفدای لوده ای گ

 ...اصلاخودم نوکرتم خودم میگیرمت  شم توجون بخواه فدات 

 بلای جونم 

 کیوان بادست محکم زد توسرهاج واج به کیوان نگاه کرد و مامان 

 

دیگه  پشیمون شدم اصلا اخ قربونت برم چقدر دستات سنگین شده 

 نمیگیرمت 

 انقدر سربه سرمامان نذاربسه کیوان  وگفتماخمی کردم 

 

ودرحالی قطره اشکشو باگوشه  ...مامان مبهوت زده گفت کیوان

اومدی مادر بالاخره به ارزوت رسیدی روسریش میگرفت گفت 

 دکترشدی؟ 

  که کیوان تویک حرکتمتعجب ازاین تغییرسریع مامان بودم 

 غل گرفت ومحکم فشاردادمامانو توب 



 

 
 

که صدای مامان دراومد و درحالیکه ازتوبغلش میومد بیرون   

هی شه شروع کرد به غر زدن خدابه دور اینم لنگ همون داداش 

 استخونای منه پیرزن رو فشارمیدن 

 نمیگن ازمن سنی گذشته 

 وبعدچشم غره ای به کیوان رفت  

 رفت وگفوباره به طرف مامان دخنده ای کردوکیوان 

 لامصب  تنگتهخب دلم قدوبالات وای مامان پری قربون اون 

 

 مامان درحالیکه به سمت اشپزخونه میرفت زمزمه کرد توبه توبه  

و به سمت اتاقم رفتم اسلحه ها رو فرستادم عصبی نفسموبیرون 

داخل ساکی ریختم ها بودن خشابزپراطمینان اوبعدازبرداشتم و 

 به پایین رفتمو برداشتمشبم رو در دیدجلیقه ضدگلوله وعینک 

 مامان مکث کردم  باشنیدن صدای 

 حالش چطوره اذیتش که نکرده اون ازخدابیخبر پس پیمان پیششه 

 

 نگران نباش  نه حالش خوبه

دلمون رو  داازش نگذره کم داغ رو دلمون گذاشت کم خالهی  

 اتیش زد

 شهنامم روازم گرفت 

 بچم تازه عاشق شده بود  

اومدگفت مامان بالاخره میخوام زن  اون اتفاق شومشب قبل 

 بگیرم 

 

 گلوموسوزوند هق هقش  صدای

گذاشتم مامان کمی سبک بشه هیچوقت این   اب دهنموقورت دادم 

 من اون شب رو بخاطر بیارم  نمیخواست ...نمیزدحرفا رو بمن 

 

 جهان تازه بازنشست شده بود 



 

 
 

نبینم غربزنی ک همش توخونه تنهام من  گفت پری خانم دیگه 

 دلتم  عمر وردیگه تااخر

   دیدی مادرچی شد بلندشد ناله وگریه شصدای 

  کشتنرو شوهروپسرم

  جلوچشم بچم تیر بارونشون کردن

 هنوزیادم نمیره نعره هاشو 

 میگفت من چرا زندم مامان من چراباهاشون نرفتم

 مشت شد بایاداوری اون روز دستم 

 

که دیدم باوجودچهارتاتیرهنوزنفس میکشه خداشاهده اون لحظه  

 چقدرخداروشکرکردم  

   چقدر دعاکردم که خدادیگه شهاب روازم نگیره

 

 کم داغی تحمل نکردیم مادر 

 هام  براشوهروبچهکم جیگرم نسوخت 

مگه میتونم   الانم که دخترم وپسرم توچنگ اون ازخدابیخبره

 طاقت بیارم

وبه   پنج ماه بعدش دوباره سه تاگلوله خوردممامان هنوزنمیدونه  

هفته خونه نیومدم تااوضاعم بهتربشه وبویی  یک بهانه ماموریت 

 دزودخوب میش  خیلی وخب زخمای منم نبره

 

 شکست دوماه بعددوباره یک ماشین بهم زدوفقط یک دندم  

 

 حتی سرم یه ترک کوچیک برنداشت 

 

هویتش مخفیه  به سمتشون رفتم وگفتم نگران نباش مامان پیمان 

 وخوب کارشو بلده که لو نره 



 

 
 

بعد به سمت  باشیم  هممون امشب پیشت من بهت قول میدم 

بخششو برداشتم وبایک  کابینت رفتم و یکی از قرص های ارام 

دوست استراحت کن  بعدشاینو بخور   لیوان اب به دستش دادم

 ندارم  توماموریت فکرم نگران توباشه

 وروی سرش رو بوسیدم 

 خیره به میز پلک نمیزد وکیوان چشمهاش قرمزبود 

 .......یمکیوان بلندشو بر

 

 

ممنون سرهنگ خودتون میدونین که این ادم چقدرخطرناک  

اقدامی نکنن  هیچ بدون هماهنگی بامنمیخوام افرادتون وبانفوذه 

خودم   ...واینکه نمیخوام فعلا درمورد عملیات چیزی گفته بشه

 افرادو درجریان قرارمیدم 

۶۰ 

هرکاری که فکرمیکنید   سرهنگ رضایی سری تکون دادوگفت 

 گردسر درسته انجام بدید

 نیروهای اینجاهمه دراختیارشماست

 

 .... 

 شهاب بیاجواب داد  کیوان بلندگفت

 درماشین رو بازکردم وگفتم بده بمن 

 الوپیمان 

 ؟!!شهاب کیوان اونجاچیکارمیکنه 

 بهم بگو تونستی بفهمی کجایی؟ رنداشته باش  ا کابه اینکار

 اره ادرس رو برات پیامک کردم 

به پیامکی که فرستادنگاهی انداختم وگفتم پیمان اون دختری که  

 ی گفت



 

 
 

اینا گوشی روشن باشه گفت شهاب من باید برم نذاشت ادامه بدم 

 ردشو میگیرن 

 

 علا وقطع کرد ف ساعت دو شب زمان عملیات   

 

عصبی چنگی به موهام زدم وبهش پیامک دادم که اگه گوشیشو  

 روشن کرد ببینه 

 

عملیات اگه من پیمان  این روبه کیوان گفتم به محض تموم شدن

 بیشعورونکشتم شهاب نیستم 

   کیوان خندیدوگفت ازهمون بچگیش گاو بود

 

دکه بودیک خونه ویلایی بزرگ بادیوارهایی بلنادرس بیرون شهر

    بالاش مثل پادگان ها سیم خاردارداشت

 هیچ ویلایی نبود واطرافش 

 دوازدونیمساعت حدود به افراداشاره کردم منتظردستورمن باشن

 به پیمان زنگ زدم خاموش بود  شب بود

 

 کیوان اومدکنارم وگفت چی شد جواب نداد چنگی به موهام زدم 

 نه من اول میرم تو سری تکون دادم وگفتم 

 افرادو بفرست داخل کیوان تو اینجا میمونی  ساعت دو 

 من باهات میام

 بدون توجه بهش 

 تو روصداکردم وبهش تاکییدکردم کیوان نیادستوان باقرپور

 

گفت یعنی چی من نیام مگه بچم خوبه من یه دوره  کیوان عصبی 

من چی ازپیمان کم دارم من کلاس تیراندازی رفتم ورزشکارم 

 باهات میام تنهات نمیذارم 



 

 
 

 

وبدون توجه  تواینجامیمونی  کیوان باخشم برگشتم طرفش وغریدم

 بهش  

 به سمت نیروها رفتم 

 .....داره میاداین سمتک کامیون قربان بچه ها خبردادن ی

 ... 

دروازه فلزی سیاه رنگ  کامیون نشستم وبه سمت  پشت فرمون 

 حرکت کردم

 باروچک کرددروبازکردنگهبان بعداینکه 

 شدم  یواردمحوطه بزرگ

یک ساختمون   وکنارشوبود بزرگ سفیدرنگی روبروم عمارت  

چندنفر بادست   قرارداشت وساختمون دیگه چندین سوله دیگه و

 اشاره کردن که به کدوم سمت برم 

 به سمتم اومدن   دونفرکنار بقیه ماشین هاپارک کردم  روکامیون 

 بهم گفتن کمک کنم بارها روخالی کنم 

رو گذاشتم  جعبهچیزی نگفتم بعداین که اخمی کردم و 

 قاجاق اسلحه؟!...  ه داخلش اسلحه هستتوانبارمتوجه شدم ک

 

 ساختمون سفیدرفتم بدون کوچکتری جلب توجه ای به سمت 

 

دررفت اومدبودن و   شب بودولی عده ای یک ساعت بااینکه 

 کسی بمن توجه نداشت 

 

 کلاموکشیدم رو چشمهام  بازم 

 

 چندقدم بیشترنرفته بودم که باشنیدن صدایی ایستادمهنوز

 هی تو اینجاجدیدی؟ 

 



 

 
 

 چطور؟ خونسرد برگشتم طرفش و گفتم اره 

 

برو انباربچه های بسته بندی به کمک  پس اینجا چیکار میکنی

 احتیاج دارن

 

گوشه لبم به  خواستم چیزی بگم که باشنیدن صدای اشنایی 

 سمت بالا رفت

 تومیتونی بری  بامنه  اون

 ولی... 

نذاشت ادامه بده که فوری گفت نکنه سرت روی بدنت اضافه 

 کرده

 باهمون گریم اون روز بودبارفتن اون یارو برگشتم سمتش 

 اومدسمتم ومحکم بغلم کرد 

واروم زمزمه کرد فکر کردم باکلی نیروومیریزی اینجا بازکه 

 حس قهرمان بازیت گل کرده یکه تنها زدی تودل خطر

 

بیرون منتظرساعت  بچه ها  گوشه چشمموخاروندم وگفتم 

  شروعن

  اومدم ببینم اوضاع چطوریه

 

 توی احمق که همش گوشیت خاموشه

 

اگه روشن باشه ردشو باورکن اینجاگوشی داشتن ممنوعه و

 مییزنن 

میدونی  پیمان ول کن این حرفارو اون دختری که راجبش گفتی 

 کجاست 

 ؟ میشناسیش ؟!اخمی کردوگفت چطور

 اره حالا حرف بزن 



 

 
 

 دلم برااین اخلاق سگیت تنگ شده بود ارومی کردوگفت  خنده ی 

 

نمیدونم بیچاره رو   وقتی اخم منو دید اب دهنشو قورت دادوگفت

 بردن توی اون ساختمون سفیده  

 

 حتی منم نمیدونم اونجا چه خبره 

 نورود به اونجارو ندارحق  تازه کارا

 

که  ولی یه راه مخفی پیدا کردم  کلی نفراونجا بااسلحه ایستادن

 ازساختمون کناری میشه رفت اونجا 

 

 سری تکون دادم وگفتم شغال کجاست 

 شد یادم اومد  وبوای خ شغال 

وامشب اصلا  امروزاصلا الان میخواستم یجوری بهت خبربدم 

 ندیدمش

 

 یعنی چی رفته بیرون؟ 

 نه مطمعنم بیرون نرفته چون مدام کشیک میدادم

 

ساعت دو   نفس عمیقی کشیدم وگفتم خیلی خب بهتره زودتربریم

 شروع عملیاته 

این چه کاریه اصلا  بازوموگرفت وگفت وایستاشهاب کجابریم 

چراخودمونو توخطر  الان یکه تنها نیروها بیان دخلشونو میارن

 بندازیم 

 

چون هترین فرصت برای عملیاته یه ساعت دیگه ب

 کاراشونوتعطیل میکنن ومیگیرن میخوابن 

 



 

 
 

 نگهبانان میمونن که براحتی میشه ازپسشون بربیاییم  فقط

 

مو ازدستش کشیدم بیرون وگفتم اون دختربرام مهمه پیمان  بازو

 نمیتونم صبرکنم  

وگفت جون  هاج واج بمن نگاه کردیهو لباش کش اومد پیمان

 بااون دهن گشادش شروع کنه به شر ور گفتن خواست من؟!!

 که غریدم پیمان الان وقتش نیست بهتره بریم

 ...... 

انداختم وگفتم من میرم تواینجا  به راهروباریک و تاریک نگاهی 

 بمون

 اصلاحرفشو نزن منم باهات میام 

صداهایی میادفکرکنم پارتی  بعدخودشو تکون دادوگفت ببین چه 

 چیزی باشه 

 من بایدباهات باشم نکنه بلایی سرت بیاد

 بعدجواب مامان پری رو چی بدم  

 باشه بیا فقط دهنتو ببند  وگفتمنفسمو فوت کردم به بیرون 

 

 خودت همش ازم حرف میکشیباشه میبندم منکه حرفی نزدم 

 

 سری تکون دادم وسعی کردم به اعصابم مسلط باشم 

 

راهرو تاریک بودولی من براحتی میدیدم براهمین عینک 

 ... بو دادم به پیماندیددرش

 

ایستادم ودکمه های پیراهنموبازکردم پیمان متعجب گفت  

 چیکارمیکنی شهاب 

 جلیغه ضدگلوله رو ازتن دراوردم ودادم دست پیمان  چیزی نگفتم 

 ؟؟ اینوچرا دراوردی 



 

 
 

  اینو برای تواوردم خودت که میدونی گلوله روی من اثرنمیکنه
 

م اون چیزی که نشون میدی اره میدونم شهاب گاهی حس میکن

  ....ستینی

 یه قدرت ماورایی ازت محافظت میکنه  انگار

 

 ابرویی انداختم بالا پس پیمانم متوجه شده بود 

 دکمه هامو بستم وگفتم 

 ه دیگه بیابریم  ساره خودم میدونم ب

 

 اخرراهرو درکوچکی بود دستگیره رو کشیدم وبازش کردم

 در داخل یه کمدلباس بازشد 

 

 دارم میمیرم ببینم اینجا چه خبرهچ خفن پیمان اهسته گفت 

 اسلحه داری؟ پرسیدم 

لازم نمیشه بحث همون تازه نه اسلحمو ازم گرفتن گفتن اینجا 

 کاری اینا 

 موندم اوناکه میدونستن تازه کاری چطوراوردنت اینجا 

 

 لبخند گشادی زدوگفت دیگه مااینیم 

 

 وگفتم مراقب باش پیمانیکی ازاسلحه هامو بهش دادم 

 یه چاقو هم بهش دادم وگفتم شاید لازمت شه  سرشو تکون داد

 

 همه چیو که دادی بمن پس خودت چی چاقو رو گرفت وگفت 

 

 نگران نباش دارم بهتره بریم 

 



 

 
 

دونفره و یه کمد   تختبه اتاق نگاهی کردم   ازکمدبیرون اومدیم

 اتاق بودتنهاوسایل  ومیزارایش

 

  واضحترشنیده میشدصدای بلندموزیک خیلی  

 

 واین برای گوشهای تیزمن ازاردهنده بود 

 

 اروم دراتاق روبازکردم وازدیدن صحنه روبروم ابروهام پریدبالا 

 

هول میداد قدمی  دست پیمان رو کمرم که منوبااحساس کردن 

 جلو برداشتم  

  صدای سوت پیمان کنارگوشم توصدای اهنگ گم شد

 

 نگاهی به اطراف کردم مردها وزن ها نیمه برهنه تو بغل هم  

  فضا نیمه تاریک بود 

 

 شدم  ونمتوجه نگاه عده ای روی خودم

 همه درحال خوردن مشروب وکشیدن مواد بودن 

  هیچکس توحال خودش نبود 

پیمان سیگاری روشن کردم و درعین کشیدن زمزمه کردم 

 تن سمایجمع کن اون دخترادارن میان  هواستو

 

 نمیخوام باهاشون گرم بگیری ماتواین سالن کاری نداریم 

 

شهاب اینجا محشره یخیال ب وونجوودرحال خنده گفت پیمان 

 باکسی نبودممیدونی چند شبه 

 



 

 
 

مومشکیه دست نزنم امشب دختره یعنی اگه من به باسن اون   

 خوابم نمیبره 

 

ونی برای چه  نمید...غریدم نفهم بنظرت الان وقت اینکاراست 

 کاری اینجاییم  

 

 انگارفهمید تاچه اندازه عصبیم که ترسیده گفت خیلی خب بابا

 ببرش روویبرهخودم قلبم ضعیفه هی تو  شوخی کردم

 

دخترا باعشوه نزدیک شدن دختری که لباس زیرمشکی داشت  

درحالیکه لیوان رو به لبش نزدیک میکرد خماربهم نگاهی  

 کشید روی قفسه سینم دستش رو نزدیک شدو انداخت 

 

نگاهی به پیمان کردم که دیدم وا داده و الت تحریک شدش 

 ازروی شلوارم مشخص بود 

 بوداین بشر همیشه همینطور نفس عمیق کشیدم 

 

به دختری که بهش چسبیده بود نگاهی انداختم بجز شورت  

 توری قرمز رنگی هیچی تنش نبود

 

بادیدن بدنهای لخت ونیمه عریانشون جای تعجب داشت که 

 اصلاتحریک نشدم 

 

 کردم که سکس جز برنامه های روزانم بود سال پیش فکر پنجبه 

 

  پرخاشگر میشدمواگه انجام نمیدادم بهم میریختم و عصبی و 

 

 گاهی حتی سکس باچند دختر ارومم نمیکرد  



 

 
 

 

و بابا وشهنام کشته شدن ومن  ولی ازوقتی اون اتفاق افتاد

 ودکتر اون حرفهاروگفت  تیرخوردم 

 

 ولی بااومدن راتا... همه چی فرق کرد

 

اینکه کسی شک نکنه دستمودور کمر دختری که بهم چسبیده برا

 انکارخوشش اومد بود حلقه کردم 

 

 لبم رو بوسیددرحال مالیدن خودش بمن گوشه که  

 

سرشو نگاهی به پیمان کردم وبهش اشاره کردم وقت رفتنه 

وهمینطورک باسن دختره روفشارمیدادتوی گوشش تکون داد

 چیزی گفت 

 

دوست داری امشب روبامن  کمردختره رو فشاری دادم وگفتم  

 هووم.؟ بگذرونی

 

 بزرگشو فشارمحکمی دادم وسینه 

 

 دختره انگارخوشش اومدکه سینه هاشو به بدنم کشید

 

 بدنم بدون کوچیکترین واکنشی قصددوری ازاین دخترروداشت

 کمی هولش دادم وگفتم 

 

 فعلا به زیرخواب احتیاج ندارم  وازکنارش گذشتم

 

 به سمت درسمت راست رفتم و بازش کردم



 

 
 

 

فقط دودر داخلش  که تقریبا خالی بود و کوچیکی شدم واردسالن 

 بود

 ادمیه  پسر این شغال عجب اپیمان گفت 

 هیسسس گفتم وزمزمه کردم خفه شو 

 

 لعنتی اینجا دوربین داشت

 

راهرو  بدون توجه به پیمان به سمت درراست رفتم وبازش کرد

 که چندین در داشت باریک وبلندی بود

  فقط دو در مونده بود اولی روباز کردمبیشتر درها قفل بود  

   اخم کردم و درو بستم دیدمچیزی که  بادیدن

 

 سمت چپ رو باز کردم   ودرپیمان لب زد چی شد چیزی نگفتم 

 هنگ کرده وارد شدم 

 

 پشت سرم پیمانم اومد

 

 که گفتصدای زمزمه پیمان رو شنیدم 

 !! کجاست؟؟ خدای من اینجا دیگه 

 کنارهم قرارداشت یک سالن بزرگ که چندین تخت 

باقفل وزنجیر بسته شده  لخت روشون دختراچندین تخت که 

دخترا بحدی توحال   ومردها درحال شکنجه وسکس بودن بودن

 بلندخودشون نبودن که کلمات نامربوط میزدن وناله های 

 میکردن 

 

 احتمالا بهشون چیزی داده بودن 

 



 

 
 

رنگش پریده بود و   چرخوندم به پیمان نگاهی انداختم کهچشم 

  چشم برنمیداشتروبروش مات به صحنه 

 ش ابروهام بالا پریدرد نگاهشو گرفتم وبادیدن

 

 

 مازتنهادری که اونجا بود خارج شد وبازوشو گرفتم 

 

بهترازصدای   صدای اروم موزیک خارجی که پخش میشد

 صدا بود  دعایقدیوارهای اینجاض سرسام اورقبلی بود

 

 گویا اتاق بازی بودطراف نگاه کردم ه اب

 

 جور کن پیمانوخودتو جم وزمزمه کردمبه پیمان نگاه کردم 

 

 جمع شده بودن وسرصدامیکردن چندین نفر دور میز رولت 

 عده ای ورق وپوکر بازی میکردن 

 

 وابروهام پرید بالاگوشه سالن افتاد چشمم به 

 

خب باید بگم اصلا فکرشم نمیکردم که روزی ازدیدن همچین 

 اعصابم ضعیف بشه صحنه هایی 

 

   چون خودم یه مدتی اینکارا رو انجام میدادم 

 

   صدای ناله دردناک و پرلذت دختره خبرازحال خوبشو میداد 

 

 همینطور که بازوی پیمان تو دستم بود ازسالن خارج شدیم 



 

 
 

کندی خودم میام اه بازوشو ازدستم  پیمان غرید چته بابا بازومو

 کشید بیرون 

 

یز چه خوشگل  گفت دختره پشت موشروع کرد به ماساژ دادن و

 بود بهم اشاره کرد برم پیشش نذاشتی که

 

 تو واقعا شرایطمونو درک نمیکنی بااخم گفتم 

 

 یه دخترخراب به باد بدیانقدر زحمت کشیدیم که بخاطر  

 

 توشورتش بود دست پسره ندیدی 

 

 بچه ها شروع کردن احتمالا زمزمه کردم ساعت دوعه

 بیابریم  

 

انتهای سالن رفتم به پیمان اشاره  باسرعت به سمت پله های

 مواظب باشه اسلحمو برداشتم  کردم 

دومردقوی هیکل به محض دیدنمون خواستن اسلحشونو بردارن 

که بالگدتوی شکم وهمزمان که باسرعت به سمتشون رفتم 

وماشه هدف گرفتم نفردوم رویکیشون زدم با اسلحه مغز

 روکشیدم  

 

 اسلحه خفه کن داشت 

و بدون هیچ سرصدای جفتشون پرت زمین شدن قبل اینکه   

 نفراول بلندبشه به سرعت سرشو چرخوندم 

 

 شهاب چیکارکردی پیمان مات وحیرون گفت 

 



 

 
 

برگشتم طرفش وباعصبانیت گفتم چیو چیکارکردم اگه نمیزدم 

 مارو میکشتن حالیته  

 

ی قدرتت اینو نمیگم منظورم خیل اسرشو تکون داد وگفت نه باب

زیادشده من اصلا چشمهامم نتونست درک کنه این سرعت 

 عملتو

 چیکارکردی اینطوری شدی جون پیمان بگو

 

  غریدم خفه پیمان وبدون توجه بهش به 

 تعدادزیادی دروجودداشت  سمت راست رفتم 

 

 طرف در بزرگ ته راهرو رفتم  بدون توجه بهشون به 

 میگفت راتااونجاست احساسم 

 

 ازپشت یکی ازدرها شنیدمهمون لحظه صدای حرف زدن 

صدا دور وضعیف بود ولی گوشهای من واضح میشنید به  

 که مخفی بشیممان اشاره کردم پی

 یم  پشت مجسمه بزرگی پنهون شد

سه نفربیرون اومدن همشون اسلحه   دریکی ازاتاقها بازشد

 شلیک کردم دون توجه به پیمان به طرفشونبداشتن 

 

دقیقا سه تیر وسط پیشونی هرکدومشون حتی فرصت نکردن   

 حرکتی انجام بدن

 

 پیمان زمزمه کرد بابا تودیگه کی هستی

 



 

 
 

به سمت همون دری که احساس میکردم راتا اونجاست رفتم   

شهاب صدای تیر میاد فک کنم بچه ها باهاشون   پیمان گفت

 درگیرشدن

 سری تکون دادم وگفتم خوبه بیا  بریم 

 

قبل اینکه در اتاق رو بازکنم بااحساس سردی جسمی رو سرم  

 خشک شدم

 

 روشنیدم ک اروم گفت اوه اوه گاومون زایید زمزمه پیمان 

 

 برگردید تکون نخورید اروم دستهاتونو ببرید بالا سرتون و 

 یک نفر بود

 

 

با گوشه چشم به پیمان نگاهی انداختم و اشاره کردم نامحسوس 

 سرشو تکون داد 

 

من   کنم صدای زمخت اون یارو اومدکه گفتقبل اینکه حرکتی ب

 ....تاحالا سه تا مامور رو کشتم 

ناجوری ازتون سر   برام مثل اب خوردنه پس به نفعتونه حرکت

 نزنه  

 ....وگرنه  بدیدهرکاری ک میگم انجام 

 

مچ دستشو گرفتم و با تموم هنوزجملش تموم نشده بود که 

 قدرت پیچ دادم  

 فریاد بلندش پرده گوشمو ازار دادصدای 

 



 

 
 

کنم  فکرهمه رو خبردار کنه گردنشو گرفتم و پیچوندم قبل اینکه 

 شید این کار پنج ثانیم بیشتر طول نک

 

مزمه کرد  پیمان مات ومبهوت خیره تکون نمیخورد اروم ز

ایول داری بابا اصلا مغزم قفل کردچطوری انقدر سرعت  شهاب 

 عملت زیادشده  

 

 ادم کنار تو باشه نباید نگران چیزی باشه

 

  خودمم میدونستم سرعت وقدرتم نسبت به قبل بیشترشده

 بروی خودم نیاوردم  

 اروم دراتاق رو بازکردم   

 

ولی من مطمعن  متعجب وسط اتاق ایستادم هیچکس اینجا نبود 

بودم که راتااینجا بوده هنوز بوی گل توی فضاپخش بود بوی  

 گلی که فقط مختص اون بود 

 

 خواستم از اتاق برم بیرون که احساس کردم صدایی شنیدم

 

راتا بود به سمت کتابخونه که به دیوارنصب بود رفتم صدای 

 گوشمو چسبوندم الان صدا رو میشنیدم ضعیف بود 

 

 گوشهای من میشنیدولی 

  بینیمپیمان زمزمه کرد چیکارمیکنی شهاب انگشتمو گرفتم جلو  

 م وچیزی نگفت

 



 

 
 

چه فرقی میکنه هاان چه فرقی دستورشو که تودادی توی لعنتی 

چی بخاطر چی احمق بخاطر   بخاطرچطور تونستی بکشیشون 

 عشق پوچت بمن

 

 اونابیگناه بودنبابغض گفت  توچطور تونستی اونارو بکشی

 

اونجا  دستم مشت شد همینطور که دنبال راهی میگشتم که وارد 

 بشم صدای راتا رواعصابم خط مینداخت 

 

نمیشناختمت نمیدونستم بابات کیه خودت اون موقع که دیدمت  

 کی هستی چطور توقع داشتی باهات باشم هان 

 

 من بچه بودم سنم کم بود  

  خامت شدمباچند تا حرف عاشقونه  

 

 میدونستم که تو اینکارو میکنی صدای هق هقش بلندشد چه 

 

 منکه بهت گفتم نمیخوامت نمیشه ازمن دور بمون  

 

 توی احمق چرا اینکارو بااوناکردی 

 

 ودوباره صدای هق هقش 

 

 بود شغالمعشوقه راتاپس راتامقصر تموم این بلاها بود 

 

کتابخونه  همون موقع دکمه ای زیر دستم شد با فشاردادنش 

 بحرکت دراومد به پیمان اشاره کردم همینجا بمونه خواست

 ت کنه  لفمخا



 

 
 

 

 چشمهای سرخ وعصبی منو دید ترسیده سر تکون داد  وقتی

 

 

 راتا 

 

 

 کتابخونه بحرکت دراومد

 

 اصلا تکون نخورد   آویر 

انگارمیدونست کی داره واردمیشه ولی من خیره به کتابخونه 

 وقتی دردوباره بسته شد پلک نمیتونستم بزنم

 

 لب زدم شهاب 

 قلبم لرزیدو نفس توسینم حبس شد نگاه بدی بهم کرد که  ...

 

 دهنموقورت دادم وزمزمه کردم شهاب من نمیدونستم اب 

 

به بدن نیمه برهنم کرد و پوزخنده بدی  نگاهتاریکش باچشمهای 

 واضحی زد 

 

 که ازصدتاسیلی برام دردناکتربود 

 

 سعی کردم با دستهام بدن نیمه برهنمو بپوشونم 

 اون مردی که داخل پاساژدیدمش واویربرگشت سمت شهاب 

 

 احسان اراسته توانس گفتروبه مرد خونسرد

 



 

 
 

 بخودش اومد  احسان که مات ومبهوت بع شهاب نگاه میکرد

 

 نشونه گرفتوبه سمت شهاب سریع اسلحشو برداشت  

 

 ویرخنده ی بلندی کرد وگفت فکرشو میکردم که پیدام کنی آ

 

 شهاب پوزخندی زد 

  توجه به اویر بدون و

 شلیک کرد به احسان 

 

 بافریاد بلنداحسان اسلحه ازدستش افتاد

 

  خون تموم دستش رو گرفت

 

 چشمهامو فشار دادم وسعی کردم چشمم به دستش نیفته

 

ت گردنش زده بود بیرون و صوربه شهاب نگاه کردم رگ 

 وچشمهاش قرمزشده بود 

 

وغرید فقط  احسانردی اسلحه روگرفت طرف بالحن خشن وس

که بادشمن من همدست  چراانقدرپست وکثیف شدی گوبهم ب

 ؟! شدی

 احسان خندید بلندوطولانی

از  چون ازبابات متنفربودمگفت  فریادو با  دست زخمیشوگرفت

 تو از شهنام 

 اره؟بدونی چرامیخوای 

میاد مامان   حاملهچون بابای نامرد تو باوجود یک بچه وزن 

 ... ...یک دخترهجده ساله رومنو با بهانه صیغه میکنه



 

 
 

 

و تاریخ انقضای مامانم  ...وقتی یک سال استفادشو میبره  ...

 پرتش میکنه بیرون  ...تموم میشه

 

 ؟ میدونی مامان بیچارم چطوری منو بزرگ کرد 

 و  وچون ت ...نه نمیدونی

 اون شهنام تونازونعمت بزرگ شدین  

 

 گشنه ای کشیدم  ...چقدر بدبختی...میدونین چقدر حسرت کشیدم 

 .همیشه فکر میکردم بابام مرده

 

بابای نامردتو  ...تااینکه دفترچه خاطرات مامانمو دیدیم ...

 ساله شد هجدهباعث نابودی زندگی یه دختر

 

انتقام روزهای سختی که کشیدم رو  من فقط منتظر بودم که

 روشغال برام محیا کردبگیرم وخب این انتظار

 

 ولی تو زنده موندی 

 م خودم سوراخ سوراخت کرد ...توی کثافت صدتاجون داشتی

 

 نمردیولی تو ... باماشین بهت زدم

 صورت شهاب کبود شد 

 بدون مکث پشت سرهم شلیک کرد 

 

 م جلوی پام افتاد باور نمیکردن بدن بیجون احسا

 

 ... احساس میکردم میخوام بالا بیارم

 



 

 
 

 آویرخنده ی بلندی کرد وشروع کرد به دست زدن  

 

ه بودم  خودمم دیگه ازحرفاش خسته شدگردافرین سر

 ی کردکارموراحت 

 

صدای خشن وبیرحمی شهاب اسلحه رو گرفت سمت آویر وبا 

 دوست داری چطوری بکشمت شغال؟! گفت 

 

 نداختو نگاه چندشی بمن اآویرخنده ای کرد

 

داگه میخوای  باعصبانیت غریخواست حرفی بزنه که شهاب 

چرا دستور قتل بنال  مرگ راحتی داشته باشی

 ؟! بخاطر این دختر دادیرموبرادپدرو

 

چ   شده راتاانقدرمیدونم که ده روزم نیست وارد خونه من   

 ربطی به این ماجراداره 

 

 همش بخاطر همین دختره البته که  

 ساله شد وعاشق یه پسر بچه چهار راتا وقتی به زمین اومد 

 همه چیو خراب کرد

 نابود کردزندگی خودشو پدرشو سرزمینشو

درهای  و خطای بزرگی کرداون بخاطر عشقش به یک انسان 

 باز کردپادشاه سیاه و بروی  شسرزمین 

 

باید   خونه ات شدهاین دختری که توفکر میکنی ده روزه وارد 

 ش  شد فرشته نگهبانبرادرت بدنیااومد ازوقتی  بدونی

 

 بهش نگاه کردم   قلبم میلرزیدخدایا نمیخواستم اینطوری بفهمه



 

 
 

 

بود صورتش قرمز شده بود  آویراصلا بهم نگاه نمیکرد خیره به 

 ورگ رو پیشونیش نبض میزد

 ثی کرد وباخشم گفت واونجاعاشق توشداویرمک

 

 اونم انسان سه چهارسالهعاشق یه بچه 

 

 ... سال بیشترنبود هفت بااینکه مدت نگهبانیش تا 

 

 اونجاروترک نکرد  ولی

 

 بمن گفت دوستم نداره  وقتی بهش گفتم

 

 وعاشق یکی دیگست 

ولی یک پسر من نور رو میخواستم راتا باید عاشق من میشد 

  چهار ساله تموم برنامه های منو خراب کرد

 

 

 

 ود کرباخشم بمن نگاه 

 ادامه داد 

 

بیام بایک هویت جدید به دنیای شما من مجبورشدم 

 ازدنیای خودم تردشدمبخاطراینکار

 

وگفت والان زمان انتقام من رسیده وچه خوب  ش بلندی کردغر 

 گرد که تواینجایی جناب سر 

 



 

 
 

 پوسته انسانی دورش شکافته شد  یکهو

سیاهی  میشناختموتبدیل شد به همون موجود نفرت انگیزی که 

 رو گرفته بود و پلیدی دورش

 وصورتش نسبت به قبل تیره ترشده بود 

مشکی به رنگ نارنجی تبدیل شده  مردمک چشمهاش از رنگ 

 بود 

 خدای من اون تبدیل به چی شده بود 

به این   قطعا بخاطر کشتن انسان های بیگنهایی که انجام داده 

   شکل تبدیل شده

 ولی من میدونستم کهشلیک کردپشت سرهم  تاملشهاب بدون 

 راحتی نمیمیرهاون یه این 

به طرف شهاب خیز برداشت و زد زیراسلحش و بامشتش اون 

 پرت کرد سمت دیوار

 وگفتم شهاب  کشیدم جیغ بلندی 

 کردم  حمله آویروبه سمت 

 بامشت زدم توی سینش 

 کثافت پست با جیغ گفتم چیکارکردی چیکارکردی  

 مچ دستمو گرفت ومنو توبغلش قفل کرد 

سعی کردم لازم دارم اینجوری هدرنده اروم عزیزم انرژیتو گفت

 ازبغلش بیام بیرون ولی زورم بهش نمیرسید 

 

 خب بهتره 

 

 با شکستن گردنش همراه شدادامه جملش 

 

 کوتاهی کشیدم و به شهاب نگاه کردمجیغ 

 

 ی آویر روی زمین افتادمیخواستم بگم که قلبشوبایددربیار



 

 
 

 

 طرفش  مچرخید ترسیده ولی با صدای منحوس احسان

 

سرهنگ چون اینباروسط پیشونیت شلیک بهتره تکون نخوری 

 میکنم

شهاب متعجب وعصبی به احسان نگاه کرد پیراهنش سوراخ 

 ... ی دیده نمیشدولی هیچ خونسوراخ شده بود 

 پوشیده محافظیاحتمالا زیر پیراهنش 

 

بمن نگاه سریعی کرد وگفت بهتره بیای اینجا خوشگله تایک تیر  

 یش نزدم وسط پیشون

 

ه خونسرد به احسان نگاه  ترسیده نگاهی به شهاب کردم ک

 میکرد

 کشیدم ودستموجلو دهنم گرفتم شلیک تفنگ جیغی باصدای 

 شهاب همینطورخونسرد نگاه میکرد  

 

 بیرون زدازشونه ی سمت راستش خون بافشار   

 بهتره بیای اینجاتانکشتمش 

 

 شهاب نگاه سرد وکوتاهی بهم انداخت که قلبم لرزید 

 باقدمهای اهسته به سمت احسان رفتم

 

 چسبوندبه سرم به محض نزدیک شدنم منو گرفت واسلحه رو 

یررو لعنت  وبرای هزارمین بارآدستش ددورشکمم بود ومن 

 فرستادم ک لباسهاموتوتنم پاره کرد 

 

 



 

 
 

 شهاب غرید بهتره بذاری این دختر بره 

 

 خب من اینجام دست خالیهدف اصلی تومنم 

 

بهم گفت دختری که پیش  تی شغال وقاحسان بلندخندیدگفت 

شهابه خیلی برام مهمه میخوام زودتر بیاریینش پیشم باخودم  

 حتما مثل معشوقه های دیگشه گفتم 

 

 ولی اون روز که تو پاساژدیدمش

 نظرم عوض شد 

 

 مال من بشه این عروسک اون لحظه دوست داشتم

 

 ... بخودم لرزیدم دستشو روی شکمم کشید

 چشمهام سوخت  

ازحس دستش روی شکمم حالم بدشد ازخودم بدم اومد که  

 اینطور لخت توبغلشم 

 

 نداشتمروی نگاه کردن به شهاب رو  

 

ولی وقتی چشمم بهش افتاد قلبم لحظه ای نزدبا خشم ونفرت به   

 شکمم خیره شده بود 

 

 برام بفرستن  همین الان زنگ بزن بگو یه هلیکوپتر

 

 مگه باتو نیستم  لعنتیباخشم فریاد زد

 

 حرف نمیزد همینطور خیره بهششهاب 



 

 
 

جیغ بلندی کشیدم وسعی  به شهاب شلیک کرد احسان دوباره

 شهاب   کردم ازبغلش بیام بیرون با گریه گفتم

  

چپش خورد کتف تیری که دوباره به شهاب بدون توجه به 

غریدفکر کردی به همین راحتی میتونی فرارکنی خوبه خودت  

 پلیسی میدونی که هیچ راه فراری نداری

 

واسه همین میخوام این عروسکو به عنوان گروگان باخودم 

 ببرم 

دیگه    وچنددقیقه میکردم میدونستم اویر زندستباید یه کاری 

بود وبه این راحتی   پادشاه تاریکان دفرزن یکی از اون بلندمیشه

 نمیمرد

 

ن  که حواس احسا ی میکردمیه کارقبل اینکه آویر بلند بشه باید 

 پرت بشه و شهاب بتونه ازفرصت استفاده کنه 

 

دستمو گذاشتم روی دستش که روی شکمم بود وزمزمه کردم  

 من باهات میام  

  سعی کردم به شهاب نگاه نکنم

 

  جونم خانم کوچولودوست داره بامنی وگفت ااحسان بلندخندید

 باشه 

 سرموتکون دادم 

 اره  

گفت باشه عزیزم میبرمت یه جایی و  رو کمی ازاد کرد ش دست

 که فقط منو توباشیم 

 



 

 
 

گرفت طرف شهاب وگفت فعلا جون این  سریع اسلحه رو 

 وجون توبی ارزشبرام باارزشه کوچولو

 

 یک هلیکوپتربفرستن گوب ....زنگ بزن یالاخب 

 

 همچنان نگاهمواز شهاب میگرفتم 

 

 ...برداشتم کامل همینکه دستشو ازدور

 بالهامو بازکردم  

 احسان مات ومبهوت خیره شد بهم  

 

شهاب با یک جهش  ...ولی قبل اینکه عکس العملی نشون بده

 زد توی صورتش  مشت محکمیسریع به سمتش اومد و

 ...احسان ازضربه دستش پرت شد

 میز  پایه سرش خورد به

 وسط اتاق 

 

 حرکت دیگه ای بکنه شهاب قبل اینکه 

 ظاهرشدباچنگال های بلندش اویر   

 

 وپهلوی شهاب رو عمیق شکاف داد

 

باصورت خیس به بدن ودستمو محکم گذاشتم روی دهنم 

 پرخونش نگاه کردم 

بدون توجه به زخمهاش بایک برگردون به صورت  شهاب

 محکمی زد  اویرضربه 

 کشید  صورتشآویر دستی به 

 ون روی لبشو پاک کردخ 



 

 
 

دستشو بالا کرد بهت فرصت دادم دیگه کافیه وگفت زیادی 

 تادوباره باچنگالهای بلندش بهش صدمه بزنه

 

 داد   پیچ ستشو گرفت و د که شهاب بایک حرکت سریع

 سرشو محکم به میز زدو

وبه طرف شهاب  چشمم به احسان افتاد ک اسلحشو برداشت 

 هدف گرفت 

 

 خواستم شهاب رو صدا کنم 

 ...خارج نشدصدایی ازگلوم ولی 

 

 لی صدایی ازش خارج نشدونم مثل ماهی باز وبستع شد ده

 به معنای واقعی لال شدم  

 بستم محکم باصدای شلیک گلوله پشت سرهم چشمهامو  

 

 

 شهاب 

 

 

  له لحظه ای خشک شدم باصدای گلو

 ... 

وقتی دیدم بدنش شل شد پرتش چندبار سرشو محکم به میز زدم 

 کردم وسط اتاق 

 پخش زمین شدبدن بیجونش 

 وغریدم کدوم گوری بودی به پیمان نگاهی انداختم 

 

 گفت درحالیکه باشوک داشت به احسان نگاه میکرد پیمان 

  



 

 
 

توچطوری به اون یک ساعت درگیر این درمخفی بودیم باورکن  

 سرعت بازش کردی 

 

اصلی این راسته جزمافیای ا سروان نگو کهبعد باتعجب گفت 

 باندبوده؟

 سری تکون دادم  

فکرم به همه به طرف شغال رفت و گفت اصلا باورم نمیشه 

 ک ممکنه جاسوس باشن الا احسان شدهمکارا کشیده 

 

 

 

  چهاین دیگه بعد باپا ضربه ای به شغال زد وبانفرت گفت 

 موجودیه نکنه شغال اینه؟!

 اره خودشه 

 وچاقوشو برداشت پیمان دستشو گذاشت رو نبض گردنش 

 چنگالشو توی شکم پیمان فروکرد وخواست چیزی بگه که شغال

 لعنتی گفتم و 

 پاتندکردم  

 چاقوی پیمان رو ازدستش کشیدم بیرون

 کثیفش فرو کردمو توی قلب  

 صوت مانندی که ازگلوش خارج شد زیادی بلند بود صدای 

 

 

 ه ازش بجاموندشدم  کفیدی سخیره به خاکستر

 

 پیمان همینطورکه دستش روی شکمش بود نفس راحتی کشید  

 

 ابکش شده بودم ه رونداده بودی الان اگه این جلیغوگفت یعنی 



 

 
 

 چ موجودی بود!!؟ این دیگه 

 

گردوندم بادیدن راتاکه مات ومبهوت خیره بهم بود اخمام  چشم 

 ه پیمان ودوتا ازبچه ها اشاره کردم بیرون باشن شد بپررنگ تر 

 

 راتا 

 

 باعث شد بلرزم   وسردشصدای خشن 

 

 بیا بیرونتاگردن تورو هم خوردنکردم یه چیزی تنت کن 

 وبدون نگاه کردن بهم به سمت کتابخونه رفت

 

 اومدم و اطرافمونگاه کردمسریع بخودم  ...

 

 بدنم میلرزیدوحالم وحشتناک بد بود 

 

 لباسهای خودم پاره شده بود  

 

 روی تخت رو برداشتم ودورم پیچیدم سیاه ملافه  

شهاب بدون توجه بمن از در بیرون رفت بغض نشسته   

 توگلومو قورت دادم  

 و پشت سرش رفتم  

 

 که قیافه اشنایی داشت صحبت میکرد  باهمون مرد داشت

 

به  بهم مشکی تنشون بود ه که لباسهای شبی دیگهچندتا ادم 

 ... حرفهای شهاب گوش میدادن 

 



 

 
 

 خیره شدن به محض دیدن من نگاهشونوگرفتن و به زمین 

 

شهاب بدون توجه بمن روبه مردی که قیافه اشنایی داشت گفت  

 ...خودت میدونی که باید چیکارکنی...من دارم میرم پیمان 

 لازمه بهت بگم؟؟! 

 

 همینطورکه نگاهش به شهاب بود گفت خیرقربان حواسم هست 

 نگران نباشید

 بعدازمکثی کوتاهی ادامه داد 

 

 که به زخمات برسه بیرون منتظرتهبه کیوان خبر دادم 

 

 سرشو پایین انداخت ...بدون مکثوقتی نگاهش بمن افتاد 

 

 احتمالا دوست نداشتن منو بااین سروضع ببینن 

 وملافه رو محکمتر نگه داشتم خجالت کشیدم

 

 

 بغض همچنان به گلوم فشارمیاورد 

حتی به عصبانیت وناراحتی  دوست داشتم شهاب بهم نگاه کنه

 ولی بی توجهیش داشت نابودم میکرد 

سرشوتکون دادوگفت خوبه و باقدمهای بلندازاتاق خارج شد 

 باسرعت پشت سرش رفتم 

 بهش رسیدم وسعی کردم نزدیک بهش قدم بردارم  

 چیزی روی دلم سنگینی میکرد 

دست بزرگ    بهاب دهنموقورت دادم ...احساس خفگی میکردم  

 خون روش خشک شده بود که تقریبا  نگاه کردم مردونش

 



 

 
 

 پیراهن ابی رنگش پرازخون شده بود  

هاشونو ازکنار هرکسی که رد میشدیم یه قربان میگفتن و کفش

  بهم میزدن

 مینداختن پایینوسرهاشونو 

 

 ... 

همون موقع همون    شهاب درماشین روبازکرد واشاره کرد بشینم

 مردی که اسمش پیمان بود باعجله خودشو به شهاب رسوند 

 

 شهاب 

 

کیوان اصرارکرد که حتمابه بیمارستان برم تاگلوله ها رو  

   دربیاره

جای زخمها فقط کمی میسوخت  درد زیادی احساس نمیکردم  

 واین برام عجیب بود نسبت به قبل تحمل دردم بالاتررفته بود

 هم زیاد نداشتم خونریزیحتی 

 خونه زنگ میزنم رضا بیاد میرم پشت فرمون نشستم وگفتم  

  توی بدنموگلوله های دفعه وچند اون همه امکانات رو داره 

 دراورده 

 

 بابا تودیگه کی هستی  کیوان عصبی گفت 

مردحسابی بدنت اشولاشه پشت فرمونم نشستی بذارحداقل  

 برسونمت 

تکون دادم گفتم لازم نیست و ماشین حوصله بحث نداشتم سری 

 روروشن کردم 

 ...... 

 راتا 

 



 

 
 

 حتی نیم نگاهی بهم ننداخت  ماشین اصلا باهام حرف نزدتوی 

 

 نداد  نشونشنیدهیچ واکنشی  ه موگریحتی وقتی صدای  

 

 واین باعث شد بیشتر اشک بریزم 

 

من  حق داشت ازمن متنفرباشه من باعث مرگ عزیزانش شدم 

 ازش پنهونکاری کردم

 

پرتم میکرد  هرکسی جای شهاب بود اصلا منو بخونشم نمیبرد 

  وسط خیابون

ماشین رو برد داخل حیاط وخاموش کرد بدون توجه بمن از  

  ساختمون رفتماشین پیاده شد وبه سمت 

 

پشت سرش راه افتادم   ریختم کف ماشین وی اشکیمومرواریدها

 چراغها خاموش بود وخونه توسکوت 

 

 هوا هنوز تاریک بود 

 شهاب بی توجه بمن وارد اتاقش شد ودرو بست 

باسری پایین   واشکهاموپاک کردم خیره شدمبه در بسته اتاقش 

 وناراحت افتاده 
… 

 فتمبه اتاقم ر
 و واردحمام شدمملافه رو انداختم روی زمین 

 دوش روبازکردم  

 زیرش ایستادم

 اشکام پشت سرهم ازچشمم میچکید 

 چنگی به موهام زدم و وگفتم شهاب دیگه بهت نگاه نمیکنه راتا 



 

 
 

 ... 

نگاه   که کف حمام پخش شده بودمرواریددونه های درخشان به 

 کردم

 

ولی دیگه   بودم واشک ریختمنمیدونم چنددقیقه توی حموم  

 پاهام جونی نداشت

یه حوله پیچیدم دورموهام ولباس پوشیدم  ازحموم اومدم بیرون 

 یک تیشرت لیمویی باشلوارهمرنگش 

 

 یعنی حالش خوبه؟! نگران شهاب بودم احساس بدی داشتم 

 دراتاق رو بازکردم وتوی راهرو سرک کشیدم 

 

 هیچ خبری نبود اروم سمت اتاقش رفتم وگوشمو چسبوندم به در

 صدای شهاب رو شنیدم ک گفت  

 کارتو بکن رضامنتظر چی هستی 

 

 اثرکنه منتظرم یکم بیحسی زدم که بخیه بزنم 

 هتوزنفهمیدی برای من فرقی نمیکنه گوربابای بیحسی 

 زودباش تمومش کن  

نتونستی تحمل کنی بهم باشه ولی اگه  خداشاهده توکارتو موندم

 بگو

 ... 

باید طبق دستوری که نوشتم حتما هیه سری دارو برات اوردم ک

 رات پانسمان کردم ب تابخیه خورد۱۶وتپهلمصرف کنی 

  کنیضدعفونیش  میکنیکه عوض مواظب باش هروز پانسمانشو

 دیگتو همچینین زخم های 

 میدونی باید چیکارکنیدیگه لازم نیست بگم خودت دیگه  

 



 

 
 

 

 زیاد ه ازفکتشهاب غرید اره میدونم بایدچیکارکنم ولی توهمیش

وامشب ازاون شباست که اصلا حوصله وراجیای  کارمیکشی 

 توروندارم 

 

 رضا زودتر بندوبساطتو جمع کن 

 

معذرت میخوام که باعث بهم ریختن  گردچشم جناب سر

 اعصابتون شدم

 

 خودت میدونی   هشهاب زمزمه کرد خوب

 

م هروقت حموم رفتی دارم میررضا نفس کلافه ای کشید وگفت 

 باندوباز نکن بعدکه ازحموم اومدی  

 هنوز جملش کامل نشده بود که شهاب غرید میتونی بری رضا 

 شدمسریع ازدرفاصله گرفتم ووارد اتاقم 

 

 بعدچند لحظه صدای دراتاق شهاب خبرازرفتن دکتر رومیداد

 

 

 انگارهنوزاتفاقاتی که افتاده رو باورنداشتم 

 شهاب بخاطرمن این همه زخمی شد

 .... 

 

میدونستم الان زمان مناسبی برای صحبت باهاش نیست ولی 

 پاهام بدستورمن پیروی نمیکرد

 

 بدون زدن در دستگیره روفشاردادم  



 

 
 

 

ک جلوی پنجره بزرگ اتاقش ایستاده نیمه برهنه یایک شلوار

 بود وسیگارمیکشید

  بودبه باندسفید رنگی که دورشونه وبازووپهلوش پیچیده شده 

 نگاه کردم دلم بدرداومد 

 نزدیکش باشم بغض دوباره به گلوم فشاراوردنیازداشتم  

 وکنارش ایستادم نزدیکش رفتم 

 چی باید بگم ولی حرفا خودبخود ازدهنم بیرون اومد نمیدونستم 

 

  نگهبانتومامورشدی تامثل بقیه فرشته های وقتی بابا بهم گفت  

 بری دنیای ادما خیلی ناراحت شدم

 

 دوست نداشتم دنیای قشنگمو رها کنم   

سال وبیام دنیایی که بجز بدی هیچکس راجبش  حتی برای چند 

 چیزی نمیگفت 

 ک منونفرسته زمین  پیش پدرم رفتم التماس کردم 

 قبول نکرد  

 گفت این وظیفه ماست وهمه موظف به انجامش هستیم  
 

 قانونی که حتی برای من که دخترش بودم هم انجام میشد 

 هستیم نی که ماموربه محافظت ازبچه ها قانو

 

 ... 

ای که تازه ازبچه وقتی به دنیای ادما اومدم وظیفه داشتم  

 محافظت کنم ودب متولدشده
  

 من بخونه شما اومدم بدون اینکه کسی منو ببینه 

 



 

 
 

 که چقدرمعصوم وکوچیکهوقتی اون بچه رودیدم  
 

  وخواب گیمحبت مادرش رو بهش دیدم که باوجود خست وقتی

 بهش شیر میداد ونازونوازشش میکرد 

میکردم   فکرفهمیدم ادمها بااون چیزی که من وقتی میبوسیدش 

 خیلی فرق دارن  

همه بچه ها تایک سن خاص فرشته نگهبان داشتن ولی بچه ای 

 بیشترنداشت سالچهارسه تواون خونه بود که 

 مراقبش نبود فرشته ای هیچو 

 تعجب کردم فورا پیش پدرم برگشتم واونو درجریان گذاشتم  

 

اینه   درتقدیرشپدرگفت ازماخواسته نشده ک مواظبش باشیم  

 باید تنهاباشه  که
  

بخودم گفتم دورادور حواسم اون لحظه بغض کردم وبرگشتم 

 اشتباه میکردم م ولیهست ومواظبشش به

 اون بچه اصلا نیاز به مراقبت نداشت 

 

 بودم کوچیکترشساله حتی مواظب برادر چهاراون بچه  
 

دورش بودومانع نزدیک شدنم بهش  نامرئی دیوار همیشه یک

 میشد

درخواست  بیشترشبها دوست داشتم توی خواب تماشاش کنم و

 داشته باشه رویای زیباکنم 
 

اون  شاید توی خواب لبخندی بزنه ولی باخودم میگفتم 

 ددیوارمانع میش

 



 

 
 

 من حق ورود به حریم شخصیشو نداشتم و 
 

بعضی وقتا احساس میکردم منومیبینه طوری بهم خیره  

 میشدوپلک نمیزدکه ازشوک وترس نمیتونستم تکون بخورم 
 

 فتم امکان نداره منو ببینه باخودم میگبازم  

 

 گفتیه جمله بهم تااینکه ی شب  

 

که  خیلی قشنگه حواست باشه بعضی وقتا تبالهااون بهم گفت  

 به شاخو برگ درختها میخوره زخمی نشه
 

حرفی ک بهم زد نمیدونستم اون لحظه چیکار کنم ولی ازشوک 

 نتونستم هیچ عکس العملی نشون بدم
 

 

 اون حتی حواسش بمنم بود 

نگفته هیچکس تااون موقع بهم قلبم لرزید مون لحظه ه

 بودمراقب خودم باشم
 

 منودیدیتو پدرم گفتموقتی به  اشکمو بادست پاک کردم وگفتم
 

 اتفاق دیگه نباید بیفتهشدوگفت این  عصبی وناراحتخیلی  

 

وچقدرناراحت   ببینینتونی وروی من وردی خوند که دیگه منو  

  به پدرم گفتمچرابودم که 
 



 

 
 

اره من فرشته نگهبانی بودم که  پاک کردم وگفتمودوباره اشکم 

نمیتونستم  روی زمین تموم شده بود ولی  وظیفمباوجود اینکه 

 ازاین خونه دل بکنم  
 ازاین خونه با ادمهای داخلش

 

 دیگه نگفتم که 

ازم   جادوییمووقتی پدرم فهمید منو تنبیه کرد نیروهام وگرد 

 گرفت

 

   بیست سال منو زندانی کردبالهاموقفل کرد وبه مدت  
 

 بعدازاون بخاطرمن افتاد  واتفاقاتی که 
 

شهاب همچنان ساکت بود ودست به سینه تکیه به دیوار به  

 بیرون نگاه میکرد

کشید وسردگفت  روی تختش درازبعدازچندلحظه بدون توجه بمن 

 میخوام استراحت کنم برو بیرون
 

سمتش رفتم  باقدم های اهسته به یش گرفت لبام لرزیدودلم ات

 وزمزمه کردم شهاب من
 

 موگرفت کشید طرف خودشیهو ازروی تخت بلندشد و یقه لباس

کم غرید توچی هان توچی برای من ادای دخترای  توی صورتم

   سن و مظلوم رو درنیار
 

 جلوی من اشک تمساح نریز حالام گم شو برو بیرون 

 



 

 
 

دادنتونستم تعادلم حفظ کنم وسرم محکم خورد به وقتی هولم 

 بدی توی سرم پیچید درد زمین

 

لرزتموم وجودمو  درحالیکه  درمقابل دردقلبم هیچ بود که البته

 اتاق برم بیرون ازگرفته بود سعی کردم بلند بشم وزودتر
 

 

 شهاب 

 رو شنیدم دستم مشت شدصدای برخورد سرش بازمین 

 

   گرفتم تابه سمتش نرم خودموجلوی 
 

 چشمهامو بستم  روی تخت درازکشیدم و
 

 که توهوا پخش شده توجهی نکنم  شو سعی کردم به عطر

 بعدچندلحظه صدای دراتاق خبراز رفتنش میداد 
 

 ذهنم رفت روی حرفاش فرشته نگهبان؟؟!! 
 

 سالم بوده دیدمش  چهار وقتیگفت 
 

 ؟ !قیافش اشناستکردم می احساسبرای همین 

 

 دیگه برام اهمیتی نداشت 
 

  باید چند روز ازاینجا دور بشم احتیاج به تنهایی داشتم

 



 

 
 

که چقدرراحت جلوی اون مردک  برهنشهمش صحنه بدن نیمه 

   ایستاده بود جلوی چشمم میومد

 

 روی شکمش بودوبهش چسبیده بود  حسانوقتی دست ا
 

 مچقدرراحت گول ظاهربچگانه وچشمهای مظلومش رو خورد
 

کشته بودم ولی مونفسموفوت کردم بیرون باینکه قاتل باباوشهنا

 نمیدونم چرااروم نبودم 

 ..... 

 زنگ تلفنم ازخواب بیدارشدمصبح با سرصدای 
 

ایکون سبز رو زدم وگذاشتم   اخمی کردمبادیدن شماره پیمان  

 کنارگوشم 

 غریدم بگو پیمان
 

 عزیز خوبی خوشی گردسلام سر
 

 چیزی نگفتم ونفس عمیقی کشیدم 
 

جان شهاب تقصیر این کیوان گور بگورشدست من گفتم الان  

وقت مهمونی نیست اونم کله سحر ولی پاشو تویه کفش کرده که 

ومیخواد بیاد صبحونه مامان  شور میزنه دلش برا شهاب الا بلا 

  پری بخوره
 

اینکه  و بدون   نشماکه دارید میاین چرا پس بمن زنگ زدی

 منتظر جوابی ازشون باشم قطع کردم 

 



 

 
 

 به ساعت نگاه کردم فقط سه ساعت خوابیده بودم 
 

 حولمو برداشتم و رفتم توحموم 

 

 راتا 
 

 م باسرصدای بلندی ازخواب بیدارشد
 

 متعجب به سقف سفید بالای سرم خیره شدم 

 

ولی بجز اصوات بلندوصدای خنده   وروی صداها تمرکز کردم

 های مردونه چیزی نفهمیدم 

 

 پیچید سرم گیج رفت ودرد بدی توی سرم ازروی تخت بلندشدم
دیشب مثل  دستمو گرفتم به دیوارو لحظه ای روی تخت نشستم  

 فیلم ازجلو چشمم عبورکرد 
 دوباره چشمهام سوخت بایاداوری حرفهای شهاب  

 

 نگاهمو چرخوندمباخوردن چندضربه به در 
 

 مامان جون بالبخنداومدتواتاق   

 بدون مکث به سمتش رفتم 
 

 وقتی دستهاشو برام باز کردم باهق هق بغلش کردم 

 

 میداد  مادرموبغلش بوی  
 



 

 
 

اروم باش عزیزم خداروشکر که گفت پشتمو نوازش کرد واروم 

 اتفاقی برات نیفتاد نمیدونی که چقدرنگرانت بودم

 

 دادم و ازش جداشدم سرموتکون 
 

بلندی ازطبقه وخواست چیزی بگه که صدای لبخندمهربونی زد  

 پایین شنیده شدمثل صدای شکستن
 

تااین دوتا اشپزخونمو  بهتره برم بااخم گفت پریمامان  

 ... نابودنکردن

 

توعم دستوروتو بشور بیابهت صبحونه بدم شدی پوست  

 استخون
 

 ازاتاق رفت بیرونوباسرعت که ازسنش بعید بود 

 

 

 صدای بلندناله ای شنیدم   رفتم  بعدازشونه زدن به موهام به پایین

مامان دیدن صحنه روبروم مات موندم با ارد اشپزخونه که شدمو

 جون  گوشهای دوتا

وفشارمیدادکه چرا  روگرفته بود کاملا شبیه بهم  بزرگ مرد 

  قوری یادگارمادرخدابیامرزش رو شکستن
  

 

 

و سعی کردن   چشمشون بمن افتاد شروع کردن به سرفهوقتی 

 ازادکنن پریگوشهاشونو از دست مامان 

 خندم گرفته بود 



 

 
 

 

 صورتشون سرخ شد ونگاهشون رو ازمن گرفتن 

 

فکر کنم خجالت کشیدن مامان جون وقتی منو دید گوشهاشونو   

  رها کرد وگفت فکر نکنین ازتون گذشتم امروز تنبیه میشید
 

 هردو باهم گفتن ممنون مامان پری 
 

دستمو جلو دهنم گرفتم تا خندمو پنهون کنم ولی نتونستم وازته  

 دل خندیدم 

   صورتهای شرمندشون اصلا به سن وهیکلشون نمیخورد 

 

 به صورتهای خندونشون نگاه کردم   کم کم خندم کم شد

 

 ی کهدوقلوهای شیطون وباخودم گفتم خودشونن پیمان وکیوان

و   معتادبود پدرشون ن دقیقا همین کناربودخونشو

 میکردنبامادربزرگشون زندگی 

اقاجهان   ردبراثرمصرف زیادموادم  پدرشون وقتی 

 سرپرستیشونو به عهده گرفت 
 

دوست داشت تازندست نوه هاش پیش  ولی مادربزرگ بچه ها 

 خودش باشن 
 

   دلم براشون تنگ شده بود دوست داشتم بغلشون کنم

 

من خیلی وقتها ازدست کارهای این دوتا که گاهی شهنامم  

 میخندیدمساعتها باهاشون دست به یکی میشد 

 



 

 
 

یه قدم بهم نزدیک شدن  باصداشون بخودم اومدم 

 وخودشونومعرفی کردن  

 

کیوان همینطور که خیره بهم بود روی صندلی نشست وگفت  

 ؟ چقدرخوب فارسی حرف میزنی 
 

 ابروهام ازتعجب پرید بالا وگفتم چطور؟ 
 

 اخه بهت نمیاد فارسی زبان باشی نه پیمان؟
 

 ه موافقم  پیمان نگاه دقیقی بهم کرد وگفت ار

 

 میدونم من همه زبانهای دنیا رووگفتم بله نگاهی بهشون انداختم 

 ؟!!ابروهاشون پرید بالا وباهم گفتن شوخی میکنی
 

 تازه فهمیدم چی گفتم  

 

اب دهنمو قورت دادم وبدون توجه بهشون ازروی صندلی 

 بلندشدم 

 گفتم من پنیرروبیارم 

 

که تعادلمو ازدست دادم و پرت شدم ولی نمیدونم چی شد 

 چشمهامو بستم  و جیغ کوتاهی کشیدمجلو
 

 کردم   دستمو حایل صورتم و
 



 

 
 

باعث شدنفس که حلقه شد زیرشکمم ولی دستهای بزرگی 

 سینم حبس بشه تو

 

 

 

 شهاب 

 

 

موهامووبادستم کمی به سمت بالا هدایت کردم وبعداز پوشیدن 

 پله ها پایین رفتم   ازلباس 

 

 صدای حرف ازاشپزخونه میومد

 

 چقدرخوب فارسی حرف میزنی؟! 

 چطور؟! 

 اخه بهت نمیادفارسی زبان باشی نه پیمان؟

 اره موافقم  

 میدونم روبله من همه زبانهای دنیا 

واخم  ی انداختم به صورتهای شوکه ومات کیوان و پیمان نگاه

 کردم 
 

روی صندلی راتا باعجله از  قدم اول رو برنداشته بودم کههنوز 

 بلندشدو پاهاش پیج خورد 

 

   گرفتمشقبل اینکه پخش زمین بشه  

 توی ریه هام  پیچیدبوی گل  وهمزمان

 بهش واکنش نشون داد سریع   وبدنم
 



 

 
 

 

تونی  بااین سنی که توداری هنوز نمی توگوشش گفتمباعصبانیت 

 ؟ درست راه بری
 

 مردمک چشمش لرزید واحساس کردم هزارتکه شد

 

وقتی صاف ایستاد دستمو برداشتم و بدون توجه بهش روی 

 نشستم  پیمانصندلی کنار 
 

 راتا 

 

 

 شهاب به مامان جون گفت که یه مدت ماموریت داره شمال  

ولی من خوب میدونستم که چرا میره اون دوست نداشت منو  

 ببینه وازم متنفرشده بود 

 

 ومن بهش حق میدادم 

…. 

 میکردمموقع خواب گریه هرشب  

 

یک صندوق   مان جونانقدرمرواریدها زیادشده بود که ازما 

 و داخل کمد گذاشتمریختم داخل صندوق گرفتم و همشون رو 

 ونمیدونستم باهاشون چیکار کنم 
 

الان تقریباپنج روز بود که شهاب رفته بود ومن داشتم دیوونه  

 میشدم 

 



 

 
 

 هرروز به مامان جون زنگ میزد و باهاش حرف میزد واصلا

 اسمی ازمن نمیبرد 

 

  نرفته بودمنورتواین پنج روزاصلا به  
 

چیکارباید میکردم چطور وهیچ خبری از پرهام وساتی نداشتم 

 شهاب رو به سرزمین اجنه میبردمباید
 

 ؟!! انگشتر رو چجوری بهش میدادم  

 

یخبرم  که ازشون ب دمیش  دو روزتقریباحال روز ساتی چطور بود

 برم ببینمشون امشب باید اخرشب 

 

 

همون لحظه صدای زنگ تلفن رو ازحال شنیدم منتظرشدم مامان 

 گوشی رو برداره جون 
 ولی صدا قطع نشد 

 

به حال  گذاشتم تویخچال دستکشها رو دراوردم و سبد میوه رو   

 رفتم مامان کجا بود؟؟! 
 

 همینکه خواستم جواب بدم قطع شد

 

د به زنگ زدن  هنوز دوقدم نرفته بودم که دوباره شروع کر 

 رو برداشتم وگفتم وشی گ

 بله



 

 
 

  صدای که ازاون سمت خط شنیدم باعث شد ضربان قلبم تندبشه

 وبغض کنم 

 کدوم گوری هستی که تلفنو جواب نمیدی
  

اب دهنمو قورت دادم وباصدای لرزونی گفتم من آممم همینجا 

 بودم

  نفس عصبی کشید وگفت مامان کجاست
 

 فکر کنم اتاقش باشه
 

 باشه شب زنگ میزنم  
 

 وقطع کرد
 

 ناراحت گوشی رو گذاشتم 
 

 زمزمه کردم توهر طوربامن باشی من دوستت دارم

 

تقریبا هرروز   ساعت حدود شیش پیمان وکیوان اومدن خونه

صرارداشتن که من ومامان پری رو ببرن  ا لی امروزو میومدن

 بیرون 
 

 مخالفت کرد که نمیتونه وحوصله نداره  مامان پری 
 

 ولی عوضش منو بزور باهاشون فرستاد
 

 توی ماشین کیوان اهنگ شادی گذاشته بود  

 



 

 
 

وقتی شونه هاشو میلرزوند نمیتونستم  وپیمان باهاش میرقصید 

 ...  بگیرم وغش غش میخندیدم خودموجلو 

 

 برادرمن خوشتیپ حالت چطوره برسرگردالو سلام 

 چرااتفاقا همین الان اونجا بودیم  

 

گفت حالا که تو تنها به بهونه ماموریت رفتی  کمی سکوت کردو

 ومنو باخودت نبردی عشق وحال
 

 مام اینجا کم خوش نیستیم داداش من   

 

 عکسی که برات فرستادم رو ببین

 

 چند لحظه سکوت کردوبعد گفت وای خداقلبم چرا دادمیزنی

 کیوان صدارو کم کرد 
 

 پرسید چی شده

 پیمان اشاره کرد که چیزی نیست 

استرس گرفتم وضربان قلبم تند  داشت باشهاب حرف میزد  یعنی

 شد

 ای بابا مگه چیه خود مامان پری گفت بیاد
 

 دوباره سکوت  
 

 خب دختربیچاره چند روزه تواون خونه پوسیدچی شده حالا 

 رستورانیم مکثی کرد وگفت الانکه نمیشه برگردیم نزدیک 

 

  



 

 
 

 ای بابا چه غلطی کردم بهت زنگ زدم اخرش اگه سکتم ندادی 
 

 ای تو جوون مرگ میشم ازدست داد 

 

 باشه بابا شام خوردیم میرسونیمش 
 

 مثلا پلیسما  چشم برادرمن 
 

 اکی خدافظ 

 

 برگشت سمت من وگفت بین تووشهاب چیزیه؟ 

 ازاین سوال یهویش مات  موندم

 

 شهاب 

کمی اروم بشم و حسم بهش اینجا اومدم که چنگی به موهام زدم 

ازبین بره ولی نه تنها ازبین نرفت بلکه هرشب خوابشو میبینم  

 باهاش سکس میکنم  و توی خوابم 

  

اونقدر مست و خمار ازخواب بیدارمیشم که التم تاچند ساعت 

 عصبی میشم وبیشترسفت ودردناکه 

 

که شاید بدنم اروم بگیره ولی بدنم چندتادختراوردم دیروزحتی  

حتی وقتی   اصلا تمایلی به نزدیکی باهاشون رو نداشت

 حالم بدترشد ارضاشدم 

 

به چشمهای  نگاه کردمی که پیمان فرستاده بود دوباره به عکس

کوچیک بالای گونش به لبهای   لهایطلایی و براقش به چا

 نیازداشتم هوس بوسیدن لبهاش رو کردم   و برجستش کوچیک



 

 
 

 

 همین الان داخلش باشم و گرمای بدنش رو حس کنم  

 

  بافکر یهش بدنم به خارش افتادو التم سفت شد
 

 خونهنه دیگه بسه باید برگردم 

 ..... 

 ماشین رو پارک کردم 

ساعت نگاهی انداختم تازه یازده چراغها خاموش بود متعجب به 

 شب بود
 

 به طرف اتاق مامان رفتم روی تخت اروم خوابیده بود 
  

 بدون هیچ صدایی ازاتاق بیرون اومدم وازپله ها بالا رفتم 
 

 کشیده شدم وقتی درو بازکردم راتا ناخوداگاه به سمت اتاق

 

  درکمال تعجب تختش خالی بود 

 

 اخم کردم وبه سمت سرویسهای اتاقش رقتم 

 

نبود چنگی به  وقتی دیدم اینجا نیست اتاقهای دیگه رو گشتم

 موهام زدم و بدون تامل شماره کیوان رو گرفتم

 الو شهاب 

 کیوان راتا رو مگه نرسوندید خونه 

 

 چرا یه ساعتی میشه رسوندیمش چطوره مگه 

 



 

 
 

 کشیدم و گفتم هیچی خدافظ عمیقی  نفسی
 

کردم به بازکردن دکمه   ت شروعوباخشون به سمت اتاقم رفتم

 میدونستم اینبار باهاش چیکارکنم  هام 

 

 همینکه پیراهنمو انداختم توسبد لباس ها خشک شدم 

 

 تکونی بخوره   ک باعث شدالتم بودبوییفضا پرازبوی گل  

 

 

 

 سمت  بادیدن جسم مچاله ی کوچیکی روی تخت گوشه لبم به

 بالارفت 
 

ملافه طوسی تخت مروایدهای  بهش نزدیک شدم روی 

 کوچک برق میزدسفید

 

برام  این حالتش که روی تخت من خوابیده بود  نمیدونم چرا

 اومد خوشایند انقدر

  

 احساسش کنم امشب میخواستم چشممو روی همه چی ببندم و

 

 ه درونش باشم  واقعا نیازداشتم ک 

 

طلاییشو که روی  کنارش درازکشیدم وباانگشت موهای 

 م ه بود کناردادصورتش ریخت

 



 

 
 

 ولی بیدارنشد  پلک چشمش لرزید

 

 صورتشو لمس کردم پوستش نرم ولطیف بود
 

 وبو کشیدم صورتمو نزدیکش بردم 

 

 میکرد بوی تنش مستم  
 

 چشمهاشو اروم بازکرد ومات ومبهوت بهم خیره شد

 

 توی نور ماه میدرخشید چشمهای خوشرنگ

 

 لب زد شهاب  پربغضباصدای خمارو

 

 وسیدم  کردم ولبهاشو بسرمونزدیکتربدون گفتن کلمه ای 

 طعم لبهاش هیچ تغییری نکرده بود وبرام مثل عسل شیرین بود  

 

اومدم   وهمینطور که ازش کام میگرفتمزبونم رو واردش کردم 

 روش
 

 وبه تن سفیدش نگاه کردم دکمه های پیراهنشو بازکردم  

 

زیر سوتین سفید توریش بخوبی نوک سینه های صورتیش از 

 دیده میشد  

 

 بایک دست پارش کردم و یکی رو به دندون گرفتم بدون تعمل 

 

 مک محکمی بهش زدم اه بلندی کشید وبه موهام چنگ زد 



 

 
 

 

 الت بزرگم به شلوار جینم فشار میاوردخودمو بهش فشاردادم 

 از روش بلند شدم و کامل لباسمو دراوردم صورتش سرخ بود 

 

 وسعی میکرد نگاهش به پایین تنم نیفته 

 

طوری   یعنی باورکنم که این حالتهاش بخاطر خجالت و شرمشه

 لختی رو ندیده یکرد که انگار تاحالا مردرفتار م

 

بدون مکث شلوار وشورتشو باهم کشیدم پایین و پرت کردم  

 چشمم ب واژن سفیدش افتاد گوشه اتاق
 

 دوست داشتم مزش کنم 

 

 شده بود ولی تحملم کم 
 

خودمو  م باز کردگرفتم وکمی روش دراز کشیدم و رون پاشو 

 وسط پاهاش تنظیم کردم 

 

وسینه های گردوکوچیکشو توی مشتم گرفتم وفشار دادم ناله 

 دردناکی کرد 
 

 اشوبالای سرش گرفتم دسته

 

ه واژنش کشیدم خیس و داغ  التمو ببوسیدم  لباشو دوباره عمیق

 مکث کردم  باحرفی که گفتخواستم خودمو درونش کنم ک بود

 

 شهاب نه خواهش میکنم نکن



 

 
 

 متعجب بهش خیره شدم

 

 مشکل چیه عسلمبهم بگو وباصدای خش داروخشنی گفتم 

 

 چشمهاش پراشک بود زمزمه کرد اینکاردرست نیست 

 

 غریدم به درست وغلطش کارنداشته باش

 

 گردنشو گرفتم ومماس با لباش لب زدم  بدنم تورو میخواد 

 

 ه میبینم توهم منو میخوایواینطور ک 

 

 التمو به واژنش فشاردادم ودوباره 

زمزمه کرد ناله ی ضعیفی کرد وهمینطور که نفس نفس میزد

 شهاب 

 زمزمه کردم  

 ؟!مشکل چیه عسلمبهم بگو 

 من نمیتونم زمزمه کرد توهمون حالت
 چرا

 چون ممنوعه 

  ممنوعه وتومیخوای این خودمودوباره بهش فشاردادم وگفتم 

 ! ؟بشکنه

 

 مالیدمین تنش یخودمو به پا

 

 هم بگوچی میخوای؟ ب گفتم که ناله ی بلندی کرد
 

 خمارزمزمه کرد تو رو 



 

 
 

 

 دیگه نتونستم تحمل کنم  

 

 غشو بالبهام خفه کردم صدای جی و خودمو یک ضرب واردش کرد
 

 نفس توسینم حبس شد وچشمهام لحظه ای جایی رو ندید 

 

 خیلی تنگ بودلعنتی 
 

 م  عبور مایع داغی رو احساس کرد

 دختر بود؟؟!!  
 

 چندبار پلک زدم تادیدم واضح شد 
 

 نگاه کردم جاری شدبه اشکهای که ازچشمش 
 

و بوسیدمش وزمزمه کردم چیزی  لبهامو کشیدم روی رد اشکش 

 نیست الان به سایزم عادت میکنی
 

چند بار سرشو تکون دادگلوشو بوسیدم و اهسته خودمو عقب  

 کشیدم 

 گرفته بود نگاه کرد که دور التم رو به خون سرخ 

 لعنتی خیلی تحریک کننده بود 

 پاهاشو بیشتر باز کردم ودوباره درونش رفتم

که بدون اراده خرناسی از دهنم خارج  انقدر داغ و تنگ بود 

 .... شد

واهسته تلمبه میزدم زبونمو دور  همینطور که درونش بودم

 اه کوتاهی کشید نوک سینش کشیدم



 

 
 

 

 بدن کوچیکش به خوبی منو پذیرفته بود  

 

 به چشمهای خوشرنگش نگاهی انداختم 
 

 چشمهای طلاییش انگار هزارتاستاره داشت

 نگاهشو ازم گرفت  
 

سرمو نزدیکش بردم و لبهاشو بوسیدم زبونمو داخل دهنش 

  زبونشو مکیدمچرخوندم و 

 

 .... 

 

بدون توجه  اخ بلندی گفت دردمند  ...گازمحکمی ازگردنش گرفتم 

 بهش

 وطعم خونش رو چشیدم زدم به گردنش مک محکمی
 احساس کردم چیزی درونم تکون خورد 

کمی تندکردم حسی که باهاش داشتم تابحال تجربه حرکاتمو 

   نکرده بودم
 

بدن کوچیکش منوبخوبی  عطربدنش تموم ریه هاموگرفته بود 

 پذیرفته بود

 

 بونموکشیدم روی گردنش وز 
  به صورتش نگاه کردم

 

 صورت وچشمهاش میدرخشید 



 

 
 

 

 زیبابود چشمهای طلاییش که حالا خمارشده بود 

 

 عسلم سینه هاشو محکم تومشتم فشاردادم وغریدم برام بیا
 

 انگارمنتظردستورمن بود که 
 جیغ کوتاهی کشیدوزیرم لرزید

 

ارضا  باتموم قدرت باضربه محکمی که درونش زدمهمزمان 

 شدم
 

 باردرونش خالی شدمانقدرشدت ارگاسمم شدیدبودکه چندین   

 

 اهسته خودمو کشیدم بیرون  نفس عمیقی کشیدم و

 ناله ی ضعیفی کرد  

 

 داشتم یک دور دیگه بکنمشهنوز سفت واماده بودم ودوست  

 ولی میدونستم الان اماده نیست و درد داره

 

خودمو انداختم روی تخت و نفس عمیقی کشیدم بهترین حسی 

 بود که تاحالا داشتم بدنم بعداین همه سال کمی اروم شده بود 

 سرمو چرخوندم طرفش  

 

صورت قرمز و چشمهای اخودش و بدور پیچیدملافه رو 

 هم نگاه نکنه اشکیش سعی میکرد ب

 

 ... 



 

 
 

 اخمی کردم گفتم کجا  وقتی از روی تخت بلندشد

 سرویس باصدای ضعیفی گفت میرم 

 

 سری تکون دادم وچیزی نگفتم 

 

کمی خم شده  به پشت سرش نگاه میکردم احساس کردم که 

 ونمیتونه براحتی قدم برداره 
 

 که پاهاش لرزیدوپخش زمین شدخواستم چیزی بگم 
 

به سرعت به سمتش رفتم وخواستم بلندش کنم که باچیزی که  

 شوکه شدم  دیدم 
 

 خون مثل یک نهر از زیر پاش جاری شده بود 
 

 وروی تخت گذاشتمش بلندش کردم 

 چنگی به موهام زدمدور خودم چرخیدم و 

 

 اتا با درد نالید وزمزمه کرد شهابر 
 

 

 میبرمت دکترالان  به سمتش برگشتم وگفتم چیزی نیست

 

واولین لباسی که دستم رسید چنگ زدم به سمت کمد رفتم 

 ش وبسرعت پوشیدم

 دورش پیچیدم پتومو برداشتم و



 

 
 

پریدش نگاهی انداختم چیزی   توی ماشین به صورت رنگ 

نمیگفت وفقط لب پایینشو محکم گاز میگرفت بخوبی میشد  

 حدس زد که درد زیادی رو تحمل میکنه
 

 ود باز بچشمهاش نیمه 
 

 پامو روی گاز فشاردادم  
 

 راتا 

 

 

 باحس سوزش شدیدی توی دستم چشمهامو بازکردم 

 صدای زنانه ای شنیدم که گفت 
 

 بهتربود قبل ازاین اتفاق بایک متخصص زنان مشورت میکردین 

میدادیم وروش اگاهی  ونسن خانمتون کم بوده واگه از قبل بهش 

 دچار این مشکل نمیشد هایی رو پیشنهاد میدادیم
 

 

تموم بدن وعضلاتم گرفته بود وحتی نمیتوستم سرم رو  

 بچرخونم 
 

 تاحالا همچین اتفاقی برام نیفتاده بود 

 

 ازاین ناتوانی ودرد دلم گرفت وچشمهام سوخت

 

 دلم هوای مادرم رو کرد

 



 

 
 

چشمهامو باز نکردم دوست نداشتم شهاب اشکهامو ببینه 

 داشته باشه  وبخاطر کاری که کردحس بدی

 

 ومطمعنا برام گرون تموم میشد بااینکه ممنوعه بود اون اتفاق
 

 زندگیم بود  اتفاق بهترین ولی 

 

 باصدای بسته شدن درناخوداگاه چشمهام باز شد 

 

شد وگفت بهتری   خمکشید وایستاده به سمتم  یعمیق شهاب نفس

 دردنداری؟
 

میشه بریم خونع   ممنونسرمو تکون دادم وگفتم بله خوبم 

 ازاینجا خوشم نمیاد 

 

 امشب باید اینجا بمونی وگفت  دقیقی کردبهم نگاهی 

 

 ببر خونه لبهامو اویزون کردم وبابغض گفتم نمیخوام لطفا منو 
 

بدنم رو سوراخ   مثل اون دفعه  م ببینوگفتچشمم به دستم افتاد  

 کردن وزدم زیر گریه 
 

 

 این گریه بخاطر  نمیدونم چم شد ولی همینقدر میدونستم که 
 ه چندین ساله گرفتارش شدم عشق یکطرفه ای بود ک

 



 

 
 

ی نمیدونم  شهاب بااینکه تو رابطه باهام مهربون بود ول 

 بیشتر میخواستم  محبتشوچرا

 

وخونسرد گفت این گریه برای روی صندلی کنار تخت نشست 

  دی؟!چیه مگه بچه ش
 

بااخم گفتم بعله که بچم توفکردی چون سنم زیاده لجم گرفت و 

 پیرم 

 ؟! مگه غیر اینهاره گوشه لبش به سمت بالا رفت وگفت 
 

دماغمو چین انداختم وچشم غره ای بهش رفتم که گوشه ی 

 جمع شد چشمش
 

 سنم خیلی کمه سن من برای دنیای شما زیاده برای دنیای خودم 

 من تازه به بلوغ رسیدم
 

 میرسموحتی توی دنیای خودم پنجاه سال دیگه به سن پیوند  

 اخمی کردوگفت سن پیوند؟؟! 
 

 تکون دادم وگفتم بله همون ازدواج شما سرمو
 

 اخمش غلیظتر شدولی حرفی نزد
 

 ! عسلم؟  چندسالتهبهم بگو 
 

 لبهام اویزون شد الان باید چی میگفتم  

 

 دراتاق باز شد و پرستار اومد داخل همون موقع 



 

 
 

 

 

 شهاب 

 

 

به لبهای اویزون کوچولوش نگاه کردم  دوباره هوس کردم 

 ش ببوسم

 

 ؟؟!! تودنیای خودش بچست و هنوز اماده برای پیوند نیستپس 

گوشه ابرومو خاروندم وبه چشمهای خمارش نگاه کردم احتمالا 

 .... .داروها داشت اثرمیکرد

.... .. 

 میتونی ازپله ها بری بالا؟ اروم درخونه رو بازکردم وگفتم 

 سرشو تکون دادوگفت بله  قرمز بالپ های

 جلومون ظاهرشد متعجبهنوزدوقدم نرفته بودیم که مامان 

 ستم به مامان چی بگم نمیدون

 خونسرد گفتم سلام مامان 

 

 کجابودین راتاانداخت وگفت علیک سلام  ونگاهی بمن 
 

 راتاباخجالت نگاهشو گرفت 

 گفتم بیمارستان چنگی به موهام زدم و
 

 ه بیمارستان چراچی شدوگفت اومدمامان نگران به سمتمون 
 

 راتاحالش خوب نبود دیشب بردمش بیمارستان  

 



 

 
 

مامان نگران دست راتا رو گرفت و همینطورکه صورتشو 

حالت خوب نبوده چی شده مادراین چندروز بررسی میکرد 

رستوران  ورنگو رو نداری نکنه غذای میدیدم که پژمرده ای 

 بهت نساخته ومسموم شدی اره؟! 

 

 بردش سمت اشپزخونه   ادامه دادومامان همینجور پشت سرهم 

 بدم که حالت خوب خوب شهجوشونده  بهت یهبیامادر 

 

 نفس راحتی کشیدم وبه سمت اتاقم رفتم تادوش بگیرم  

 باورودبه اتاقم

 

   ازجلوچشمم ردشد بدنم تکونی خورد تموم صحنه های دیشب 

 

باخودم گفتم خوب شد نگام بخون خشک شده روی زمین بود  

 مامان نیومده تواتاقم وگرنه معلوم نبودچی میشد

 

 هنوز اتاقم بوی گلهای بهاری میداد

کتفم میسوزه پیراهنمو   میکردمازدیشب بعدرابطه باراتا احساس  

روکتفم   بزرگ دراوردم و برگشتم طرف ایینه بادیدن خالکوپی

 حیرت زده خشک شدم
 

 

 زیبایی نقاشی شده بود که به یک هیولا عکس 

 

 مطمعن بودم که تادیروز این اژدها روی کتفم نبود 

 

 دستموکشیدم روش 

 



 

 
 

 بودسبز وبنفش ورنگ مشکی ه ب فلسهای اژدها

 

 دندونها ونیشهای بلندوتیز  با

 

 تیزوخطرناک بنظر میرسید مثل کاما دم بلندی داشت که تهش 

 

 فتی بود این دیگه چه کوباورنمیکردم 

 

وبعدشستن بدنم دوباره به سمت حمام رفتم چنگی به موهام زدم 

 نگاه کردم نه پاک نشد  فمبه کت

 

نمیدونستم ولی احساس میکردم این خالکوپی ربطی به راتا 

 ه ورابطه من بااون دار

 

اینو باید  افتادازحموم بیرون اومدم چشمم به تخت وملافه طوسی  

 چیکارش میکردم که مامان نفهمه 

 

 راتا 
 دورحوله پیچوندم   وموهاموازحموم اومدم بیرون 

 خوب بوددیگه دردنداشتم

 

انگارمامان پری میدونست چم شده وواقعا جوشوندش واون  

 دادخیلی کارساز بود معجونی که 

 

 وباخودم فکر کردم الان چی میشه روی تخت نشستم 
 

 من نبایدباشهاب واردرابطه میشدم این ممنوع بود 



 

 
 

  

 ولی نمیدونم چرا ناراحت نبودم 

 

 حس خوبم بایاداوری دولاهان و نورمحوشد
 

 اون شب که به نوررفتم
 شدیددرگیربودن ساتی وپرهام 

 

توی خواب وبیخبری پادشاه تاریکی گرفته بودوپدرعملاقصررو

 به سرمیبرد 

 

مونده بودن ومعلوم    نگهبان ومحافظبچه های زیادی بدون 

ازسوی خونواده هاشون چه بلایی نبودیک سهل انگاری 

 سرشون میاورد 
 

تاریکی سرویس  وبه موجوداتزیادی برده شده بودن  پری های

 میدادن 

 

به هردری  منومیخواست وکه  خیانتکاری دورگه ساواشو 

   تامنوبدست بیارهمیزد
 

 ؟!! چیکاربایدمیکردم 

 

میبردم سرزمین اجنه تاهمه چی تموم  باید هرطورشده شهاب رو 

  حرف میزدم بامامان پریباید  بشه

 

 بلندشدم جلوی آیینه ایستادم و حوله روازروی موهام برداشتم 



 

 
 

 بادست کمی مرتبشون کردم

 

 شوی لباس زیرام رو بازکردم کدر 
 ست یاسی رنگ روبرداشتم 

 

بعدازپوشیدن لباس زیرکمد رو حوله روانداختم روی تخت و

 بازکردم تاچیزی تنم که که دراتاق باشدت بازشد 

 

 باترس وتعجب برگشتم  

 شهاب بااخم نگاهی به سرتاپام کردو دراتاق رو بست 
 شوکه بهش خیره شدم 

 

 بروهای درهم  با ا
 مرمک چشمش قرمزشدم خیره توچشمهاواومدنزدیک 

 

 اب دهنموقورت دادم  

 

دستشووحلقه کرد دور بدنم و منو کشید سمت خودش بااحساس 

 سفتی پایین تنش لرزیدم  

 

داشته  اون برای من اماده بود واین باعث شد احساس خوبی 

 باشم  

 

 سرشو پایین اورد وبدون گفتن کلمه ای شروع کرد به بوسیدنم
 

وقتی به سمت گردنم رفت بانفس های تند گفتم شهاب مامان 

 پری 



 

 
 

گازی ازگردنم گرفت و من بااحساس سوزش ودرد چشمهامو  

 بستم  

 

 بلندی کشید  مک محکمی به گردنم زد وخرناس
 

 دمموهاشو نوازش کرسی که بهم دست داد قابل توصیف نبود ح 
 

 وانگارخشک شد بعدازلحظاتی ازگردنم جداشدیهومکث کرد 

 

کرد مردمک چشمهاش قرمز به رنگ خون  گردنم  ونگاهی به 

 ی گردنم  وزبونشو کشید ردراومده بود 

 

به چشمهام نگاه کردوباصدایی که انگار ازخودش نبود گفت  

 راتا  دراز بکش روی تخت

 

 م متعجب بهش نگاه کردم وقتی دید تکون نخورد

 

دست زیر زانوم و پشتم گذاشت و مثل پر کاه بلندم کرد گذاشت 

ی زیر رو دراورد وهمینطور که خودش داشت  روی تخت لباسا 

 لخت میشد نگاه ازبدنم برنمیداشت

 

شده چشمم که به پایین تنش افتاد احساس میکردم بدنش بزرگتر

 هخشک شدم باورم نمیشد که دیشب همچین چیزی درونم بود
 باترس زمزمه کردم شهاب 

 

انگارمتوجه ترسم شد که روم دراز کشید وتوگوشم 

 خمارگفت سردو



 

 
 

 

 نگران نباش عسلم توخوب ازپسش براومدی

 حالا پاهاتو برام بازکن 

 

 نتونستم ترسیده بودم  

 

 اروم رون پامو گرفت و پاهامو بازکرد 
 

خودشو بین پاهام تنظیم کرد و لبهامو به دندون گرفت اخی گفتم  

مک محکمی به لب پایینم زد و وطعم خون رواحساس کردم 

 ناله ای ازگلوم خارج شد باانگشتاش فشارداد  سینمونوک 
 

 چنگی به موهاش زدم وخودمو بهش فشاردادم
 التش به واژنم کشیده شد

  بادندونای چفت شده گفت اره تومیخوایش خمار که

 باشه عسلم من بهت میدمش  

 

 ویکضرب واردم کرد 
 صدای جیغم توی دهنش خفه شد

 

 صدای هییسسس مانندی ازدهنش خارج شد
 کوبید  موخودشو به

 

 به هق هق افتادم و سعی کردم هولش بدم ولی تکون نخورد
 توی پایین تنم احساس میکردمدوباره شدیدی ودرد سوزش 

 

 شده بود مردمک چشماش قرمز



 

 
 

 

 دردمیکنهزمزمه کردم شهاب ارومترچشمهاش خیره به 

 

 پشت سرهم به بدنم میکوفت بدون توجه به حرفم  

 

 رداشک روصورتم رو زبون زد و سینه هامو به دهن گرفت

 

 بازوهاشو انقدرمحکم گرفته بودم که ناخنام رفته بود توگوشتش 

 توبدنم پیچید گردنمو بوسید و دوباره گاز زد درد ولذت 

 

 من  اااااااه بلندهمزمان شد بامک محکمی که بگردنم زد 

 

 گوشم خمارزمزمه کرد چرا برام نمیای عسلم  دم
 

باشدت ولرزش  ومن انگارمعطل همین جملش بودم که 

 زیادارضاشدم 

 

منو بخودش فشاردادوهمزمان بامن  پیچید و شهاب دست دورم

 باشدت زیادی درونم خالی شد

  

بهم چسبیده بود نمیتونستم بخوبی نفس بکشم  بدنای خیسمون 

 ارومی خودشو ازم بیرون کشیدانگار شهاب فهمید که به 
 و پاهامو بهم فشاردادمناله دردناکی کردم 

 

 کنارم افتادوخیره به سقف چنگی به موهاش زد 

 

 انگار عصبی بود 



 

 
 

 بغض کردم چرااینجوری میکرد
  یعنی من شده بودم عروسک جنسیش

 چراچرا بهش اجاره دادم دوباره بامن اینکارو بکنه
 

 شروع کرد لباسهاشو پوشیدنباصورت پراخمش بلند شد و  

 

 

دقیقه دیگه بیاتوحیاط میخوام باهات حرف بزنم و بدون نگاه   ده

 اتاق بیرون رفت از کردن بهم

 .... دلم گرفت ازاین رفتارش

 

 

به طرز وحشتناکی   استخونهای لگنمنبود م هیچ نایی تووجود

 عضلاتم گرفته بود و  میکرد درد

احتیاج به وان اب داغ داشتم ولی   تکون بخورمحتی نمیتونستم  

 نمیشد
 فقط پنج دقیقه چشمهامو میبندم گفتم باخودم 

ملافه رو کشیدم رو خودم وچشمهامو بستم باخودم دوباره   

 زمزمه کردم فقط پنج دقیقه  

 

 

 شهاب 

 

 

م وسیگاری روشن کردم کام عمیقی گرفتم به ماشین تکیه داد

 ودودشو بیرون دادم 

 



 

 
 

 روبروم توی فکر رفتم خیره به درخت 

 

 خوردن خون؟؟! کام دیگه ای گرفتمچرااینطوری شدم 

 

 فیلم های تخیلی  یم نمیشد شده بودم مثل خوناشام ها باور

 

شب تاحالا لباسام  احساس خفگی میکردم به طرز مسخره ای ازدی

 برام تنگ شده بود  

 

 احساس میکردم عرض شانه هام بیشتر شده 

 

 که پیراهن نزدیک بود پاره بشهنگاه کردم  هامبه بازو

 

ازش سوال کنم وراجب این  به اتاقش رفتم تاراجب به خودش 

 خالکوپی عجیب ازش بپرسم  

 

ودیدنش توی اون لباس زیر توری به محض بازکردن در ولی 

 یاسی رنگ زبونم بنداومد التم سفت شد و بدنم به خارش افتاد 

 

 دنش باشم فقط اون لحظه نیازداشتم درون ب 

 

 وقتی گردنشو گاز گرفتم وخونشو خوردم باورم نشد 

 

 انگاریکی دیگه بهم دستوراین کارو داد 

 

 وانرژی خالصی که ازش گرفتم ولی مزه بینظیر خونش 
 



 

 
 

 بیشتر بخورم منو ترغیب میکرد 

 

 

 اون لحظه نفهمیدم دارم چیکارمیکنم 

 

 خونشو خوردمنم باورم نمیشه که من الان که دارم فکرمیک

 

 وازخوردن خونش لذت بردم یک لذت وصف نشدنی 

 

 ربع دقیقه گذشت خبری ازش نشد شاید رفته دوش بگیره 

 

 باصدای چرخش کلید برگشتم سمت در   

 

درحالیکه صورت وچشماش قرمز شده بود ومشخص بود  مامان 

 کلی گریه کرده اومد تو

 

 اخمی کردم وبه سمتش رفتم  

 

 بهم گفت میره خونه همسایه  

 

 اینجوری نگام نکن مادربه محض دیدنم لبخندی زد و گفت 

  گرقتهگرفته بود بنده خدا دخترش سرطان  روضه محبیخانم  

 کمی خودمو سبک کردم  منم دلم طاقت نیاورد

 

زن بیچاره مادر نمیدونی که بده شفاش ان شاا... که خدا 

  چیکارمیکرد

 



 

 
 

 مامان همینطور که به سمت باغچش میرفت زمزمه کرد
 

چه زود جون   نرسیدم ولی این باغچه خوبم بهنمیدونم منکه 

 چقدر زود بزرگ شدن  گل هاگرفت 

 

رنگو  احساس میکردم مامان نسبت به قبلا حالش خیلی بهتره

ندیده بودم ازدرد صورتش روش بهتر شده بود وتازگیا اصلا

  جمع بشه

 

 انگار درد قلبش رو ازیاد برده بود 

 

 بهش نزدیک شدم وگفتم مامان قرصاتوسر وقت میخوری دیگه

 

لبخندی زد وگفت نگران قرص خوردن من نباش خودم حواسم  

مثل جوونای بیست  که چهل سالته وهست نگران خودت باش 

 ساله رفتارمیکنی 

 

 نمیخوای دل این پیرزن رو خوش کنی 
 کی میخوای زن بگیری ؟! 

 

 متعجب بهش خیره شدم 
 

 قرص چه ربطی به زن گرفتن من داشت
 

دستامو فرو کردم توجیبم وگفتم یهو چی شدبفکر این موضوع  

 افتادی؟! 
 چشمی چرخوند و گفت من همیشه بفکر پسرام هستم  



 

 
 

 

فقط مثل خر  متا الدنگ که هرچی بهشون میگ ازاون دونه 

 عرعر میکنن

 

 خم میکنی ت  نه ازتو که هروقت بهت میگم اخم  

 

من فعلا بهش فکر نمیکنم مامان  نفسمو فوت کردم بیرون وگفتم 

 هروقت زمانش بشه خودم بهتون میگم 

 

همینطور که به سمت عمارت میرفت تکون دادومامان سری 

 گفت میترسم زمانش وقتی باشه که من دیگه نباشم 

 

توتا وقتی من نفس میکشم باید  پشت سرش براه افتادم وگفتم 

 ننه نقلی خانوم   که نباشیه نفس بکشی مگه دست خودت

 

برگشت طرفم و اشک گوشه چشمشو پاک کرد وگفت یعنی به 

 میبینم  تورو وبچهارزوم میرسم 

 

 چیزی درونم تکونی خورد 
 غم باتموم وجود درقلبم سرازیرشد  

 بچه من؟!
 اخم ناخواداگاه صورتمو گرفت سعی کردم ملایم باشم

 

مامان انگارفهمید که گفت ببخش پسرم نمیخواستم ناراحتت کنم  

 ی بیابریم تو تازگیا هوا سردشده میترسم سرما بخور 

 

 مامان رفت به اتاقش تالباساشا عوض کنه سری تکون دادم 



 

 
 

 رفتم  راتا به سمت اتاق

 

 انگار وارد باغی پر ازگل شدم 
 

 وقتی جسم ظریف و مچالشو روی تخت دیدم اخمم بازشد

 

وبارسکس ب این حال رو بادفکرکنم بنیه اش خیلی ضعیفه که 

 افتاده  
 بیرون زده بود افتاد چشمم به سینه گرد وسفیدش که از ملافه 

 باورم نمیشد ولی التم دوباره سفت شد

 

 قبل ازاینکه دوباره ازکنترل خارج بشم اتاق رو ترک گردم

 

 راتا 
 

 باصدای بلندی ازخواب پریدم 

 

 ازطبقه پایین صدای دعوا ودادوفریادشنیده میشد 
 

 پوف بازحتما دایی شهاب اومده 

 افتاد خواستم بلندبشم که چشمم به بدن لختم  
 

  گرفته بودهنوز  عضلاتملحظه ای بدون حرکت بخودم خیره شدم 

اج داشتم گرد آبی ساتی تسکین دهننده احتیالان به گرد ساتی 

 وجراحت بود درد

 

 

 دوش سرسری گرفتم ولباس پوشیده ای پوشیدم



 

 
 

  

 د  شده بوگردنم کمی کبودو خونمرده 

 

 ردی ازدندونا وگازهای شهاب نبود  ولی جای تعجب داشت که 
 خونمو نخورده بود انگار اصلا 

 

 کمی مکث کردم 
 یعنی خشک شدم

فردی   دم کهمنی که از این چیزها وحشت داشتم و اگه میشنی 

 خون کسی رو خورده تا چه اندازه حالم بدمیشد

 

 لذت میبردموحالا از خوردن خونم توسط شهاب خوشحال بودم 

 

 شایدچون عاشقش بودم
 

 ....... 
 

 

 موهامو بافتم وبه پایین رفتم  
 

 صداها کمترشده بود ولی همچنان صدای بحث شنیده میشد 

 روی پله دوم بودم که باشنیدن صدایی خشک شدم

 

نمیدونم چرا انقدرسنگشو  هبچه ی شهاب رو توی شکم دارالناز 

 پری به سینه میزنی 
 



 

 
 

ه بلاهایی سردخترایی که باهاشون خودت خوب میدونی شهاب چ

  طوری حرف نزن انگارپاک وطاهرهمیاورده  هدوست بود

 ؟! زیرلب زمزمه کردم چ بلایی سر دخترا میاورده
 

 دایی شهاب باصدای بلندی گفت

که  یستبه کفشش نالان کدوم گوریه چرا نمیادپس اگه ریگی 

 میشدپیداش بایددوساعته زنگ زدی 
 

 صدایی ازمامان پری نمیومد نگرانش بودم نکنه حالش بدبشه
 

 صدای پسر دیگه ای شنیدم که گفت
 

من خودم تویکی ازپارتیا شهاب رو دیدم که باسه تادختر  

 میچرخید اخرم باهاشون گمو گورشد
 

 میبره دوستش میگفت هرشب کارش همینه دخترا رو گول میزنه 

 

 دلم ازرده شد با شنیدن این حرفها 
 ممکن نیست شهاب 

 

 باصدای فریاد مامان پری هول زده پاتندکردم

   بس کنین نمیخوام چیزی بشنوم

 

 ایستادمبه پله ی اخرکه رسیدم بادیدن شهاب ک وارد شد 

 

 انداخت  وابروهاشو داد بالا  به سرتاپای مننگاهی 

 

 اه ونفرین باصدای زن دایی که دوباره شروع کرد به 



 

 
 

 

توی شهاب چرخید سمت اشپزخونه خونسرد دستهاشو فرو کرد 

 جیبش و باقدم های بلند واهسته به اون سمت رفت

 

 پیش مامان پری هنوز نمیدونستم چیکارکنم بمونم یابرم  

 

شهاب که صدام کرد به طرف اشپزخونه  بی حس  باشنیدن صدای

 تند کردم پا

 

 قند بده به مامان  لیوان اببیایک راتا 

 

سریع یه شربت درست  بادیدن رنگو روی پریده مامان جون 

   کردم همه سکوت کرده بودن وبه من نگاه میکردن 

 

 تعجب کرده بودن ک من کی هستم واینجا چیکار میکنم حتما 

 

بدون توجه بهشون لیوان روبردم سمت دهنش و اروم گفتم  

 بخورمامان پری 
 

 لبخندی بهم زد و لیوان رو ازم گرفت وتشکر کرد 
 

من ازمایش  شهاب همونطور جدی نگاهی به همه کرد وگفت 

 ... ازمایشگاه خودتون دادم  

 پسرانداخت و ادامه داد همون نگاهی به 
 

 ازمایش بده زمایشگاه فردا بره ا یدبه الناز بگ

 !! دخترتون چقدر پاکه بعدمتوجه میشید که 

 



 

 
 

  به داییش انداخت وگفتتیزنگاهی 

 یین  دیگه لازم نبود انقدر زحمت بکشید وتااینجا بیا

 

 میگفتن وهیچی ن ده بودن همشون لال ش
 

احساس میکردم هیکلش توی دلم کلی قربون صدقش رفتم 

 شده درشتر
 

 !!! افتادچقدر توی چشم بودسینه پهنش چشمم به 
 

 پراخمش خیره به سینه هام بود  بردم نگاه همینکه سرمو بالا

 متعجب بهش نگاه کردم و

سرمو پایین دادم تا ببینم به چی خیره شده متوجه شدم دکمه  

 لباسم نیس و کمی ازبدنم دیده میشه
 

 هاش شُل بود ازاولم دکمه 
 

بادست گرفتم و باخجالت به بقیه نگاا کردم که متوجه نگاه خیره  

 همون پسره به خودم شدم
 داشت طوری ک بدنم لرزید  کثیفینگاه 

 

 ه زنش گفت بلندشو بریم ریحانه وعصبی بدایی شهاب بلندشد
 

 

 .... 

شهاب رفت اتاقش مامان پری روی صندلی بعد ازرفتن اونها 

همچنان نشسته بود ومن مشغول گرم کردن غذای  اشپزخونه 

 ظهربودم



 

 
 

 

 کنارش نشستم وگفتم مامان جون چرابه شهاب نمیگین 

 

 اهی کشید وگفت خیلی سعی کردم بهش بگم ولی نتونستم 

 

 صورت غمگینش نگاه کردم وگفتم بالاخره که باید بدونه به

 راستش چطوری بگم 
چشمهاش خیلی شبیه شهاب  من یک مردی رو میشناسم که 

 هستش 

 مامان جون متعجب زمزمه کردوگفت چشمهاش؟! 

 

 شهاب حقشه بدونهسرموتکون دادم وگفتم 

 

 شهاب ترسیده برگشتم سمتش  جدی وخشن باصدای

 حقمه چیو بدونم؟! 
 

 باهول بلند شد وگفت چیزی نیست پسرم  جونمامان 

 بیا بشین غذاروبکشم 
 

بااخم های درهم نزدیک شد و روبرومون ایستاد و گوشه  

مامان شماکه ازمن چیزی رو پنهان  فت ابروشو خاروند وگ

 میکنین؟! ن
 

 مامان پری نگاه درمونده ای بمن کردو روی صندلی نشست 

 وگفت بشین پسرم 
 

 شروع کرد بحرف زدن مامان   بعدازدقایقی
 



 

 
 

اونموقع که دانشگاه قبول  خیلی وقت پیش که جهان زنده بود 

باجهان حرف پشیمون شدم شدی میخواستیم بهت بگیم ولی من 

 زدم 
 نذاشتم بهت حرفی بزنهاصرارکردهرچی 

 

 باصدای لرزونش ادامه دا 
 د

تازه دانشگاه قبول شده و جوونه واین  شهاب گفتم هنوز زوده 

 ضربه بدی بهش میزنه  
 

اهی کشید وگفت چندسال بعد که مدرکتو گرفتی و جهان دوباره  

 بهم یاداوری کرد 

 که بهت چیزی نگه بازم نذاشتم وقسمش دادم 
 

حتی بهت بگم قطره اشکش رو گرفت وگفت نمیتونستم 

 ن بری ازپیشمودیگه منو مادرخودت ندونی و  اینکهتصور

 برام عذاب اور بود  

 

به شهاب نگاه کردم ازصورتش چیزی معلوم نبود همچنان 

 نگاه میکرد ساکت باصورت جدی وپراخم به مامان جون 

 

وبه شهاب نگاه کرد وگفت من  سرشو بالا اورد مامان 

 مادرواقعی تونیستم

 تکونی خورددمک سیاهش مر

درحالیکه قطرات اشک ازچشماش  ادامه دادمن زن دایی توهستم

نتونست دووم  وقتی مادرت تورو بدنیااوردمیچکید زمزمه کرد

من خودم اسمتوانتخاب  تو رو بمن سپرد اونوسر زا رفت  بیاره

 کردم 



 

 
 

 

 من اینارومیدونستم  باصدای بمی گفت شهاب 

 

 اگه چیزدیگه ای هست میشنوم 
 

 متعجب به شهاب نگاه کردم 

 

مامان جون هم دست کمی ازمن نداشت زیرلب زمزمه کرد 

 میدونستی؟! 

 

 .... النازبهم گفتاره  شهاب سری تکون دادوگفت 
 

 ازباباپرسیدم اونم تاییدکرد 
 

 بمن نگاهی کردوگفت نمیخوای شاموبکشی؟
 

 ذاروکشیدم غبلندشدم 
 

پیش خودت فکر  به سمت مامان برگشت وگفت نمیدونم چرا 

 !!! ن بدونم ازاینجا میرم ه مکردی اگ
 

توازهرمادری  گفت ...پشت دست مامان رونوازش کرد باانگشت

مامان  وبرای من خیلی مهمی  برای من بیشتر مادری کردی 

 اینوکه میدونی؟!
 

شد شهاب مامان پری درحالیکه اشکاشو پاک میکرد بلند 

دشدن گفت نبینم ننه  انگارفهمید که صندلی رو کشید ودرعین بلن

 ...چشماش اشکی باشه ودستهاشو براش باز کردنقلیم 



 

 
 

 

 پایین اوردسرشو شهاب 

 

 روسرشو بوسید 
 

نمیتونستم چشم ازاین صحنه بردارم وجلوی ریزش  

 بگیرم اشکامو
 

 کف دستم میچکید پشت سرهمدونه های مروارید

 

 شهاب 

 نمیبردروی تخت دراز کشیده بودم وطبق معمول خوابم 

 به سرگذشتمفکرم کشیده شد

 

 مادرواقعی؟

 دیده بودمعکسشوتوالبوم قدیمی  

 با چشمهایی عجیب  بازنی زی

 چرا هیچکس از هویت مردی ک باهاش بوده نمیدونه 

 اهیچوقت راجبش حرف نزدهچر
 

 درموردش حرف بزنه   بابا میگفت هیچوقت دوست نداشت

 نمیزدهچراهرشب گریه میکرده وباکسی حرف  
 

اینکه شرایطش سخت بوده و دکتر گفته باید بچه باوجود چرا 

 ودراخرخودش ... سقط بشه مخالفت میکنه ومنوبدنیا میاره 

 نفسمو فوت میکنم بیرون 
 

 



 

 
 

 ؟هکیخواد بدونم اون یارو خیلی دلم می
 

 مرده؟ یاالان کجاست زندست 
 

میشناسه ک  بیاد حرف راتاافتادم به مامان میگفت کسی رو 

 چشمهاش شبیه منه!! 
 

 باید دراولین فرصت ازش درمورد این موضوع بپرسم  

 .... 

 خارش بدنم زیادشده بود و التم سفت 

 

 ازوقتی چشیده بودمش بدنم براش بیقراری میکرد

 

نیازداشتم الان اینجا باشه و خودمو درونش  من میخواستمش

 !!! دوباره خونشوبچشم و بکوبم
 

 !!!?  خونش رو بچشم
 نفسمو بیرون فرستادم وبلندشدم چنگی به موهام زدم 

 چرااینجوری شدم 

 

 ...ازاین همه احساس نیازکلافه شده بودم

 اتاقش رفتم سمتبه 

انگارمتوجه    پشت پنجره ایستاده بود وبه اسمون خیره شده بود

 حضورم شد که برگشت سمتم 
 

 موهای طلاییش صورت ظریف و معصومشو قاب گرفته بود 
 

 چرابیداری؟ به سمتش رفتم وزمزمه کردم 



 

 
 

 

 گریه کرده  چشمهای سرخش گواه اینومیدادکه

 

زدوگفت امشب دلم هوای   غمگینی روبروش ایستادم لبخند

 همامانمو کرد
 

جزرابطه هیچ تمایلی برای فهمیدن زندگیش نداشتم انگار ب 

 هیچی برام مهم نبود
 

دلتو ازین دستمو دور کمرش حلقه کردم وگفتم دوست داری 

 حالو هوا دربیارم هووم؟! 
 

 سرشو تکون داد 
 

یشد بجز همین لحظه  بدن ظریف ونرمش باعث می وچیزی نگفت

 فکر نکنموهیچ کس و ثانیه به هیچ چیز

 

 

هیچ چیز این ...من میخواستمش و میدونستم این طبیعی نیست  

 رابطه 
 شتی برام اهمیتی نداول... یستدرست ن

 خواستم لباسهاشو دربیارم که مانعم شدبه سمت تخت بردمش و

 ابرویی بالا انداختم ومنتظر نگاش کردم 
 

 

گفت شهاب  سربه زیرنگاه سریعی بهم انداخت وباصورتی قرمز 

 من درد دارم 

 



 

 
 

 اخمهام کشیده شد توهم 
 

 

تو درد داری من الان نیازدارم  میخاستم بگم برام مهم نیست

 درونت باشم 
 

 ولی بجاش سری تکون دادم و گفتم 

 باشننمیکردم فرشته ها انقدرضعیف فکر 

 

بهم نگاه تقریبا طولانی  باچشمهای غمگین سرشو بلند کرد و

 دورگم من یک ت گفکردو
 

 ابروم خودبخود بالا پرید

 دورگه؟! 
 

 بله مادر من یک پری بود
 

 ضعیف ترن پری ها نسبت به فرشته ها 

 

 ولی تو خوب از پسش براومدی گوشه ابرومو خاروندم و گفتم

 اینطور نیست 

 گرفتن  درآنی صورتش سرخ شد و نگاه ازم
 

شصت لبخندی ک میومد تاروی صورتم نقش ببنده رو باانگشت 

 واشاره گرفتم وگفتم  
 

 درمورد اون مرد بگو  

 



 

 
 

 

 ا لکنت گفت عدبچند لحظه متعجب به من نگاه کرد وب

 اوه بله  
 

 

 صداش   و آممم خیلی شبیه چشمهای تو داره اون
 

 توعه  چجوری بگم صداشم خیلی شبیه
 

 

 اگه میخوای اونو ببینی با من بیا سرزمینممن دارم برمیگردم به 
 

 ابروهام توهم رفت برگرده سرزمینش!؟ 
 

 چرا دوست نداشتم ازاینجا بره

 

 نه نباید فعلا ازاینجا بره
 نشدمازش سیر  که نه تا وقتی

 

 

 اون چیه؟!
 

 

 من نمیدونم
 

 یک انسان اجازه داره بیاد به سرزمینتون
 



 

 
 

 اب دهنش را قورت داد وگفت من یک انگشتر دارم 

 منتظر نگاش کردم  

 

 انگشتربه انگشتت باشه هیچ مانعی نیست ادامه داد  

 

 راتا 

 

 باچشمهایی ریزشده بهم نگاه میکرد قلبم روی هزارمیزد

منتظر بودم درمورد انگشتر ازم بپرسه ولی درعوضش چیزی 

 متعجبم کرد گفت که 

 

 زمانش رو بهم بگوباشه میام 
  

  افردخیالم راحت شد نفسم را نامحسوس بیرون فرستادم وگفتم 

 بعدازغروب خورشید 
 

 بدون گفتن حرفی از اتاق بیرون رفت

 

 روی تخت نشستم و بادست خودم رو باد زدم  

 !؟ یعنی شک کرد

 کوچکی که شهاب برام گرفته بود افتاد  چشمم به فرشته

 الهای بزرگ سفیدش زیادی زیبا بود ب

 

……….. 

 

اب داخل حوض افتاده   سطح عکس ماه رویلب حوض نشستم 

 بود

 رم رو بلندکردم وبه اسمون نگاه کردمس



 

 
 

 

 دلم پرواز میخواست 

 

اطراف را نگاهی انداختم وباخودم گفتم الانکه همه  بلند شدم 

 بهترین فرصت برای یک پرواز درست حسابیه  خوابن
 

 مپیراهنمو دراوردم وبالهامو ازاد کرد 
 

به عکس خودم   لباسهای اینجا برای مافرشته ها مناسب نیس

 روی 

 سطح اب نگاه کردم   
 

 ساتی به بالهای بزرگم حسودی میکردیادش بخیر چقدر 

 بدنم گره زدم پیراهن رو دور 
 

 پاهام به زمین خشک شدی خواستم بال بزنم که باشنیدن صدای

 

 

 اینجاچیکارمیکرد فاگوس خودش بود این صدارو میشناختم 

 

 

 برعکس سینه هات بالهات بزرگن 

 

 

وبالبخند برگشتم سمتش دست به سینه به درخت تکیه داده بود 

 دکجی نگام میکر
 



 

 
 

به طرز وحشتناکی ازاین موجود وحشت  ابروهام توهم رفت 

 داشتم

 

 بالکنت گفتم اینجا چی میخوای
 

  اروم اومد سمتم واروم گفت بالا تنه لخت دست به سینه با

کوچولو ممکنه بیداربشن توکه نمیخوای اوناچیزی بفهمن 

 ؟ هووم
 

 

اطرافش بود و هرچی به من نزدیک  تیره موجی از هوای 

 ترمیشد احساس خفگی بیشتری میکردم 

 

 

 قدمی به عقب برداشتم وزمزمه کردم بمن نزریک نشو 
 

خنده ی ارومی کرد وگفت دست خودم نیست بوت باعث میشه 

 بخوام تستت کنم 
 

 ترسیده دست جلو دهنم گذاشتم وقدمی دیگه به عقب برداشتم

 جلو نیا با صدای خفه ای گفتم خواهش میکنم 
 

به سینه  انگار متوجه حال بدم شد که باحالت مغروری دستهاشو

 زد وگفت باشه کاریت ندارم  

 

  سوختدلم برات نه بخاطر اینکه 

  ت نزدیک نشمبه گفت فقط بخاطر اینکه دولاهان

 



 

 
 

 بعدا هم میتونم اینکارو بکنم برای چشیدنت نیومدم  الان خب من 
 

 اخمهام کشیده شد توهم 
 غذای خوشمزم طوری درموردم حرف میزدانگار یه 

 

 ی خبر اوردم 

 اونجامنتظرته  سرزمین اجنه   بیاریش فرداشباون میخواد
 

 ازکجا بدونم توازطرف دولاهان اومدی 

 

 ندارهاخی فرشته ما نیروی حقیقت 
 

باهمون بغضمو پنهون کنم اب دهنموقورت دادم وسعی کردم 

که من نیروی حقیقت  گفتم به تومربوط نیستاخمهای درهم 

 ندارم جواب سوالمو بده 

 

 

 نکنه بابات تنبیهت کرده همه  خنده ی توگلویی کرد وگفت

 اطرافتمن هیچ نیرو وانرژی راچ رو ازت گرفته هووم؟ نیروهات

 نمیکنم حس
 

 سعی کردم مثل خودش باشمچقدر پرو !!! 
 

 هووم  به تو چهبااخم گفتم 
 

بدنت  چربو   یاچرا نیستهوا  چرااطرافتمگه من بهت میگم  

 ؟؟! کثیفه

 



 

 
 

 ؟! کثیفه چربو بدن من زمزمه کردرفت واخمهاش توهم 

 ؟!من میگی بدنم کثیفهتوجوجه داری به 

 

 

 ناخداگاه بال زدم باعصبانیت به سمتم قدم برداشت ک 

 گفتمکثی کرد وباچشمهای قرمزش 
 

حیف ک به دولاهان قول دادم کاریت نداشته باشم وگرنه   

 میدونستم باهات چیکارکنم 
 

 چیزی بگم ناپدیدشد چرخی به چشمهام دادم وقبل اینکه

 

نفس عمیقی کشیدم وبالهامو بازکردم الان تنها چیزی که  

 میتونست ارومم کنه پرواز بود 

 

 .... 

 

 چشمهاموبازکردم  صورتمبااحساس حرکت چیزی رو 

 متعجب شدمچیزی که بهم خیره شده بود  بادیدن

 

موهای   بهم نگاه میکردیه دختر زیبا بالبخندی به مراتب زیباتر

 مشکیندی داشت باچشمهایی به رنگ سیاه نسبتا بل

 مثل دماغ ساتیسربالا  پرو دماغی ایی لبه
 

م منو دید لبخندش وسیعتر شدو گفت سلاوقتی نگاه بهت زده 

 بالاخره بیدارشدی 
 

 مگه ساعت چنده  ابروهام بالا رفت منظورش چیه بالاخره 



 

 
 

 اصلا این کیه وتو اتاق من چیکار میکنه
 

 

 اروم سرمو تکون دادم بلندخندید ولپم رو محکم کشید

 اخی گفتم و دستم رو گذاشتم روی گونم 
 

 خارجی هستی؟ صدا خندیدوگفت وای که چقدر تونازی با
 

 همینطورک دستم رو گونم بود با دهن بسته گفتم هووم؟ 

 

 خواست چیزی بگه که در اتاق بازشد 
 

 برگشت سمت در همینطور ک بلند میشد 
 

پری کاریش نداشتم فقط اومدم ببینم چ تند تند گفت بخدا خاله 

 شکلیه
 

نگاهش بمن افتاد لبخندی بهم زد ک  اخمی کردو مامان پری

 بالبخند جوابشو دادم و اروم گفتم سلام مامان جون صبح بخیر 

 قبل اینکع مامان جواب منو بده دخترجیغی کشید وبرگشت طرفم 

 

    ازصدای جیغش تکونی خوردم

 

 دستمو گذاشتم روی قلبم

 ی وای وای وای باورم نمیشه فارسی حرف زد
 

  نازی داریچه صدای 

 



 

 
 

دختر بچمو  اروممامان پری چشم غره ای بهش رفت و گفت 

 زهرترک کردی  

 

همینطور ک دست دختر رو گرفت وبه بیرون اتاق میرفت ادامه  و

 داد  

 مهمان داریمدردستو روتو بشور بیا پایین ما 
 

 دختربرگشت بهم چشمکی زد 

 

 

 .... 

استین  رنگ یقه گرد کرم به لباسم نگاهی انداختم پیراهنی کوتاه 

 راسته سفیدسه ربع با دامن 

 تقریبا تا بالای مچ پام پوشیده بود نگاهی انداختمبه پاهای لختم 

پس ایرادی نداشت موهامو شونه کردم ویک طرف انداختم و 

 ازاتاق بیرون رفتم خیلی کنجکاو بودم بدونم اون دختر زیبا کی

 بود

صدای حرف از طبقه پایین شنیده میشد به در بسته اتاق شهاب 

 یعنی رفته ادارش  نگاه کردم

 شونه ای بالا انداختم و ازپله ها پایین رفتم 

 

رایحه شهاب رو ازبین عطرهای دیگه ای که توفضا بوی عطر 

 پخش شده بود تشخیص دادم  
 

وخودبخود لبخند نشست رو لبهام اون دیروز منو میخواست و 

 اینو خوب فهمیدم ولی دیگه نمیتونستم باشهاب بخوابم من 
  

 عذاب وجدان داشت خفم میکرد 



 

 
 

 

 

 

   بخوابمنمیتونستم بایک انسان هرچند که عادی نباشه من 

 

من قوانین رو شکستم و میدونم دوباره تنبیه میشم واینبار  

  نکنه اینبارم زندانی بشم سختتربدنم به لرز افتاد
 

 

 سرموتکون دادم وسعی کردم فعلا بهش فکر نکنم
 

 قلبم لحظه ای نزدوقتی به پایین رسیدیم باچیزی که دیدم 

 

وددرحالیکه دختری تنگ توبغلش  شهاب روی مبل نشسته ب

 بهش چسبیده بودواروم حرف میزدن
 

 پرصداخندیددخترچیزی گفت و
 

شهاب گوشه لبش بالارفت و درجواب حرف دخترسرشو تکون 

 داد 

 انگارمتوجه حضورم شدکه برگشت طرفم 
 

 سعی کردم عادی باشم  
 

صورت زیبایی داشت قیافش خیلی برام دخترهم برگشت طرفم 

 مطمعن بودم قبلادیدمش اشنا بود 

 



 

 
 

باچشمهای بی روح بهم نگاه  به طرفشون رفتم شهاب جدی 

نگاهش به ساق پام  میکرد ازنگاهش کمی گیج شدم

 افتادواخماش بیشترکشیده شدتوهم 
 

 دختربادیدنم اخم کمرنگی کرد
 

بلندشد وهمزمان گفت پس فرشته ای که بخونه خاله پری اومده  

 تویی

 بدنم یخ کرد لحظه ای 

 نکنه مامان پری بهشون درموردم گفته

  

بازبونم روی لبم کشیدم وسعی کردم لبخند بزنم ولی فکر کنم 

 زیادموفق نشدم

 دستشو جلو اوردوگفت من مارالم دخترخاله شهاب 

 مارال؟! 

دختری که ازبچگی چشمهای بزرگ  خودش بود  اره درسته 

وهمیشه به شهاب چسبیده بود ومن بهش   وگیرایی داشت

 حسودی میکردم 

 چون شهاب واقعابه این دختراهمیت میداد!!

چقدردلم میخواست موقع لمس بتونم باهاش دست دادم 

 فکروذهنشو بخونم 
 

چون من برخلاف قوانین   تموم نیروی من رو ازم گرفته بودن

 ه بودمرفتارکرد
 

 دستش رو گرفتم و گفتم خوشبختم من هم راتا هستم 

 

 



 

 
 

دخترسری تکون داد ودستمو رها کرد و همزمان که دوباره  

 سرجاش مینشست گفت کلاس چندمی

 

 حرفش نشدم و ناخوداگاه به شهاب نگاه کردممتوجه 

شهاب باهمون صورت ونگاه  بهم نگاه میکرد اب دهنمو قورت  

باصدای  دادم و دوباره به مارال نگاه کردم قبل اینکه چیزی بگم 

 هین کوتاهی کشیدم جیغی کنارگوشم 
 

 دختره ریز ریز خندیدوگفت ترسیدی 
 

 با دهن باز سری تکون دادم 

باصدای گوشخراش و بلندی زد زیر خنده و دوباره لپمو  دختر 

 ک درد بدی توی صورتم پیچید محکمتر ازقبل کشید
 

 طوری که چشمهام سوخت 

 وای که چقدرتوبامزه ای

 

 

دستمو گذاشتم روی گونم ومتعجب به حرکات عجیب این 

 دخترنگاه کردم

 

 بسه مونا شهاب باصدای جدی گفت 
 

 تند گفت ببخشیدسرشو تکون داد وتند دختر
 دستشو جلواوردوگفت من مونام دخترخاله کوچیک شهاب 

 

 سعی کردم لبخندبزنم   
 



 

 
 

 دستشو گرفتم وگفتم خوشبختم من هم راتاهستم  

ده سالمه فمن ه همسن باشیمدخترریز خندیدوگفت فکر کنم 

 توچی
 

 مات ومبهوت بهش خیره شدم الان باید چی میگفتم سن واقعیمو

توضیح میدادم ک من هم تودنیای خودم الان  چطور باید 

 تقریباهمسن توهستم 
 

 و راستش روهم نمیتونستم بگم نمیتوانستم دروغ بگم

 

  

 بله من هم همین حدودسری تکون دادم و اهسته گفتم 

 

 

ودوباره  دخترجیغ دیگه ای کشید وگفت وای همسنیم چه عالی

 بغلم کرد وگفت فکر نمیکردم انقدرخوب فارسی حرف بزنی  

 نکنه دورگه ای اره 

ویک  درحالی که دستهایش رو بازکرده بود نگاهم به شهاب افتاد

دستش پشت مارال بود بادقت بهم نگاه میکرد وهچنان اخم 

 داشت

 باصدای ضعیفی گفتم بله من دورگم 
 

گفت حدس میزدم دورگه باشی اخه هیچ خارجی موناازم جداشد و

 فارسی حرف نمیزنه  انقدر روون 
 

اشپزخونه خاله میخواد اش بپزه  ت بیا بریم دستمو گرفت وگف بعد

مگه  بعدنگاهی به شهاب و مارال انداخت وگفت باید کمکش کنیم 

 نمیخواستین برین بیرون



 

 
 

 

 خاله پری یک لیست نوشته که ازبیرون بخرین 

 

دشدوگفت مارال من توماشین منتظرم وازخونه بیرون شهاب بلن

 رفت
 

اداره شهاب  اول میریم مارال بدون توجه بمن روبه موناگفت 

 خرید پیش چندتاازهمکارای قدیمیم بعدم میریم
 

موناسری تکون دادوگفت دیرنکنین کفترای عاشق وغش غش  

 خندید

برای همین اینجوری بهم نگاه قلبم لرزیدوچشمهام سوخت 

 میکرد چون عشقش اومده پیشش
  

 

 شهاب 

 

 توی ماشین نشستم و شیشه رو کشیدم پایین 

شو فرستادم دکام عمیقی گرفتم ودو م وسیگاری روشن کرد 

 بیرون 

بیاددیشب افتادم ودوباره خون تورگ هام جوشید دوباره کام 

وچشمهامو بستم خیلی جلوی خودموگرفتم که گردنشو گرفتم 

   این دختربابرنامه اومده توزندگی مننشکنم 

 خب منم طبق برنامش میرم جلو!! 
 

  

 



 

 
 

مارال اومدوکنارم نشست ماشین رو روشن کردم عینک افتابیم 

 رو به چشمهام زدم 

 

پرهیجان گفت وای اخرین باری که باهم دوتایی رفتیم بیرون 

 پری بودخاله پیش تولد  شیش سال یادته

 

 رفتیم کادوخریدیم براش  
 

 ره بخرین شهنام زنگ زدکه بجای منم یک گوشوا 

 

 اخرم نخریدی 
 

چون یک قراره مهم    ولی  شد خودش بیادبخرهشهنام مجبور 

 غر زد سرمون  همشداشت 

 

 بابغض گفت شهنام حیف شد خیلی زود رفت

 

دوست نداشتم حرف بزنه دوست نداشتم  اخمهام کشیده شدتوهم 

 خاطره ها رو بیادبیارم 

 

 توی گذشته دفن شدن برای من خاطره ها  

 عذابم میشد وتکرارشون باعث 

 

دیدجوابشو نمیدم به طرفم برگشت وگفت شهاب ناراحتت  وقتی 

 کردم
 



 

 
 

خاله میگفت بازم خاستگارتو جواب  سری تکون دادم وگفتم 

 منفی دادی

 

 نمیخوام نصیحتت کنم ولی بهتره عاقلانه تر تصمیم بگیری 

 

ناراحت بهم نگاه کردوگفت پس بهتره این کارونکنی چون خودم  

 دارم چیکارمیکنممیدونم 

 

 بدون توجه به حرفش گفتم

شت نمیدونم  وخیلی بهت علاقه داهادی گزینه خوبی برات بود 

 چرا جواب منفی بهش دادی 
 

 عصبی گفت مثل اینکه مامانم خیلی خوب برات درد دل کرده 
 

دل پری ازت داشت ولی   زنگ زد وگفتم خالهسری تکون دادم 

 کار خوب کسیو انتخاب نکرده برای این
 

 مم ازازدواج فراری امچون خود

دخترا   همه  باچشمهای قرمز نگاهی بهم کرد وگفت چرا تو که

 برات سردست میشکنن 

 

 پوزخندی زدم و چیزی نگفتم  
 

  بعدازاداره خریدهای مامانو انجام دادیم وبه خونه برگشتیم

 

هام   ریهتو  در بوی فوق العاده اشنایی باز کردن  محضبه 

 بویی که برام ناب وخاص بود  پیچید
 



 

 
 

میومداخمهام کشیده   صدای گریهبه سمت اشپزخونه رفتم 

   شدتوهم

 

 ومن گلوم خشکتر هرلحظه بوشدیدترمیشد

 

 راتا 

 

 

این اتفاق  به مونانگاه کردم وگفتم باورکن چیز مهمی نیست و

 تقصیرتونبود من خودم بی احتیاطی کردماصلا 
 

 دوباره باشدت بیشتری به گریه افتاد

اگه من مجبورت نکرده بودم سبزیا رو خورد کنی   

  وحواستوپرت نمیکردم دستتو نمیبریدی 
 

 وای ببین چقدرخون میادکل  دستمال قرمزشده  

 الان من چیکارکنم  پس چرا خاله پری نیومد 

فوت کرده خاله   همسایه دخترشزن سری تکون دادم وگفتم 

 رفته پیشش فکر نکنم به این زودی بیاد
 

توی اون کابینت هست فکر کنم یه چیزایی توش هست  یه جعبه  

 که انگشتمو ببندم
 

رفت جعبه رو  همینطورکه گریه میکرد واب دماغشومیکشیدبالا 

 اورد
 

 حس کردم بوی عطرشوقبل اینکه درجعبه روبازکنم 

 



 

 
 

 

 

 وروش نشست  صندلی روکشید 
 

 باصدای عصبی گفت بده بمن دستتو 
 

 بهش نگاه کردم 
 

 دستمو گرفت ودستمال رو از دورانگشتم بازکرد 

 

 مونابادیدن دستم چشمهاش گشادشد
 

 ودوباره شروع کرد به گریه
 

نگاهشو ازانگشتم شهاب باصدای خشدارو بمی بدون اینکه 

 مونا بیرونوازاشپزخونه بر گفت بگیره 
 

  دست دیگشبادرحالیکه دستموگرفته بودبعدازرفتن مونا شهاب 

 یکسری وسیله ازداخلش برداشتجعبه رو بازکرد و

 

 تقریبا زخم عمیقی بود وخونش اصلاقطع نمیشد 
 

 یخوام بخیه بزنم  مبمن نگاه کوتاهی کردوگفت شهاب 
 

باترس نگاش کردم وگفتم منظورت اینه که میخوای  

 دستموبدوزی
 

 سرشوتکون دادگفت دقیقاعسلم



 

 
 

 

 سعی کردم دستموازدستش بکشم بیرون 

 

باچشمهای برزخیش نگاه تیزی بهم کردولب زد بهتره اروم  

 عسلم  چون من اصلا ادم صبوری نیستم بگیری 
 

 اب دهنموقورت دادم  
 

ترس داشتم من ازچیزهای تیزمتنفرم بودم و تحمل دردشو  

 چیزی نگفتم  نداشتم ولی 
 

 دستم دربرابردستش خیلی کوچیک وظریف بود
 

سوزش  یعی بهش زدوانگشتمو تمیز کرد ای برداشت وما پنبه 

 باعث شد لبموگاز بگیرم ودردش 
 

   قطره اشکی ازچشمم چکید

 چراانقدردوستش داشتمنگاه کردم اخموش  به صورت
 

 چراازدیدنش سیر نمیشدم 
 

 دوست داشتم ساعت ها تماشاش کنم   

 

 ته ریشش دراومده بود وصورتشو قشنگتر نشون میداد 
 

 ای کاش میتونستم صورتشو لمس کنم 

  



 

 
 

پروازکنم و اشک بریزم برای تنهایی دلم گرفته بود دوست داشتم 

 خودم برای عذابی که سالها کشیدم

 

عاشقم نمیشه اون منو فقط برای میدونستم شهاب هیچوقت 

ومن چقدنادون بودم که فکر کردم شایدکمی  رابطه میخواست 

 بهم علاقمندشده 
 

 اخلاقش انقدرباهام بدشده   چراامروز
 

 خب معلومه بخاطردخترخالش 

 

 باصداش بخودم اومدم ونگاهمو بهش دوختم

 

 بگذره تا کارم رو شروع کنم باید چند دقیقه برات بیحسی زدم و
 دستم ذوق ذوق میکرد 

 

 واحساس میکردم کمی سرم گیج میره

 

 دوست داشتم سرم رو بذارم روی میز و کمی چشمهامو ببندم

 

 هرچقدر سعی کردم نتونستم تحمل کنم 
 

و همینطور که یک دستم تو دست شهاب بود سرمو گذاشتم 

 روی میز وچشمهامو بستم 
 

کشیده شدن   صداینمیدونم توی خواب و بیداری بودم که با 

 ز کردم صندلی چشمهامو با



 

 
 

 

 سرمووبلند کردم 

 

درحالیکه تاپ نازک زرد رنگی تنش بود کنارشهاب روی  مارال  

 صندلی نشست  

 

ازخاله توتعجبم که بادیدن انگشتم صورتش جمع شد اروم گفت 

 چیکارکردهدوتا بچه رو گذاشته سرغذا ببین بادستش 

 

  

 

به دستم نگاه کردم کار شهاب تموم شده بود وداشت دور  

 انگشتمو تمیزمیکرد

 

 

 

 

 ل جعبه شهاب دستکش هارو دراوردو انداخت داخ 
 بهتره یه شربت شیرین بخوری فکر کنم فشارت افتاده 

 

 

 گفت مارال بیااتاقم کارت دارمدرعین بلندشدن و

 

 چشمهام سوخت به رفتنشون نگاه کردم ودوباره 
 

 یعنی باهاش چیکار داشت
 



 

 
 

 نکنه میخوادببوستش وبغلش کنه 
 

 وقلبم بدرد اومد  حالم بدشد بافکربهش 
 

چطور متوجه نشدم وقتی  به باندسفیددورانگشتم نگاه کردم  

 بخیه زد یعنی دردی نداشت

 

 رفتمبلندشدم وباگام های اهسته به سمت اتاقم 
 

قبل اینکه بیادومنو تواین وضعیت ببینه باید  ازمونا خبری نبود 

 حالم خوب نبود واصلا حوصله نداشتم به اتاقم برم 
 

 

نگاهم کشیده شد سمت اتاقش ولی  وقتی پله ها روبالا رفتم 

پا که ازپله ها بالا میومد باسرعت داخل اتاقم  صدای باشنیدن 

 بستم شدم ودرو

 

 

ودوباره اشک  نشستم وسرمو گذاشتم رو زانوهامپشت در 

 احساس خفگی میکردم ریختم
 پیراهنموبلندشدم وچندنفس عمیق کشیدم ولی بی فایده بود 

   دراوردم و بالهامو ازادکردم

 

پروازکردن زیرنورخورشیدرو داشتم توسرزمین   چقدراحتیاج به

جلوی ایینه ایستادم  ادمانمیشه توروز پروازکردچون دیده میشم

 وبخودم نگاه کردم  

 



 

 
 

 

 

 بالهاموهم ازم میگرفتباخودم زمزمه کردم اگه بابامیتونست  
 

 همه روازم گرفتوبالهام   تله پورتنیروی   بجزولی 

 

   

 ریختم بایاداوری بابام دوباره اشک 

 

 بابا چرا هیچوقت دوسم نداشتی

 

 چرا هیچوقت بهم محبت نکردی 

 

ومن ازاین دونه ها   تمام جای جای اتاقم دونه های مروارید بود 

 خسته شده بودم  

 

 

 باخودم زمزمه کردم

ودوباره  بزودی تموم میشه بابا توازاون طلسم ازادمیشی 

 نورمثل قبل میشه
 

 

احتیاج به هوای ازاد داشتم به بدنم سست وکرخت بود  

 نمیتونستم ولی  وپروازنورخورشید

 

 شاید اب حالموبهترمیکردراه برم حتی نمیتونستم  
 



 

 
 

سرم گیج میرفت  لباسهامودراوردم وزیر دوش اب ایستادم  

 دم ولی.... وچشمهام تارمیدید خواستم شیروببن

 

 شهاب 

 

ازت میخوام نیام امشب با راتا میرم جایی وممکنه شب من 

 مواظب مامان باشی 
 

شوکه ومتعجب بهم نگاه کردوگفت با راتا کجا میخوای بری که 

 ی بیای شب نمیتون

 

 اخمی کردم وگفتم به اونش کارنداشته باش
 

عصبی بلندشدوگفت ولی ماامشب میخواستیم بریم خونه دایی 

 چندباره داره زنگ میزنه 
 

باخودتون  نفسموفوت کردم بیرون وگفتم امشب نمیرین ومامانم

 نمیبرین به دایی زنگ بزن وبهش بگو نمیتونی بیای 

 

 چرا خاله رو نبریم؟ 

 چون من میگم  

 اصلا چرا دایی ازدستت شکاره  

 تو و النازچیزی بوده؟مکثی کردوگفت بین 

پوفی کردم وگفتم بهتره ازخودش بپرسی الانم برو بیرون خیلی 

 داری حرف میزنی 

 

 من زیادحرف میزنم ؟! 
 



 

 
 

 ساکت شد  باشنیدن صدای جیغ بلندی 
 

 زمزمه کرد صدای جیغ مونابود
 

 بلندشدم وازاتاق خارج شدم مارال هم پشت سرم میومد
 

کسی داخل اتاق در رو بازکردم  صداازاتاق راتا بودمطمعن بودم 

 نبود صدای اب ازحموم میومد 
 

 باگام های بلند خودموبه حموم رسوندم

 

خشک شده باصورتی موناحموم روگرفته بود  بدن راتا کل ویب 

 رنگ پریده به نقطه ای خیره شده بود 

خشک  افتاده بودکف حموم  که لختوقتی برگشتم بادیدن راتا 

 به شدم

 نگاه کردم    خون سرخ رنگی که از زیر سرش جاری شده بود 

 

 

غلش کردم زیادی ظریف  سرعت به سمتش رفتم بلعنتی گفتم وبا 

 وکوچیک بود  

 فکر کنم بخاطر خون زیادی بود که از دست داده بود 
 منم ازخونش خورده بودم 

 

 حسابی کم خون شده بود 
 

 روی تخت گذاشتم وملافه رو کشیدم روش
 

 میزد کندنبضشو چک کردم 



 

 
 

 

 باند دور انگشتش خیس شده بود 

 

 چش شده  گفتومارال نزدیک شد 

 گفتم مارال مونارو ببربیرون خشکیباصدای 

 

وبهش گفتم زود خودشو  بدون معطلی شماره رضا رو گرفتم

 برسونه 

 به صورت رنگ پریده و موهای خیسش نگاه کردم  
 

 ناب خونش وسوسم میکرددوباره مزش کنم بوی 
 

نمیدونم چرا به خونش  جلوی خودمو گرفتم خیلیامروز 

 انقدرکشش داشتم

 

 ا راتا رو اینطوری ببینه باید لباس تنش میکردم نمیخواستم رض

راحتی باشلوار تم ویک بلوز استین بلند به سمت کمد لباسهاش رف

 بیرون  کشیدم 

 وقتی خواستم ملافه رو بکشم لباس زیرتوذهنم اومد

 به طرف کشوهای لباسش رفتم  

 دستم ناخوداگاه به سمتش رفت بادیدن ست مشکی   

 

 ملافه رو از روش کشیدم 

 

 وسوسه کننده بود زیادی بدن سفید وبراقش

  

خارش افتادو چشمم به سینه های گردش افتاد بدنم دوباره به 

 التم سریع واکنش نشون داد 



 

 
 

 

 اخم کردم وباخودم گفتم الان وقتش نیست

 

 بعداینکه لباسهاشو تنش کردم دوباره شماره رضا روگرفتم 

 شهاب بجون خودت نزدیکم بابا 

 

 بدون گفتن حرفی قطع کردم وملافه رو کشیدم روش 

 

 کوچولوشسعی کردم به بدنش فکر نکنم به اون واژن تنگ 

 

 ایستادم ونفس عمیقی کشیدم

 به طرف پنجره اتاق رفتم و به بیرون خیره شدم 

 

 

 راتا 

 

 بااحساس تشنگی شدید چشمهاموبازکردم

 

سرم کمی نیمخیزشدم به اطراف نگاه کردم تواتاق خودم بودم 

 این چی بود دورسرم دردمیکرد دستی به پیشونیم کشیدم

 

 

 بلندشدم وبه جلوی اینه رفتم  
 

 بادیدن باندسفیددورسرم متعجب شدم  
 

انگشت دستم ذوق ذوق میکرد نگاهی بهش انداختم وبانددورشو  

 بازکردم 



 

 
 

 قرمز وملتهب بنظرمیرسید 

 

درون اینه نگاه کردم وتمرکز کردم تموم اتفاقات به تصویرم به 

  ذهنم هجوم اورد
 

 یادم نیست توحموم ازحال رفتم وبعدش چیزی 
 

 به لباسهای تنم نگاه کردم ولبموگاز گرفتم  

 یعنی کی تنم کرده؟!حسی بهم میگفت کارشهابه 

 

بسته احساس ضعف میکردم ازاتاق بیرون رفتم و نگاهی به در

 اتاق شهاب انداختم خونه توسکوت بود 

 

 هیچکس نبود پس کجانبه طبقه پایین رفتم 

 

 بازکردم ابمیوه روبرداشتمدریخچال رو واراشپزخونه شدم و

 یک لیوان برای خودم ریختم وپشت میز نشستم 

 

 چندجرعه خوردم 

  یعنی هنوز وقت داشتیم  بود پنجبه ساعت نگاه کردم ساعت 

 برای رفتن 

 

 یعنی مامان پری هنوز ازخونه همسایه نیومده!!

 

 سرم درد میکرد چشمهامو بستم وسرمو گذاشتم روی میز 

 گذشت که باشنیدن صداش   چنددقیقهنمیدونم 

 سرموبلندکردم 

 



 

 
 

 اینجاچیکارمیکنی فکر کنم الان باید روی تختت باشی

 سرموتکون دادم وگفتم تشنم بود

 

 کردو یک پلاستیک گذاشت روی میزاخمووجدی بهم نگاه 
 اب دهنمو قورت دادم گفتم مامان پری کجاست  

 

 رفتن شیراز 
 

 ابروهام بالا پرید 
 

  شیرازیک شهربود

 

 پری رفته بود به شیراز شیرازه یعنی مامان شون موناگفت خون

 

 ؟ چراپس مامان جون بمن نگفت میخوادبره به  شیراز

 

 

 مو برداشت و همشوخوردنزدیک شد لیوان ابمیوشهاب 

 بابهت به این حرکتش نگاه کردم 

 

 

 بیمارستان خاله حالش بدشده بردنش چشمهاشو تنگ کردوگفت 

 مامان خواست پیش خواهرش باشه 
 

 بردمشون فرودگاه  براشون بلیط گرفتم 

 

 پروازکردن  دیگه الانبه ساعتش نگاه کردوگفت فکر کنم  

 



 

 
 

 

 ؟!ابروهام بالا پرید وزمزمه کردم پرواز کردن مگه بال دارن

 

 گوشه لبش بالارفت و گوشه چشمشو خاروند وباتمسخرگفت  

 ازبالهایی ک توداری داشته باشنفکرنکنم 

 

شدم سرمو انداختم پایین و به انگشت  متوجه کنایه ولحنش

 دستم که چهارتابخیه خورده بود نگاه کردم
 

 هنوز ذوق ذوق میکرد   

 وهمینطور سرم چراانقدرضعیف شده بودم
 

 هیچی نبودم  بدون نیروهام 
 

 !! یعنی انسان ها بعدازهر زخم انقدر دردمیکشن
 

 کاسه ای اش ریخت و 

 

 پشت میزنشست  

 

 ازداخل پلاستیک ظرفی بیرون کشید وجلوم گذاشت 
 باتعجب به ظرف و به شهاب نگاه کردم

 

 

خوبه تا دونه ی اخر  فکر کنم خیلی خون ازت رفته این جیگرا 

 رو میخوری 

 



 

 
 

 با دهن باز بهش خیره شدم 
 

 اشاره کرد که شروع کنم
 

 ه من دوست ندارمسرمو تکون دادم وگفتم جیگر چی

 

ابرویی بالا انداخت و گفت مهم نیست چیه مهم اینه که تو الان  

 همشو میخوری 

 

لقمه ای   اکراه عاقبت با ش خیره شدم ازنگاهش ترسیدم کمی به

 مگذاشت متو دهن
 عجیب بود ولی خیلی خوشمزه بود 

 فهمیدم چقدر گرسنم  تازه
 

 م بخوردنتند تند شروع کرد 

 وقتی بهش نگاه کردم  
 چشمهاش دیگه سرد نیست کمی گرمتر شدهاحساس کردم 

 

 

 

 

 

 

 شهاب 

 

 

 



 

 
 

 

 ازامروز که بدن لختشودیده بودم به طرزوحشتناکی تشنه بودم 

 

 

 دوست داشتم همینجا روی همین میزترتیبشو بدم 
 

 روداشت  هنوز همون لباس هایی ک خودم تنش کرده بودم
بهش خیره کاسه خالی اش رو کنار هول دادم ودست به سینه 

 شدم

 

 

 همیشه بااشتها غذامیخوردواین باعث تعجبم میشد 
 

 جثه ریزش خیلی خوش خوراک بودبرعکس 
 

  مینشستوهمینطورکه صاف زیرچشمی نگاهی بهم انداخت 

 بادستمال دهنشوپاک کرد 
 

 به لبهای خوشفرم صورتیش نگاه کردم 
 

انگارمتوجه نگاهم شدکه صورتش قرمزشد ازاین تغییررنگش 

 خوشم میومد
 

 گوشه لبم کج شد 
 

 ابروهام بالا پرید وقتی نگاهش به لبهام افتاد
 



 

 
 

 خب مثل اینکه اونم راغب بود بوسیده بشه
 

 سریع بلندشدو ظرفهاروجمع کرد
 

 طرفش رفتم خودشو خم کرده بود ازروی صندلی بلندشدم وبه 

 

 وداشت ظرفهارو داخل ماشین میچید 
 

 بخودم چسبوندمشازپشت دستموحلقه کردم دورکمرش و

 

 به محض تماس دوبدن ،بدنم سریع واکنش نشون داد  
 

 

 کرد ه وارصداهین کوتاهی کشیدواسمموزمزم

 

موجی  م به لبهاشسرموخم کردم باتماس لبهابرش گردوندم و

 بدرونم سرازیرشد  ازحسهای ناب 

 

لبهای شیرینشو چشیدم ومکیدم ناله ی کوتاهی ازگلوش خارج 

 شد

 

شروع کردم به همینطورکه داخل دهنش بودم جوونی گفتم و

 بازکردن دکمه هاش 
 

 ست لباس زیرمشکی باپوست سفیدش تضادجالبی داشت
 

 



 

 
 

 باصدای خفه نامموصدا کرد به محض دراوردن لباسهای زیرش 
 

  

میز طوری که باسن گرد  روی بی توجه بهش خمش کردم 

 دیدم بودی سفیدش تو
 

 

   بازکردم زیپ شلوارمو
 

 کشیدم بیرونوالت دردناکمو
 

 سایزالتم بزرگتروحجیمترشده بود 

 

خم شدم روش وشونه ها وگردنشوبوسیدم دستهاموقاب سینه 

 نه چندادن محکمی بهش دادم هاش کردم وفشار

 

 باصدانفس های تندوپشت سرهم میکشید
 

 التم روی سوراخ واژنش تنظیم کردموبالا بردم رون پاشو

 

 خیس وداغ بود واین باعث شدخرناسی ازدهنم خارج بشه  
 

 

 م دلپ های باسنشو کشیدم ویکضرب واردش کر
 

 شد صدای جیغ راتا توی صدای غرش بلندمن گم 

 



 

 
 

 لعنتی خیلی داغ وتنگ بود 
 

 انقدرتنگ بود که به التم فشارمیاورد
 

 نمیدونم چراسکس بااین دختراینقدرعالی بود 
 

 طوری که حتی درونش حرکتم نمیکردم ارضامیشدم 
 

 تکون نخور بانفسهای بریده نالیدشهاب خواهش میکنم

 دردمیکنه ااااخ 

 

وشروع به حرکت خودم   سرموپایین بردم وپشت گردنشوبوسیدم

 درونش کردم

 برام خوشایندبودصدای اه وناله راتا 

 

 

 رون پاشوبالاتربردم تاعمیقترداخلش باشم

 

 به محض اینکه تاته درونش رفتم جیغ خفه ای کشید

 

 شگردوندم ازش کشیدم بیرون وبر

 

صورت وچشمهاش قرمزبود خم شدم ولبهاشو به دندون گرفتم 

 خونشو دوباره چشیدم  طعم 

 

 مک محکمی زدم 
 

 طعمش مثل زندگی بود  



 

 
 

 

به  حرکت میکردمهمینطورکه درونش  افی نبودانگار برام ک

 گرفتم  محکمیسمت گردنش رفتم و گاز
 

من متنفربودم درعین رابطه  ناله ای کرد وبه موهام چنگ زد

اجازه میدادم راتا  دختری بهم دست بزنه ولی نمیدونم چرا 

 اینکاروبکنه 
 

 وبازبون روش کشیدم م چندمک به گردنش زد
 

چرا نمیایی سینه راتارو تومشتم گرفتم وغریدم نزدیک بودم بیام 

 پس هووم و عمیقتر درونش کوبیدم 
 

 زیرم لرزید جیغ بلندی کشیدو
 

 

  درونش خالی کردمهمزمان با غرش بلندی خودمو 
 

 نفمسموفرستادم بیرون وازش کشیدم بیرون

 

 بادستمال کاغذی خودموتمیز کردم وزیپموکشیدم بالا 

 

بهش نگاهی انداختم درحالیکه داشت لباسهاشو میپوشیدپاهاش 

 میلرزید 

   دوست داشتم یک دوردیگه بکنمش
 

.. 



 

 
 

این راحتی   رشته بهیک فپوزخندی تودلم بهش زدم باوراینکه 

 خودشو دراختیارم قرارداده برام خوشایندبود

 

 

 بدون توجه بهش به سمت اتاقم رفتم 

 

 راتا 

 

 به رفتنش نگاه کردم وبغضموقورت دادم 

 

 ازخودم عصبی بودم که چرا دربرابرش انقدر سست بودم

 فقط کافی بود لمسم کنه 
 

 واکنش نشون میداد  به لمسش وسریع ازمن پیروی نمیکردبدنم  

 

 براش مهم نیستم   یک چیزی روبخوبی فهمیده بودم که اصلا
 میدید بد منو به چشم یک زن واون 

 

اون نمیدونه که من با خوابیدن باهاش دارم با زندگیم چیکار  

 کردم

 

 

 کموسریع پاک کردم قطره اش
 

 !!ی ازش انتظار دیگه ای داشتیپسرسرد ویخ شهابهراتا اون  

 چیزی درونم میگفت اره 
 

 لباسمومرتب کردم وبه سمت اتاقم رفتم 



 

 
 

 

   باید برای رفتن اماده میشدم

 

 ..... 

 

گفت بهم   باتمسخربه انگشتری که بهش دادم نگاهی انداخت و

 منوببرهچطوری قراره این انگشترعسلم بگو
 

 

 تندمیزدواحساس بدی داشتمقلبم 

 

دستهای اب دهنموقورت دادم وباصدای خفه ای گفتم فقط کافیه  

 چشمهاتوببندی بگیری ومنو
 

 ابروی بالا انداخت وچیزی نگفت 

 

 به سمت پورتال ته باغ رفتم به اسمون نگاه کردم ماه میدرخشید 

 

 اخمهایباپورتال رو بهش نشون دادم برگها رو کنار زدم و 

 درهم به ورودی سیاه پورتال نگاهی انداخت وگفت
 

 تویک راه مخفی اینجا درست کردی 

زاینجا برم دنیای خودم به رای اینکه ابسری تکون دادم وگفتم 

 این راه احتیاج داشتم

 بااخم بهم نگاه کرد وچیزی نگفت 

 



 

 
 

ه کردم سرزمین با مکث دستمو گرفت زمزمدستمو طرفش گرفتم 

 و وارد پورتال شدیم   اجنه

 

 باخوردن بادی به صورتم به اطراف نگاه کردم 

   ازاین سرزمین متنفربودم

 

 موجودات اینجابیرحم وکثیف بودن 

 

باصدای شهاب بهش نگاه کردم بانگاهی ریزوچشمهای تنگ به 

 اطراف نگاه میکرد 

 

 امیدوارم بدونی منوکجااوردی

 

 دوباره ضربان قلبم بالارفت 

 

اوردنش به ست ومن ازاول بخاطرایناهمش یه نقش بفهمهاگه 

  بهش نزدیک شدماینجا

 

 چیکارمیکرد باهام 

 

 مطمعنادیگه توروم نگاهم نمیکرد 

 

دولاهان بودم بادیدن پرنده   به اسمون نگاه کردم دنبال نشونی از

 خیالم کمی راحت شدکه بالای سرمون پروازمیکرد ی سیاه

 

بایدبریم اون سمت اشاره کردم وگفتم فکر کنم  وربه کوههای اون

 چیزی نگفت وباهام هم قدم شد 

 



 

 
 

 برام عجیب بودکه ساکته وچیزی نمیگه 

 

یک اتفاق  هرلحظه فکر میکردم بود حالم بدبه طرزوحشتناکی 

 میخوادبیفتهبدی 

 

احساس کردم زمین زیرپام داره   نقطه رسیدیمهمینکه به اون 

چیزی  جیغ بلندی کشیدم وقبل اینکه بالهاموبازکنم میلرزه 

 گرفت باسرعت منو

 

 شهاب 

 

شک   که راتاسعی کردم خونسردباشم وعکس العملی نشون ندم 

 کنه 

ولی اورده اینجامنو ،طبق نقشه یکیدرسته من میدونستم اون 

 ازاینکارچیهنمیدونستم اون کیه وهدفش 

 

 فقط یک اسم میدونستم دولاهان  

 

دوست نداشتم باور دونستم اون فردکیه ولی میتوی ذهنم انگار

 کنم 

به کوه هااشاره کردوگفت به اون سمت بریم وهرلحظه به پرنده 

 سیاهی که بالای سرمون پروازمیکرد نگاه میکرد 

 

 تابلوبودپوزخندی توی دلم زدم این دخترکاراش زیادی 

 

 همینکه به اونجا رسیدیم زمین زیرپامون لرزید 

 



 

 
 

شبح اونو مثل درست ی خواستم بپرم وراتا رو بگیرم ولی یک

 غیب شدگرفت و

 

 رفتم  لعنتی گفتم وباسرعت به سمتی که فکرمیکردم اونو برده

 ازدورسایه ای میدیم سعی کردم سرعتموبیشترکنم  

 

 دمیکردم هرلحظه سرعتم بیشترمیشاحساس  

 

 نزدیک شدمتقریبا بهش 

 

 

ی  بامشت زدم توبایک جهش بزرگ خودموبهش رسوندم و

 کمرش

 

 تعجب کردم  بادیدنش سایه برگشت 

 

 بدون مردمک بود چشمهاش 

 

 سعی کرددوباره فرارکنه 

 

مثل یک بچه   درست توصورتش راتا توبغلشزدم محکم ولی 

 بود

 

 لمسش کنه  ناخوداگاه اخمام کشیده شدتوهم دوست نداشتم

 

 شد عصبی لگدی به کمرش زدم بدنش تا

 

 ولی راتا رو رها نکرد 



 

 
 

 دوباره باپا به کتفش زدم  

 

 انگارنمیخواست بامن بجنگه

 

 !!!فقط بردن این دختربود هدفش 

 

 وزخیمشوگرفتم ومحکم کشیدمموهای سیاه 

 

 صدای جیغ گوشخراشش روی تارهای صوتیم خط انداخت

 

 دوباره بامشت به دهن زشت ودندونهای زردش کوبیدم 

  

 خون سیاه باشدت ازدهنش بیرون ریخت همینکه دستهاش شل

 شد

تومشت گرفتم ومحکم  راتا رو ازدستش کشیدم بیرون وگردنشو

 فشار دادم 

 لب زد ارباب  خفه ایباصدای 

 

کریحش نگاه کردم ترس ووحشت ابروهام پرید بالا وبه صورت 

 رو توچشمهاش میدیدم

 وقتی بدنش زیردستم شل شد انداختمش روی زمین

 

 به راتا که توبغلم ازحال رفته بود نگاه کردم

 

 انداختم پوفی کشیدم وبه اطراف نگاهی 

 

 همون کوه ها همش بیابون بودبجز

 همینطورکه راتا بغلم بود به همون سمت رفتم



 

 
 

 

 صداش کردم  روی زمین گذاشتمش و 

  چشمهای طلاییش اروم باز شد

 لحظه ای باتعجب نگام کرد وقتی نگاهش بمن افتاد 

 

ولی کمی بعدانگارچیزی یادش بیاد سریع نشست نگاهی به 

 چی شد  اطراف کرد وگفت

 

شلوارم   وایستادم دستهاموفرو کردم توی جیب مسری تکون داد

 کشتمش وگفتم 

 

 کشتیش!؟ ناباورنگام کردوگفت 

 

  باشنیدن صدایی قبل اینکه چیزی بگم ابروهام گره خورد و

 ددستهام مشت ش

 

 کشتن توی خونشه 

 سمت صدا برگشتم 

 

 صدایی که زیادی شباهت داشت 

 پوشیده بودلباس چرم باشنل بلندی 

 

 

 و بجزچشمهاش چیزی دیده نمیشد

 چشمهایی که زیادی شبیه بود 

 

 تودیگه کی هستی ابرویی بالاانداختم وباتمسخرگفتم 

 نکنه فکرکردی بتمن چیزی هستی



 

 
 

 

 اروم خندیدوقدمی به سمتم نزدیک شد 

 

 که زیادی شبیه بوددرشت وقدواندامی 

 

 رومیپسندم نمیدونم چیه ولی اگه چیز خوبیه این لقب 

 

 راتا 

 

 

 بالاخره اومدوشهاب باهاش روبروشد 

 

 احساس بدی داشتم واضطراب تموم وجودموگرفته بود 

 

 سرقولش بمن مونده باشه امیدواربودم دولاهان

 

 باورم نمیشدصدای خنده دولاهان رو شنیدم 

 

 تره نرماحساس میکردم صداش موقع حرف زدن باشهاب 

 

وغرید بهم بگو توهمون حرومزاده  شهاب چنگی به موهاش زد

 که منوتوشکم اون زن کاشتیای هستی 

 

 هوای اطراف دولاهان به یکباره تیره ترشد

 

 وصدای غرشی که ازگلوش خارج شدترسناکتر 

 



 

 
 

به شهاب نگاه کردم همچنان عصبی باصورتی سردوبیروح  

   بهش زل زده بود

 

پیشونیش برجسته گردن وچشمهاش سرخ ورگ روی 

 ترازهمیشه دیده میشد 

 

 قلبم تندمیزد وتوی گلوم احساس خشکی میکردم 

 

 من مادرتودوست داشتم

 

هنوزجملش تموم نشده بودکه شهاب بایک خیزبلندیقه  

 غریدوتوی صورتش لباسشوگرفت 

 

یه بچه میکاری توشکمش مثل یک دوستش داشتیو بعدازاینکه 

 نامردمیذاری میری 

 

   یکباره انگارهزارتکه شدچشمهای دولاهان به 

 

 شمش مدام میلرزیدورنگش به قرمزی میزدمردمک چ

 

باوراینکه شهاب یقشو گرفته وانقدرراحت توصورتش نعره 

 میزنه برام غیرقابل هضم بود 

 

 هیچکس جرات اینکارو نداشت وهمه اینوخوب میدونستن

 بودمباصدای بم وخشداری گفت من مجبور

 

 پوزخندواضحی بهش زد  شهاب باضرب یقشو رها کرد و

 



 

 
 

من اززمین  دولاهان ادامه داد من مجبورشدم زمین روترک کنم

 شدم رد ت

 

 گفت چراباصدای ترسناکی پراخم شهاب 

 بامادرم  نکنه بخاطررابطت

 

 دولاهان سری تکون داد وگفت 

 این باعث شدپدرم عصبانی بشه من قانون روشکستم و  

 

 گفتعصبی روبه دولاهان نگاه سردی بهم انداخت و شهاب

 

 شکستیش بشکنی چرالعنتیتونبایدقانون  ستیوقتی میدون 

 توباعث شدی یه زن جوون بمیره 

 

 قلبم به یک باره یخ بست 

 

 حرفش توسرم اکو میشد

 

 شکستیش وقتی میدونی نبایدقانونی رو بشکنی چراا

 تودلم گفتم منم قانون رو شکستم 

 

 باصدای دولاهان بخودم اومدم 

 

 همدیگرو دوست داشتیم نومادرت چون م

 

 مهم نیست برام   بیرون فرستادوگفت عصبینفسشو

 چرامیخواستی منوببینی  حالابهم بگو، 

 



 

 
 

مات ومبهوت موندم یعنی شهاب میدونست دولاهان میخواسته 

 نتش !! ببی

 چطوری!! 

 ازکجافهمیدبه یکباره بیادفاگوس افتادم  

 

 مطمعناحرفهای منوفاگوس رو شنیده  

 

 تغییرکردونگاهش بهم سردترازهمیشع شد برای همین به یکباره 

 

 باعث شدحالم بدبشه باور اینکه شهاب همع چیو میدونه 

 

پدرم  بشه براش توضیح بدم که من مجبوربودم بخاطر ای کاش  

 و سرزمینم اینکاروبکنم  

 

 ومن ازهمون بچگیت دوستت داشتم

 

 باصدای دولاهان نگاه از شهاب گرفتم

 

 بفرستهبه زمین راهی پیدا کرده ومیخواد سپاهی اهریمن 
 اون میخواد زمین روبگیره

 آدمازیرسلطه خودش باشن تحت امرخودش
 کردوادامه داد مکثی 

 

که قدرت  سی روی زمین هستاحره ها بهش خبردادن کس

 زیادی داره ومانعش میشه
 

 

 سردوباتمسخرگفت واون منمشهاب 



 

 
 

 

 بله  دولاهان مکثی کردوگفت 

 و اون میخواد تو روازبین ببره
 

 گفت وتواین وسط چیکاره ایخونسردهاب ش 

 

  گفت من پدرتم تری دای نرمدولاهان باص
 

 کاملاواضح بودپوزخندی که شهاب زد

 

 اسمی روت باشه چنینممکنه 

 

 ولی هیچ وقت پدرمن نبودی ونیستی 

 

 من احتیاج به توندارم  درضمن نمیخواد نگران من باشی

 

 

تی که بخوام نمیدونم چی هستی وکی هستی واصلا برام مهم نیس

 بدونم
 لطف کن دیگه کسیونفرست سر راه من   

 

 وپراخم نگاه کوتاهی بمن کرد

 

 وچشمهام سوخت زمزمه کردم شهاب من قلبم درد گرفت 

 

 ورد وغریدنمیخوام چیزی بشنوم ادستشو بالا

 



 

 
 

 میخوام برگردم روبه دولاهان گفت 
 

دولاهان قدمی به شهاب نزدیک شدوگفت ولی حرفهای من تموم  

 نشده
 شهاب باکنایه گفت به اندازه ی کافی شنیدم 

 

فقط باید اینهایی ک باشه  دولاهان دستهاشو بالا برد واروم گفت

 میخام بگم رو هم بشنویی 

 شهاب سکوت کرد وچیزی نگفت 

 

 دولاهان ادامه داد 

میتونه نیروهاشه   اون هرجای زمین ک انرژی زیادی باشه 

    بفرسته

  انرژیپس جایی میفرسته که هم  کنهاول میخواد تو رو نابود 

  باشه هم اینکه تو باشی اون نقطه زیاد 

 

 کمی مکث کرد وقدم کوچکی ب شهاب نزدیک تر شدوگفت

 نمیخاد من به زمین بیامبرای همین   اون میدونه من مخالفشم

 

 ومچ دستشو به شهاب نشون داد دستشکشو دراورد 

 

 ابروهام بالا پرید 

 

 شهاب نشون داد مهر ترد شدنش رو به 

 

 تاوقتی این مهر روی دستمه من نمیتونم کنارت باشم 

 وتو باید تنها بااونا بجنگی

 



 

 
 

 شهاب پوزخندی زدوگفت بنظرت من به کمک تو احتیاج دارم 

 

 دولاهان مکثی کرد و دوباره اروم خندید

 

رنگ روداری برای همین اون البته که نه تو قدرت اژدهای سه 

 ازتو میترسه 

 

 ابروهای شهاب بیشتر درهم رفت

 

 خالکوبی حرف میزنی  توراجب

 

 دولاهان نگاهی بمن کرد وگفت

 فرشته میخوابیدیبایک  نیروی تو زمانی ازادمیشدکه

 با بهت گفتم چی 

 

 بدون توجه بمن رو به شهاب گفت  

 

 اون خالکوبی بخشی از وجود توعه 

 

 

 

 

 شهاب 
 

 برداشتم وبه امیدزنگ زدم موگوشی

 

 خوبی خوشی سرگردبه سلام داداش 
 جدیدباشن دوتادخترمیخوام برای شب  امید



 

 
 

 

 خودت دیگه میدونی درضمن روشن وبلوند

 

نه ازاونکه زاهد شده بودی نه  تک خنده ای کردوگفت داداش 

 ازاینکه دوتا دوتا میخوای 

  

دراوردی هرشب  دوباره خندیدوگفت دوهفتست پدرصاحب کمرو 

 هرشب نمیخوای یه شب استراحت بهش بدی

 

گوشه لبم کج شد وغریدم به توربطی نداره کارتو بکن پولتو 

 بگیر 

 

مشب  ا چشم داداشم چرا عصبی میشی توجون بخواه

 میفرستمشون 

 

 قطع کردم وشماره مامان روگرفتم 

 

 باسومین بوق جواب داد 
 سلام مادرخوبی پسرم 

 توچطوری حال خاله چطورهخوبم سلام مامان 

 

 باصدای ناراحت وپربغضی گفت 
 ولی توکل برخدا  ادرمازدیروز تاحالا تغییرنکرده 

 

 دکترامیگن جای امیدواری هست

 

 روقت بخوری س باشه مامان مواظب خودت باش حتما قرصاتو 



 

 
 

 باشه پسرم 

 

دیروز اومده   به ملیحه خانم سپردم بیادبرات غذا درست کنه

 هرچی درزده نبودی

 

 

رفته پاموتواون  مامان نمیدونست ازوقتی چنگی به موهام زدم 

 خونه نذاشتم 
بهش بگو گفتم اره مامان خونه نبودم امشبم خونه نیستم 

 فردابیاد

 

خیلی توتعجبم که بدون ای کاش نمیذاشتی راتا بره باشه پسرم 

 مطمعنی حالش خوب بودخدافظی رفت حتی یک زنگم بهم نزد 

 بهت نگفت کی دوباره میاد؟

 

  نه مامان چیزی نگفت

 مامان باناراحتی گفت 

 باشه پسرم مواظب خودت باش

 

 حموم شدم وواردبعدقطع تلفن کلافه بلندشدم 

 

 لباسهاموکندم وانداختم توسبد 

 ایستادم  تمام قد جلوی ایینه

 

 گاه کردم ن به بدن برهنم
 چراانقدر بیقرار بودم چرااروم نبودم 

  



 

 
 

 وادومشروبچراهیچی ارومم نمیکرد حتی م

 

 حتی خوابیدن بااون همه دختر

 

 ادچراهمش تصویرچشمهای پراشکش جلوی چشمم می

 

 هنوز یه یاد بدن کوچیک ونرمش که میفتم بدنم بی تاب میشه 

 

باتموم دخترایی که میخوابم فقط یک چهره توذهنمه ومن  

 زیرمه خودموخالی میکنمباتصور اینکه اون 

 

 

ازخودم واین زندگی بدم میومد زیر دوش ایستادم واب سرد رو  

 ششیده شد بهدوباره فکرم ک  باز کردم

 

ارم  هست که هرشب قبل خواب به عکسهایی ک ازش د چندوقتی

 خیره میشم 

  

دیدن صورتش قبل خواب ارومم میکنه وباعث نمیدونم چرا 

 میشه یه ساعتی بخوابم

 

 

…. 

به ساعت نگاهی انداختم  باصدای زنگ گوشیم چشمهاموبازکردم

 توهمه بودم  اخمهام کشیده بود یک ساعت میشدکه خوابید

 

 بادیدن شماره پیمان ایکون سبز رو زدم



 

 
 

 چطوری برادرمن شهاب کامیاب  سرگردسلام برجناب 
 بدون من خوش میگذره 

 

الان ساعت  اصلا فکرکردی باصدای خشداری گفتم نیمخیزشدم و

 چنده؟؟! 

 

 هفت شبه باتعجب گفت معلومه ساعت

 

 عصبانیت گفتم با

پروفسوراصلا متوجه هستی اونجا امریکاس ومن توی ایرانم 

  واختلاف ساعت زیاده

 

خنده ی ناباوری کردوگفت بجون شهاب حواسم نبود بعدم توکه  

 هیچوقت نمیخوابی چه فرقی برات داره 

 

خفه شو پیمان نفسموعصبی فوت کردم بیرون وزمزمه کردم 

 بنال ببینم واسه چی زنگ زدی

 

دلم برای مامان  بالحن احمقانه ای گفت خب دادا دلم تنگت بود 

 ؟پری هم تنگ شده برای راتا راستی حالش چطوره

 

 

 شنیدن اسمش ابروهام گره خوردبا

 

 تنگ شده!!  ی راتاپیمان دلش برا

 ! چقدر میشناختشچرا مگه 

 



 

 
 

 دوست نداشتم پیمان براش ابراز دلتنگی کنه

 

 پرسیدم کی میایبدون توجه به حرفش 
 لحظه ای مکث کردودوباره باصدای سرخوشش گفت

 

 دلت برام تنگ شده منم دلم برات تنگه هانی جیگرموای 

 سکوت کردم

 ادامه داد 

 

ادموسرحال میدونی اینجا چه دافایی داره لامصبا همچین شهاب ن

 میارن که دلم نمیاد ترکشون کنم 

 

 این کیوان گوربگورشده عجب حالی اینجامیکرده

 

عدازاینکه گوشیو قطع ب  حوصله چرتو پرتای پیمان رونداشتم 

 کردم 
 بلندشدم تایک دوش بگیرم 

  

. .. 

 

 عده ای دنبالمنچندروزی بود احساس میکردم 
 قراره منوبکشن  همونایی هستن کها این وحسی بهم میگفت

 

 شب برای شیرازبلیط گرفتم ساعت سه ازاداره زدم بیرون 

 

شایدکمی اوضاع روحیم  بایدکمی ازاین شهردور میشدم 

 بهترمیشد 



 

 
 

 

 وماشین روپارک کردم ریموت روزدم 

 

 نمیدونم چرا دلم نمیخواست تنها توی این خونه باشم 
 توی این دوهفته توی اپارتمانم رفته بودم 

خوش عطر مادرم محل رفت وامد دختران  دوست نداشتم حریم 

 باشه  رزهه
 ندای توی سرم میگفت پس راتا چی 

 

 خودشو دراختیارت گذاشت دختری که برای انجام نقشش 

 

  چون اون اولین بارش بامن بودشاید اخمی بین ابروهام نشست

 سعی کردم بهش فکر نکنم

 

 باصدای در چشم ازباغچه مامان گرفتم 

 ... 
 م  گذاشتتوی یخچال قابلمه رو 

 به همراه قابلمه فرستاده بودملیحه خانم دخترشو 

 

 وقتی دیدمن محلش نمیدم به شهنام نخ میداددختری که 

 

   پوفی کردم وبه سمت اتاقم رفتم

 

 هنوز این خونه بوی اون رومیداد  

 

توی ازپله ها بالارفتم قبل اینکه دستم به دستگیره اتاقم بخوره 

 اتاق راتا بودم



 

 
 

 

 هنوز بعددوهفته بوی عطرش توفضا بود

 

 نفس عمیقی کشیدم 
به سمت تختش رفتم مرواریدهای سفیدودرخشان همه جای اتاق 

 دیده میشد 

 

 چراانقدراشک ریخته اخمهام کشیده شد توهم 

 

  لخت وطعم شیرینشبایاداوری بدن دوباره به تختش نگاه کردم 

چرا خون دخترای دیگه رو نمیتونستم بخورم  التم تکونی خورد

 دلتنگ خون اون بودم وحتی ازبوشون حالم بدمیشه ولی 

 

نفسمو فرستادم بیرون وازاتاقش زدم بیرون قطعا اگه  

 بیشترمیموندم دیوانه میشدم

 

 

 اتا ر

 

 ودهنمواب کشیدمصورتموشستم 

 

 تحمل نمیکرددردمیکردوهیچ غذایی رو معدم  

 

 وهمه رو پس میفرستاد  
 ساتی کمکم کرد تا روی تخت درازبکشم

 



 

 
 

گفت تاکی میخوای بشینی یه جا وگریه کنی بسه راتا باعصبانیت 

 اینجوری خودتو ازبین میبری 

 

 هیچی ازت نمونده ببین چقدرضعیف شدی 

 

هروقت بهش  بغضموقورت دادم وگفتم دست خودم نیست

 فکرمیکنم نمیتونم جلوی خودمو بگیرم 

 

مهاشوتوحدقه چرخوند وگفت هرچی بلا سرت اومده  چش

بعدم که اونجوری باهات رفتارکرد حتی نذاشت بخاطراونه 

 توضیح بدی بهش  

 

 اون لیاقت تورونداره پس لطفا تمومش کن

 

 اشکموپاک کردم وزمزمه کردم درموردش اینجوری نگو 

 بهش نگفتم وگولش زدم مقصر من بودم من

 

سکوت ست ولی کیه کجا واقعیشمیدونستم پدرتموم مدت من  

 کردم واونوبانقشه کشوندمش اونجا 

 

ساتی بازوهاموگرفت وگفت نه تومقصرنبودی توبخاطر 

 خونوادت ونور اینکاروکردی 

 

این بخاطر کاری که تو  ببین صدای خنده بچه هارو میشنوی 

 راتا کردی 

 

 توکاربزرگی کردی ماهمه بهت افتخارمیکنیم



 

 
 

 

  بادیدن قیافه من سریع گفت پدرت تورو میبخشه زمان میخواد

 عزیزم 

 

 روشکستی که هزاران هزارساله کسی اینکارونکردهتوقانونی 
  اون نمیتونه قبول کنه تنها دخترش بایک نیمه انسان خوابیده

 ولی به مرور حل میشه  

 

 ساتی پدرم منونمیبخشه من نمیخوام دوباره زندانی بشم 

 

 جاری شدودوباره اشکهام 

 

 ساتی دستموگرفت وگفت نگران نباش

 

 حرف میزنه ونداره باهاش پرهام اونجاس 

 

 بعدباشیطنت گفت 

 

همین کاره شمافرشته ها بده که اگه دخترنباشین همه متوجه 

 میشن 

 ببین پری بودن چقدر مزییت داره وبه خودش اشاره کرد
 

 ابروهام بالا پرید ساتی تو 

 

 خنده ای کردوگفت نه بابا من هنوز یارمو پیدانکردم کلی گفتم

 

 وگفتمسری تکون دادم 



 

 
 

 چی شد وزریتصمیم فرشته های پیر برای ساواش 

 درموردمن رای ندادن؟ 

 

 

برم برات میوه بیارم کلی میوه شدوگفت وای ندساتی یهو بل

 خوشمزه ازتوباغ چیدم حتما خوشت میاد

 

 ش که یهودر کلبه بازشدمتعجب ازاین حرکت

 

 پرهام باقیافه ای داغون وصورتی رنگ پریده اومدتو 

 

 باحال بدم بلندشدم و نزدیکش رفتم باترس زمزمه کردم 

 چی شده پرهام چرااینجوری شدی 

 

 ایستاده به پرهام نگاه میکردساتی باسبدمیوه مات ومبهوت 

 

پرهام خودشو رسوندروی صندلی و روش نشست باچشمهای  

   رزون گفتپراشک ل

 

تموم مدتی که فکر میکردم خواهرم توی خواب سکته کرده  

 اونوکشته بودن  

 

 ناباور زمزمه کردم چی

 

 زیرپام خالی شد چشمهام سیاهی رفت و

 

 شهاب 

 ختم چمدونمو انداختم تواتاق و خودمو روی تخت اندا



 

 
 

 

 نیمخیزشدم وسیگاری روشن کردم

 

 ودودشو فرستادم بیرون گرفتمکام عمیقی 

درازکشیدم ودرعین کشیدن چشمم به سقف و فکرم همه جادر  

به موجودات سیاهی که امشب دیدم تقریبااین رفت و امد بود 

 احساسشون میکردمکه شیراز بودم هرشب  یک هفته ای

  

 درتعجب بودم چرا نزدیک نمیشن 

 

 برای اولین بار باهاشون روبرو شدم وامشب 

 

شبیه به کریح ی یوصورتهاشبیه انسان وبدنی باظاهرموجوداتی 

 خفاش

 

 

 ی حرکاتشون کندبود ول  داشتن قدرت بدنی بالایی

 

 به جای چنگی که روی ساعدم انداخته بودن نگاه کردم  

 اگه اسلحم باهام بود همون اول دخلشونومیاوردم

 

 ابروهام بالا پریدباشنیدن صدایی که ازطبقه پایین میومد

 

 چطوری واردشدن!ودات باشن  امکانش هست همون موج

 وازپله ها پایین رفتم اسلحموبرداشتم 

 

   صدا ازاشپزخونه میومد

 نگاهی به اطراف کردم وبه اون سمت رفتم



 

 
 

 

 

 باددین شخصی که تاکمرتویخچال بود 

 عصبی غریدم تواینجاچ غلطی میکنی 

 

 فریاد بلندی کشید وبرگشت طرفم 

 نه؟!  خداترسوندیم توتامنوسکته ندی بیخیال نمیشیوای 

 

 

پیمان امشب ازاون شباست که اصلاحوصله ندارم پس 

 حواستوجمع کن

 

 

دستشو روی قلبش گذاشت وکمی ماساژ داد وهمزمان اب  

تودارم گشنم بوددنبال دهنشو قورت دادوگفت من چیکار به 

 غذامیگشتم  

 

 یزهچشمهاتم اینجوری نکن بابا ادم زهرش میر

 

 بعدم این چه طرزبرخورد بایک مسافر ازخارج اومدست 

 ا معاشرت یادبگیری بدنیست اداب یک ذره

 

 ومشتی توصورتش زدمیه طرفش خیز برداشتم 

 دادی کشید درد که از

 

 .... 

 اینایی که الان گفتی واقعی بود 

 



 

 
 

 تیزنگاهش کردم که اب دهنش پرید توی حلقش و به سرفه افتاد 

 قبول کردم حالا چرااینطوری نگاه میکنی باشه بابا 

 

 سرمو تکیه دادم به مبل وچشمهاموبستم 

 

 پیمان پاشو برام یه قهوه درست کن

 دوباره اومد پیمان بلندشد وبه اشپزخونه رفت وچند دقیقه بعد  

 

وازدنیای دیگه ای اومده بود  راتا یک فرشته بوده  خب تومیگی 

 نقش بازی میکرده؟ ت که توروببره پیش پدرواقعیت وتموم مد

 

 خب شاید برای اینکارش یه دلیلی داشته 

 

 تونبایدیکطرفه به قاضی بری 

 

  گاهی تو راسهخوبه خودت پلیسی وهمیشه میبینی اونی که 

وازاجبار وباتهدیدوفشارمجبور شده یامجبورش مجرم نیست 

 کردن

 اون دختری که من دیدم خیلی مهربون وصاف وساده بود

 

 

 اخمهام کشیدع شد توهم همینطورکه چشمهام بسته بود

 

 بهش به روزی که برای خرید برده بودمشفکرم کشیده شد 

 روزی که بادیدن بدن برهنم چطور رنگ به رنگ شد 

 

صبحونه درست کردومثل بچه ها منتظر بود ازش روزی که برام 

 تعریف کنم  



 

 
 

 

 روزی که توی پاساژترسیده بود وبدنش میلرزید 

 

ولی همه این   اره اون درست مثل یک بچه پاک وساده بود

 کاراش نقشه بود

 

 منو بخودش جلب کنهواون میخواست اعتماد 

 

 

وقتی درمورد موجوداتی که دیشب دیده بودم برای پیمان گفتم به 

 وضوح جا خورد 

 

 شهاب خدایی منو گذاشتی سرکار

 

 چشم غره ای که بهش رفتم باعث شد دهن گشادش بسته بشه 

 حالا باید چیکارکنیم  

 

 چیزی نگفتم وبفکر فرو رفتم 

 

 بازنزنی توصورتم  قول بده گه  یه چیزی بگمه امیگم شهاب چیز

که    نگاهی بهش انداختم وگفتم اگه فکر میکنی چیزی میگی

 میزنمت پس نگو

 

دهنش باز موند وسریع گفت نه چیز بدی نیس ولی تو قول بده  

 عصبی نشی

 

 پوفی کردم وچیزی نگفتم منتظر بهش خیره شدم

 



 

 
 

 نمیتونه اب دهنشو قورت دادوگفت چیزه میگم این پدرجدیدت

 

 

یقشو گرفتم وکشیدمش طرفم  بگهقبل اینکه ادامه جملشو 

 غریدم اون پدرم نیست اینو توگوشات فرو کنو

 

 ادامه دادم من احتیاج به کمک هیچ کسی ندارم  سرشو تکون داد

 

 راتا 

 

 وپاک کردم وبا کمک ساتی ایستادماشکهام

 

پرهام عصبی به طرفم اومدوگفت راتا تونمیتونی بااین شرایطتت  

 بری  

 

تردکرد خودت که دیدی پدرم منو نگاه ازش گرفتم وزمزمه کردم

 وگفت حق موندن توسرزمینم روندارم 

 

راتا پدرت شرایط سختی داره اون الان بخاطر مرگ مادرت 

 ناراحته وخودشو مقصر میدونه 

 

 چی گفت   زریخودت که دیدی 

 اون گفت بخاطر اینکه عاشق پدرت بوده به مادرت سم داده 

 

 واون لحظه زیرفشاروعصبانیت دستورداد تو از نور بری 

 من مطمعنم چند صباحی که بگذره تورو میبخشه 

 

 توعه  بخاطر درضمن پدرت میدونه ازادی نور 



 

 
 

 پربغض زمزمه کردم 

 

 ک زده شده ومن حق موندن اینجارو ندارم ه حکمیاین ولی 

 

نمیتونم  مجبوری که اینکارو بکنی ومنم باشه میدونم

 جلوتوبگیرم  

 هرجابری ماهم باهات میایم 

 

 گفتم نه سرموتکون دادم 

 

عصبی دادکشید توکه توقع نداری ولی قبل اینکه چیزی بگم 

 یادگار خواهرمونو تنها بزاریم اونم بااین حالش

 

 ولی اینجاخونتونهبغضمو قورت دادم وگفتم 

 

مورنیازو  دوگفت وسایل رتوجه بمن روبه ساتی ک بدون

 میریم  بردار

   نه پرهام نمیخام شما دوتا به اتیش من بسوزین

 

مشغول برداشتن وسایل  شم چرخوند وبدون توجه بمن ساتی چ

 شد

گفت من عاشق  ودرحالیکه با بالهای کوچیکش پروازمیکرد

 اصلا احساس میکنم به یک سفر طولانی احتیاج دارممسافرتم 

 

 

 م حلقه کرد وروی موهامو بوسید پرهام دستشو دورشون

 راتا میخوام یه چیزی بهت بگم  

 



 

 
 

 سری تکون دادم ومنتظر نگاش کردم

 

میخوان نیروی تله پورتتو ازت  غمگین نگام کردوگفت راستش 

 بگیرن

 چطور میتونن  کردمناباور زمزمه 

 پرهام سرشو پایین انداخت

 

 ساس میکردم نفس کشیدن برام سخته اح

 چیزی روی گلوم فشارمیاورد 

 تنها امیدم همین نیروم بود که اونم میخوان ازم بگیرن 

 

نمیخواستم دونفر ازعزیزانم رو  سعی کردم بروی خودم نیارم 

 بیشتر ازاین ناراحت کنم 

 

 

 

. 

. 

 .... 

بخاطرمن ازخونه وسرزمینشون پرهام و ساتی وست نداشتم د

 دور بشن

 

ساتی خندیدوگفت اول باید لباس بردارم تودنیای ادما لباس حرف  

 اولو میزنه لباسی که بابالهامون سازگار باشه 

 

 وگفتم مگه قراره بریم اونجا  متعجب بهشون نگاه کردم

 



 

 
 

تازه منوساتی  پرهام چشمکی زدوگفت اونجا برای ما امن تره

 خیلی مشتاقیم اونجا رو ببینیم 

 

 

 

 ولی شما نمیتونین برید اونجا شما که نیروی تله پورت ندارید

 مگه بهش نگفتی هامساتی ریز ریزخندیدو گفت پر

 

وگفت ما رفتیم  کشیدپرهام سری تکون دادو دستی دور دهنش 

 پیش آنا 

 پیر ابروهام بالا پرید انا ساحره 

 

پرهام گفت اره ما بهش یه مقدار از گرد جادوییمونو دادیم اونم 

   اجازه دادازپورتالش استفاده کنیمبه ما 

 

 چشمهام دیگه بیشترازاین بازنمیشد بابهت گفتم شوخی میکنی

 

 پرهام خنده ای کرد وگفت مرده شور این چشمهات

 نکن ترسیدم 

 که فکر میکنی پلید وبدجنس نیست  آنقدرهااره بابا انا  

 

 

 شهاب 

 

 

مشت محکمی تودهن یکی زدم وباچاقو گلوی دومی رو پاره  

 لعنتی ها تعدادشون زیاد بود کردم

 



 

 
 

پیمان بدون مکث اسلحشو برداشت و پشت سرهم بهشون 

 شلیک کرد

یکی ازپشت پرید پشتم وگازمحکمی از کتفم گرفت موهاشو  

روی زمین با کف پا محکم زدم به صورتش گرفتم وپرتش کردم 

درست وسط سینش فرو کردم ولحظه ای بعد بجز غبار  چاقومو

 چیزی باقی نموند 

 

 دنیای ما شدن نمیدونم ایناچطور وارد 

 

 

پیمان درحالیکه نفس نفس میزد گفت وای خدا باورم نمیشه اینا 

بجون خودم همش احساس میکردم وسط یه صحنه واقعی بودن 

 فیلم تخیلی هستم 

 

 برمیگشتیم  مهمونی درست بعداینکه باپیمان داشتیم از 

 جلوی راهمون روگرفتن 

 

 تعجب کردم ساعت سه شب همون لحظه گوشیم زنگ زد

 کردم بادیدن شماره مارال سریع جواب دادمدست توجیبم 

 الومارال چیزی شده

 

 صدای گریه ای که شنیدم باعث شدخشک بشم

 

 مارال باتوعم چرا حرف نمیزنی خاله چیزیش شده

 

 شهاب فقط بیا 

 قبل اینکه چیزی بگم قطع کرد

 



 

 
 

 سریع شماره مامان رو گرفتم 

 

 مارال چی گفتپیمان شوکه نزدیکم شد وزمزمه کرد شهاب 

نمیدونم چرا حس بدی داشتم واین حس بدم با جواب ندادن  

 مامان بدتر شد

 

 پیمان برای امشب بلیط میخوام به شیراز

 باشه داداشم باهم میریم  

 ...... 

 

رو خیره به خاک پلک نمیزدم باوراینکه یکی دیگه ازعزیزانم 

 بخاک سپردم برام عذاب اور بود 

 .... 

 

مراسم تموم شده بهتره پیمان کنارم ایستاد وزمزمه کرد شهاب 

 م خونه بری

 پیمان نشستم سری تکون دادم وبدون گفتن حرفی توماشین 

 

 

 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم وچشمهامو بستم

 

 روز از رفتن مامان پری میگذشت با چهلتقری

 ومن هرروز بیشتر ازقبل جای خالیشو احساس میکردم

 

کیوان غر غر کنان کنارم  لیوانمو پرکردم ویه ضرب سرکشیدم

 ا نشست و گفت خودتو بکش بااین زهرماری

  



 

 
 

فکر کردی مامان پری الان تورو تواین حال ببینه خوشحال  

 میشه

 ودوباره سر کشیدمیوان دیگه ای ریختم ل

 وهمزمان سیگاری روشن کردم 

 

 پیمان ازتواشپزخونه داد کشید شام امادست

 

 به طرف اتاقم رفتم  شیشه رو برداشتم بدون توجه بهشون

 احتیاج به تنهایی داشتم 

 

 

.... 

به شدت   دراتاقاز پرونده ها بودم ک  یکیمشغول رسیدگی به 

 بازشد 

هیجان نفسمو فوت کردم بیرون ونگاهش کردم صورتش سرخ و 

 زده بنظر میرسید 

 

 باز اخمی کردم وغریدم چ مرگته 

 

 نکنه روح دیدی  

 

که از  کنارم دستمو گرفت وباصدایی  واومدباسرعت درو بست 

 شده بود گفت پاشو شهاب پاشو باید بریم  گرفته هیجان  فرط

کجا بریم هیچ معلومه  گفتم  تکیه دادم به صندلی وباعصبانیت 

 چته

 

 



 

 
 

اب دهنشو قورت داد روی میزرو نگاهی انداخت بادیدن پارچ اب  

 لیوانی ریخت و یکجا سرکشید

 

 بیا بریم توماشین برات میگم  

 

میدونستم اتفاقی افتاده که  چنگی به موهام زدم وچیزی نگفتم 

 پیمان انقدر هول و دستپاچه شده  

 

 منم میام  ماشینو روشن کنسری تکون دادم وگفتم باشه تو برو 

 .... 

 افتاب مستقیم میخورد توی چشمهام  دروبازکردم وکنارش نشستم 

 

 

 وقتی دیدم حرکت نمیکنه غریدم چرا راه نمیفتی  

 سریع بخودش اومد وحرکت کرد 

  چیزی نگفتم ومنتظر موندم خودش بگه 

 

 نگاه کوتاهی بهم انداخت وگفت  

 

چون شرایط  شهاب ببین میدونم الان نباید اینارو بهت بگم 

 روحیت خوب نیست  

 

وجدانم اجازه  ازوقتی اون عکسارو زیر بالشت دیدم  ولی من

 نمیده که ازت مخفی کنم

 

 



 

 
 

چشمهامو بستم وچند نفس عمیق کشیدم که مشتم نره توی 

  براهمین هرروز تواتاقمهصورتش 

 

چون  دوست داشتم بدونم این مقدمه چینیش برای   سکوت کردم

 چیه

 

 

راتا اونی  شهاب وقتی دیدحرفی نزدم دوباره نگاهم کردوگفت 

 که فکرمیکنی نیست 

 

 ابرویی بالا انداختم وبا دقت نگاهش کردم

 

 وقتی متوجه نگاهم شده اب دهنشو قورت داد وادامه داد 

 

میخواستم بگم این همه دختر تواین تهران هست که کافیه لب تر 

   چرا همش به اون فکر میکنی برات میمیرن  کنی

 

 

   چیهنمیدونستم منظورش ازاین حرفا 

 نکنه پیمان راتا رو دوست داره  

 

 

فشاردادم ودستمو مشت کردم که نزنم  هم دندونامو بازفکر بهش 

 توی فکش

 

گفتی که راتا اونی که من فکر میکنم نیست مگه  اروم گفتم چرا 

 تومیشناسیش  

 



 

 
 

 نگاه درمونده ای کردوگفت نه یعنی چجوری بگم من دیدمش 

 

 

 

 دید سریع گفت شهاب اروم باش وقتی نگاه بخون نشسته منو 

 

 ببین من دیدمش توی خیابون  

 بایک پسر خارجی 

 

 مثل زنوشوهرا بودن 

 

 

 برای همین گفتم  

 

دوباره نگاه کوتاهی انداخت وماشین رو گوشه خیابون نگه  

 ببرمت اونجا میخوای شهاب خوبی  داشت و با نگرانی گفت

 من دیدم کجا رفتن  تعقیبشون کردم یعنی 

 

 

   توی خیابون بایک پسر خارجی میشد حرفش توسرم اکو

 برو به ادرسشباصدای که برای خودم ناشناخته بود لب زدم 
 

 

 راتا 
 

 دوباره به جواب ازمایش نگاه کردم  

 



 

 
 

 توی خونه پیچیدصدای بلندپرهام 
 

 نشو شهابک صدبار بهت نگفتم راتی نزدی
 تو تعریف میکنی عاشق بشو نیست این ادم که 

 

 چندبار بهت گفتم این ادم ژن خوبی نداره  
 بهش دل نبند

 

 میزنه با روانت بازی میکنه بعدم مثل یه تیکه زباله پرتت میکنه

 بیرون 

 

 صدای ساتی که سعی در اروم کردنش داشت بی نتیجه موند

 پدربزرگش کیه؟!اخه ندیدی پدرش کیه؟!

 

 خوابیدی چرا رفتی باهاش 

 

مگه قرار نشد فقط بکشونیش به اون قبرستون وهیچ تماسی  

 باهاش نداشته باشی

 

  سریع براش لخت شدی وخودتو دراختیارش گذاشتی
 

 لبموگاز گرفتم واشکمو پاک کردم
 انتظاراین حرفا رو از پرهام نداشتم 

 

 

 الان کجاست هان 
 انقدر شبا زار میزنی کجاست 



 

 
 

 

 بخاطر کی داری خودتو نابودمیکنی

 

 میدونی اگه پدرت بفهمه چ قیامتی به پا میکنه

 

 به سرم میزنه برم مرتیکه رو بگیرم انقدر بزنم خون بالا بیاره

 

 

 وشالمو از سرم کشیدم بیرون اشکمو پاک کردم 

 

 بود  خودمحق داشتن من اشتباهی دل بسته بودم ولی مگه دست 
 من هنوز بافکر کردن بهش تب میکنم

 

 اونها چی میفهمن از دوست داشتن

 

 با صدای زنگ ایفون صدای پرهام قطع شد

 

 بیاین دم در م  اومد اباداره  ساتی بلندگفت میگه از

 

حتی حوصله اینکه مانتومو ازتنم بیرون کنم رو نداشتم روی  

 تخت دراز کشیدم وچشمهامو بستم 

 

 برو ببین چی میخوان من حوصله ندارم گفتصدای پرهام که 
 

 

 چندلحظه بعد در اتاق باز شد

 



 

 
 

 واقعا الان حوصله پرهام رو نداشتم

 

 بهش نگاه کردم قیافش اخمو وناراحت بود

 

 بهش حق میدادم  

 

 لبخندغمگینی بهش زدم که جوابمو باچشم غره ای داد 

 

 تااشکهامونبینه صورتمو کج کردم 

 

 دستش گرفتی اومدلب تخت نشست ودستموتو
 چیکارکنم باهات  

 

   انگارخواهرم  داره نگام میکنه وقتی به صورتت نگاه میکنم 
 دلم نمیاد دعوات کنم 

 

     پس واسع همین تواون اتاق داشت هوارمیکشید!!! 

 

 نبینم جوجه کوچولوی دایی گریه کنه 

 

 توخسته نشدی ازاین همه اشک

 

 میدونی چی عذابم میده راتا
 بهش نگاه کردم

 مهربون بود  فوق العادهش چشمها

 

 یده م این چشمهای غمگین و پراشکت عذابم



 

 
 

 

 وهمه اینها تقصیر اون مرتیکست 

 

  ستشو گذاشت روی شکمم و کمی روش کشیدد 
 بااین چیکارکنیم؟!  الان

 

 وشوکه اشنا به مشامم رسید متعجبهمون لحظه بوی رایحه ای 

 به پرهام نگاه کرد 

 

 پرهام متعجب گفت چی شد

 

 ب زدم اون اینجاستل

 

 قبل اینکه چیزی بگه یا عکس العملی نشون بده 
 در اتاق به شدت باز شد 

 

 دلم لرزید  بادیدنش

 

قرمز ورگ روپیشونیش برجسته ترازهمیشه دیده  صورتش 

 میشد

 

به من وبعد پرهام افتاد وقتی چشمش به  نگاه به خون نشستش 

 فکش فشرده شد افتاد    روی شکمم بود همچناندست پرهام که 

 

فریادزد اینجا توخونه پرهام که انگار تازه بخودش اومد بلندشدو

 ی من چیکارمیکنی

 



 

 
 

 یای توب کی بهت اجازع داده

 

نزدیک شدوازبالا به شهاب باهمون صلابت و بدن بزرگش قدمی 

 پرهام نگاه کرد

 

ازش ولی شهاب یه سرگردن   داشتقد بلندی بااینکه پرهام 

 بلندتربود 
 

هول دادوبه  ثل اینکه بخواد مگسی رو کیش کنه با دست اونو م

 طرف من نزدیک شد

 

 ازترس وشوک تقریبا خشک شده بود 

 

 بودهمچنان چشمش به شکمم 

 

 پرهام که ازاین حرکت شهاب بیشتر عصبی شده بود 
 فریاد زد

 مردیکهمگه باتو نیستم 

 

وخواست ازپشت به شهاب ضربه بزنه که شهاب سریع برگشت   

 مچ دستشو گرفت ومحکم پیچ داد 

 

 صدای دادپرهام منو بخودم اورد 
 باترس ولرز  

 از روی تخت بلند شدم  

 

   استین کتشو گرفتم 



 

 
 

 

 گریه گفتم شهاب ولش کن دستشو شکستیبا و

 

 نیم نگاهی عصبی بهم انداخت ودندوناشو محکم بهم فشار داد 
 دستشو یک ضرب رها کرد و بعدازکمی مکث 

 

 خم شدومچ دستشو گرفت  پرهام

 

 ش رفتم و زمزمه کردم چی شد پرهام حالت خوبه  به طرف
 صورتش سرخ شده بود ونفس های عصبی میکشید

 

 احساس کردم دستش شکسته 
 ببینم دستتو

 چیزی نیست نگران نباش 

 

 الان ساتی رو صدامیکنم بیاد 

 

 

 یخوادخوبم نم

 

 

 به شهاب نگاه کردم که باعصبانیت بهم خیره شده بود 
دوباره برای چه ماموریتی   زدوگفت پرتمسخری بهمنیشخند 

 ؟ داری تن فروشی میکنی

 واقعا فکر نمیکردم فرشته ها انقدرکثیف باشن 

 

 جالبه نقشتم خیلی خوب بازی میکنی



 

 
 

 

 

 به یکباره قلبم یخ بست  

 

 

 ونفس کشیدن سخت 
 باورم نمیشد این حرف رو شهاب بهم زد

 

 

   میمردم  میشد ای کاش
 زبونش نمیشنیدم  زارو این حرفها لی و
 

 

 

 لبخندغمگینم ناخوداگاه روی صورتم شکل گرفت

 

 مهمه چیو میگفت زبونم میچرخید وبهشکاش میشد 

 انع میشدمنشسته توگلوم  سنگین ولی  بغض

 

 سرموانداختم پایینباصدای پرهام 

 

 دهنتوبفهم هیچ میدونی  حرف عوضی مردیکه 

 

دوباره طرفش خیز برداشت شو بگه شهاب لقبل اینکه ادامه جم

اگه دلت نمیخواد دست دیگتم  بلندغرید و ویقه لباسشو گرفت

 بهتره لال بمونی بشکنم

 



 

 
 

 باتو بعدکاردارم  

 

 پرهام ازترس چشمهاشو بست وچیزی نگفت

 

چاله ی فضایی مخوف دو  خوب میدونستم الان چشمهاش مثل 

 وترسناکه

 

 برداشتموقتی به سمتم برگشت ازترس قدمی به عقب 

 

 چشمهاش انگار یه چیز دیگه بود تاحالا اینجوری ندیده بودم
بهم بگو فقط دنبال یکی  نیشخند پرتمسخری زدوگفت خب عسلم  

 بودی که پلمپتو باز کنه هووم

 

   نکنه شما فرشته ها اینم جز نقشتونه

 

مات ومبهوت بهش نگاه کردم باورم نمیشد این موضوع رو  

بد  درموردم انقدراینکه و میاره مروداره الان جلو پرهام به 

 برداشت کرده

 

 ادامه داد 
خوب نشون  نوکه بیشترخودتواینکه خودتونوباکره جلوه میدین 

 نبدی
رمو بلندکردم وباچشمهای  س ازخجالت وعصبانیت قرمز شدم

 اشکی بهش خیره شدم 

 



 

 
 

دستمو بالا اوردم  نمیدونم اون لحظه چه جراتی پیدا کردم ولی 

ورتش ولی نرسیده بهش مچ دستمو  صفرود اوردم طرف و

 وپیچوندمحکم گرفت 

 

 ازدرد اخ ارومی کفتم 

 

مردمک چشمهاش خیره به چشمهام تکون نمیخورد نمیدونم چی  

 دستش شل شدتوی چهرم دید که 

 

ی توچه مرگته  کثافت عوضپرهام به طرفمون اومد و فریاد زد 

 هان توی عوضی زندیگشو نابود کردی 

 ازش طلبکاری الانم  

 به تو که بدنگذشته کیف و حالتوکردی 
 پس الان دنبال چی هستی

 

 

 طرف پرهام که ازترس قدمی به عقب رفت خونسرد برگشت 
 به پرهام حق میدادم که ازش بترسه 

 

 داشت از تو سینم میزد بیرون چون من خودم الان قلبم 

 

ازش عصبی بودم تا ولی انقدر دلم ازش گرفته بود ک بیشتر

 س تر
 دباصدای ترسناکی اروم زمزمه کر

 

 چی گفتممن بهت 



 

 
 

باز کنه شهاب دست دیگشم  وقبل اینکه پرهام دوباره دهنشو  

باصدای  گرفت وفشار داد صدای خورد شدن استخون دستش

 جیغ من یکی شد 
 

 ولش کن کشتیش لعنتیاون داییمه گریه گفتم شهاب با

 

دست پرهامو رها   خیره به پرهام تکون نمیخورد بعد چند لحظه

 کرد
 صدای اخ دردناکش دلمو ریش کرد

 

روشو دادبالا  بلنگ ا ترسناک یکباهمون نگاه  برگشت سمتم

 وگفت فکر میکنی باورمیکنم

 

 وگفتم برام مهم نیست  م سرموتکون داد
 میخوای باور نکن 

 بهتره ازاینجا بری درضمن  
 به اندازه کافی قدرتتو نشون دادی 

 

 

صورتش قرمز شد میدونستم خوشش نمیادکسی اینجوری باهاش  

ولی اون دستهای پرهام رو شکست وبه من حرفهای  حرف بزنه

 بدی زد 

 

 اصلا حقش بود 
 

دیگه بهش توجه نکردم به سمت پرهام رفتم از درد نمیتونست 

  درست نفس بکشه 



 

 
 

 

 اروم زمزمه کردم

 

 دردتو اروم میکنه  مالان ساتی رو صدا میکن

 

بادیدن  بالپهای سرخ اومد تو رهام چیزی بگه ساتی پ نکهقبل ای

 پرهام جیغ خفه ای کشید وبه طرفش پا تند کرد

 

 میدونستم ساتی با قدرتش میتونه پرهامو مداوا کنه  
 

ولی  بااینکه سخت بودمتوجه نگاه سنگینش روی خودم شدم 

 سعی کردم بیتوجه باشم 

 

 

شهاب بی توجه به پرهام وساتی به طرفم اومدم و سینه به سینم 

 ایستاد 

 

اب دهنمو قورت دادم وسعی کردم به تپش های تند قلب بی جنبم  

 بی توجه باشم 

  

خواستم قدمی عقب برم ک دستشو دور کمرم حلقه کرد ومانعم 

 رداحساس کردم منو بوکشد سرشو پایین اورد و 

 

 

 دلتنگش بودم  قلبم تکونی خورد چقدر 

 

 پیچید توی ریه هام   بوی عطرش



 

 
 

 

 نشسته توی گلوم رو قورت دادم بغض  

 

خوای این خوشتیپ زنده گه میازمزمه کرد ارومی باصدای 

 پنج دقیقه دیگه تو ماشین باشی ه بمونه بهتر

 

وبدون توجه به صورت شوکه من باقدم های بلند ازاتاق خارج 

 شد

  که زورمحیف  این غول شدیپرهام عصبی گفت توعاشق چیه 

 بهش نمیرسه وگرنه میدونستم باهاش چیکار کنم 

 

 

. 

 شهاب 

 

 

 می تپیدتوسینم قلبم برای اولین بار انگار 
 ه من چم شد

 

بوش انگار صدبرابر خوشبوتر و خاصتر شده واین برای من  

 بود  یلی خوشایندخ

 

مست  به محض اینکه رایحه خوشبوی بدنش پیچید توی ریه هام 

 ... و میبودمشدم دلم میخواست الان باهاش تنها 
الان بادیدن راتا دوباره  نزدیک دوماهه رابطه نداشتم و تقریبا

 بدنم به جنب وخروش افتاد

 



 

 
 

  به محض دیدنشبود که ی حس چیزی که ازش سردرنیاوردم 

 بهم دست داد 

 

 که بهش داشتمحس مالکیتی 

 

 مسش کنهلبرای اولین بار دوست نداشتم غیرمن کسی 

 کمشبایاداوری دست پسره روش

 

 نفسمو عصبی فرستادم بیرون و درماشین رو بازکردم 

 

 شهاب  پیمان برگشت سمتم وگفت چی شد

 

همینطور که سرموبه  بهش انداختم و  نیم نگاهیباگوشه چشم 

 چته چراانقدربهم ریختی پشتی صندلی تکیه میدادم گفتم 
 

من  پیمان دستی به صورتش کشید وگفت شهاب من اشتباه کردم 

 درموردش قضاوت میکردمنباید ندونسته 

 

 چیزی نگفتم  

 

 ادامه داد میدونی من ازاون دختر ساتی پرسیدم  

 

 خونهرم بیاد تویعنی همون موقع که گفتی دهنشو بگیرم و نذا
دوباره دید درد دارم خب اون یکاری کرد یهو دستم سوخت وبعد 

 شد خوب یکاری کرد دستم 

 



 

 
 

بعد اون دوتا بال دراورد شاید باورت نشه دوتابال شیشه ای 

 کوچیک 

 مثل رویای بچگیم  
 

بدون نگاه   شیدمیکصورتش  دستشوبهدوباره همینطور که 

 کردن بهم گفت
ون خاله راتا بود و اون پسره داییش من اشتباه کردم اشهاب 

 امیدوارم راتامنو ببخشه که راجبش بد فکر کردم
 

چنگی به موهام زدم وچیزی نگفتم حال خودمو درک نمیکردم 

 حس عجیبی داشتم 

 

توقلبم تپش تندی رو احساس میکردم وازاینکه  ا بعد ساله

 داشتم فهمیدم اون پسره واقعا دایی راتاست حس بهتری 

 

 حسی که ناخوداگاه دوست داشتم لبخند بزنم  
 

راتا با یک کیف کوچیک نشست و اخمهاش   ماشین بازشد در

 حسابی توهم بود 

 

 گوشه لبم بالا رفت بااخم بامزه ترشده بود 
… 

 

 مبل واستینهامو تا زدم دسته کتمو دراوردم وانداختموروی 

 

لن ایستاده بود و به گلدونهای مامان ا راتا بابغض وسط س  

 خیره شده بود 



 

 
 

 

 وقتی پیمان بهش گفت مامان پری فوت شده اصلاشوکه نشد 

 انگار ازقبل میدونست 

 

نمیدونم چطوری فهمیده ولی احتمالا بافرشته های مرگ یک  

 !!!نسبتی داره

 نفس عمیقی کشیدم
 

 حس خوبی داشته باشم میشدبودنش اینجا باعث 

 

 نبود عذاب اور زیاد انگاراین خونه دیگه برام

 

تایک قهوه برای خودم    رفتممیهمینطورکه به سمت اشپزخونه 

سطح زمین  متوجه افتادن دونه های مروارید روی درست کنم 

 خمهام ناگهان کشیده شد توهم ا شدم

 

 اشک بریزهراتا  حسی تووجودم دوست نداشت

 

 

 راتا 

 رو ازدورموهام بازکردم ازسرم برداشتم و کش روسری رو

 دماغموکشیدم بالا  

 

این خونه بدون مامان پری بیشتر سوت  به اطراف نگاه کردم 

 بودوکور

 



 

 
 

بادستمال  گل کشیدم و زمزمه کردم همیشه باانگشت روی برگ 

 شماها رو پاک میکرد

 

 اشکمو پاک کردم وزمزمه کردم مامان پری دلم برات تنگ شده

 اگه مامانمو دیدی سلام منو بهش برسون

 

 

 باصدای شهاب اخمهام کشیده شد توهم

 

 بهتره بشینی میخام باهات حرف بزنم 

 

 

 دونفره ای نشستم وسعی کردم بهش بیتوجه باشم روی مبل 

بدون حرف بهم و  نشست م با پرستیژ خاصی شهاب روبرو

 خیره شده بود 

 

 

 نگاهی به بدنم انداخت وروی شکمم کمی مکث کرد  

 ته دلم خالی شد

 

 بروهاش کمی بهم نزدیک شدا

 

 اروم لب زد مانتوتو دربیار 

 

 مبهش نگاه کردوترسیده متعجب 

 اشاره کرد بلند بشم ولی من از جام تکون نخوردم

 عمیقترشداخمهاش 

 



 

 
 

 شمرده زمرمه کرد بلند شو ومانتوتو دربیار 

 

منکه شکمم زیادمشخص نمیشه از ترس اب دهنمو قورت دادم 

 فهمیده؟!یعنی 

داشتم فکر میکردم چی زیر  بازکردمبلندشدم دکمه های مانتومو  

 مانتوم پوشیدم  

 

 

 زودتر برم ازمایش بدم تاانقدر امروز استرس داشتم 

 کردم اصلا یادم نیست چی تنم 

 

 

 تاپ ابی رنگ افتاد  وقتی چشمم به 

 

 نکنه متوجه بشهبااین تاپ تنگ رنگم پرید

 

 

اطرافمو جلو  بلند مانتومو کامل دراوردم و سعی کردم موهای 

 هدایت کنم

 

مشخص  تا شکمم کمتر توی دیدش باشه بااینکه کوچیک بود و 

 توجه میشد ولی شهاب تیز بود وهمه چیز رو زود منمیشد

 

 

 بلندشد اومد نزدیک قلبم دوباره باشدت شروع به تپیدن کرد

توخونه باید راحت باشی دیگه لازم دورم چرخید وزمزمه کرد 

 لباس بپوشینیست جلوی من اینجوری 

 



 

 
 

 س کنار رفت واخمهام کشیده شد توهم ناخوداگاه تر

 

 

 به طرفش برگشتم وگفتم مثل اینکه تازه رسیدیم دست به سینه 

 ومن هنوز به اتاقم نرفتم لباس عوض کنم 

 

درضمن نوع لباس پوشیدن یه چیز شخصیه و به دیگران ربطی  

 نداره 

 

ولی احساس این همه شجاعت رو ازکجا اوردم یکباره نمیدونم 

میکردم ربطی به این موجود کوچیکی که درشکم بود داشته  

 باشه 

 

 شهاب نیشخندی زد وگوشه چشمشو خاروند 

 

 از جسور بودن من خوشش اومده بود  انگار 

 

 حرفهای منو به تمسخرگرفته یا شایدم 

 

 دوباره اخمهام کشیده شد توهم

 

ازت  چون باهات اومدم حرفت گوش کردم واگه فکر کردی به 

ترسیدم اشتباه کردی من فقط بخاطرپرهام اومدم چون دوست  

 نداشتم براش اتفافی

 

 باصدای ترسناکی غرید بهتره خفه شی

 

 از ترس چشمهامو بستم و نفسمو حبس کردم



 

 
 

 

 وگلوم بدرد اومد  چشمهام سوخت

 

 شتم دارو ن هنوز تحمل اینکه باهام اینجوری حرف بزنه 

 دلم زیر رو میشدسرم گیج میرفت وازبوی قهوه 

 

  تیزباهمون پرسدرحالیکه قهوه میخورد  و روی مبل نشست 

 خیره شد  بهم

 

 روی مبل نشستم تا کمی سر گیجم کمتر بشه

 

باسرعت به دستموجلوی دهنم گرفتم ویهو بااحساس تهوع شدید 

 سرویس پا تند کردمسمت 

 

 کردم و هرچی تومعده ی بدبختم بود بالا اوردمدر توالت رو باز 
 داره بالا میاد عوق میزدم واحساس میکردم دلو رودم 

 

 کج کردم بااحساس دستی روی پشتم سرمو

 

 دوباره عوق زدم 
 پشتم ن به ماساژ دادکرداروم شروع 

 

 ازاین کارش تعجب کردم 

واشکهام   باشدت شروع به تپیدن کردقلبم  باصدای نرمش

 بافشار بیشتری سرازیرشد 

 

 اروم باش زیاد بخودت فشارنیار 



 

 
 

 

 هووم  چی خوردی که اینجوری شدی

 

 چیزی نگفتم ودستی دور دهنم کشیدم 

 

 چیکارمیکنه؟ اگه بدونه من بچشو باردارم  

 مطمعنا همون لحظه میبره سقطش میکنه

 

 

 

 شهاب 

 

 

رداشت چیزی ازم پنهون میکرد اینو از نگاه هایی که  گاان

 فهمیدممیگرفت وترسی که توی چشماش بود 

 

نمیدونست کسی نمیتونه   هنوزپوزخندی توی دلم بهش زدم 

 هچیزی ازمن پنهون کن

 

گفتم لباساتو جمع کن بیار اتاق  همینطور که از پله ها بالا میرفتم 

 من کمد سمت چب خالیه

 

 فت باصدلی لرزونی گ
 

 میشه بدونم چرا

 



 

 
 

ازاین ببعد اونجا میخوابی اونجا میری حمام و کلا همه چون 

 کاراتو تواتاق من انجام میدی

 

 ولی من خودم اتاق دارم 

 

 ایستادم برگشتم سمتش دوپله پایینترازمن بود 

 

 تواین حالت کوچیکتروشکننده تر دیده میشد 

 

 ببوسمشدوست داشتم بگیرمش توبغلم ویک دل سیر 

 

   که من میگمجایی تواتاق داری ولی اوناره درسته 

 

 هاش کشیده شد توهم اخم

 

 ناخوداگاه گوشه لبم بالا رفت 

 

 بچه ها میشد صورتش بااخم درست مثل

 

دستهامو داخل جیبم کردم وهمینطور که بالا میرفتم گفتم میخوام  

چطوره امروز تو   شیدهکسی پشتمو لیف نکبرم حموم چند وقته 

 اینکارو بکنی

 

 وهمزمان باتمام شدن حرفم دراتاقو بازکردم
 وقتی برگشتم راتا باچشمهای ناباور وگشاد بهم خیره شده بود 

 ولی بروز ندادمخندم گرف 

 



 

 
 

 

 داخل اتاق شدم و اونم باهمون قیافه شوکه زدش اومدتو

 وان رو برام پر کن 

 

ابروهاشم رفت بالا وچند باردهنش مثل ماهی  توهمون حالت 

 بازوبستع شد 

 

 به سختی جلوی خودمو گرفتم تالبخندنزدم 

 

فکر  درسته سنت زیاده ولی گوشه چشممو خاروندم وگفتم 

 گوشات سنگین باشه  میکردمن

 

 دهنش بازموند وبعدازکمی مکث اخمهاش کشیده شد توهم
 خدمتکار گرفتیچرا من باید وان رو پر کنم؟مگه 

 

 

 فعلا تا کسی رو استخدام کنم تواینجا میمونی

 

اصلا توقع این   انگارباچشمهای طلاییش خیره بهم پلک نمیزد 

 حرف رو ازمن نداشت

 

 

 

 خیس شد شاب دهنشو قورت داد چشمها 

 

سرشو تکون دادوگفت که اینطور پس واسه همین منو اوردی  

 ؟ اینجا



 

 
 

 

 ازتنم درش اوردم باز کردم و  پیراهنمودکمه های 

 

 صورتش سرخ شد ونگاهشو گرفتبادیدن بالا تنه برهنم 
 لبخندی زدم وچیزی نگفتم 

 

  حموم شدم و شیر رو بازکردمداخل 

 

که برای  اگه نمیتونی لیف کنی اشکال نداره کلی دختر منتظرن 

 اینکار بهشون زنگ بزنم 

 

 

 شنیده میشد صدای نفسهای عصبیش به راحتی 

 

 براحتی میدونستم چطور باید کارامو پیش ببرم خب من 

 

رمو به س بعد از دراوردن باقی لباسهام داخل وان دراز کشیدم

 وان تکیه دادم و لبه 

 چشمهامو بستم  

 

 

 

 میدونستم هنوز تواتاقه
 لبم کج شد گوشهبا احساس بوی گل 

 



 

 
 

چطوره بیای نزدیک وکارتو شروع گفتم  باچشمهای بسته اروم

 کنی

باصدای لرزونی گفت چیکار باید بکنم  من ااآامممم تاحالا  

 اینکارو نکردم

 

 بهت یادمیدم خودم سری تکون دادم وگفتم اشکال نداره عسلم 

 

 

 

به حرکاتش نگاه میکردم صورتش سرخ شده بود و دستاش  

 میلرزید 
 از زیرش دیدع میشد شکم کوچولوش  کمی بالا رفته بودوتاپش 

 

ودوباره خون خوش  بغلش کنم و محکم ببوسمش احتیاج داشتم 

 طعمشو بچشم 

 گرم وتنگش باشمواژن دلم میخواست الان درون 

 

 التم بلندشدو بدنم به جنب وجوش افتاد 

 

وکشیدمش  بردمبه محض اینکه نزدیک شد دست دور کمرش 

 تووان 

 

 هیین بلندی کشید وبه سینم چنگ زد 

 

 احتیاج دارم درونت باشم روی پاهام نشوندمش وزمزمه کردم 
 راتا  

 



 

 
 

 

 

 راتا 
 

 

 

 برای تن ولحن صداشدلم ضعف رفت 

 

خودم دلتنگش بودم ولی با یادوری حرفهایی که بهم زدع بود   

 دلم هنوز ازش گرفته بود

 

سعی کردم از روی پاهاش بلند بشم ولی بهم اجازه نداد و با  

 روی لبم رو لمس کرد انگشت 

 

 لبم زیر دستش لرزید

 

 سرشو خم کرد و لبهامو بوسید  

 

 زندگی میداد بوسه ای که طعم 

 

 نمیدونم کی لباسامودراورد 

 

 کی ایستادومنو توبغلش نگه داشت 

 

 کی دستهام دور گردنش حلقه شد

ففط همینقدر میدونم که وقتی لمسم میکنه دیگه هیچی به اراده  

 ی من نیست



 

 
 

 

زیرگردنموبوسیدوهمزمان باسوزش شدید توناحیه گردن اولین 

 حرکت رو زد 

 

  پردردی کشیدمش فشاردادم و اخ ناخنامو توی پوست
لحظه ای مکث کرد مک محکمی ازگلوم گرفت وهمینطور که 

صدای هیس مانندی از گلوش خارج  خودشو درونم تکون میداد 

 میشد

 باصدای خشداری گفت 

 

 توخیلی تنگیعسلم 

 

زبونش رو گردنم کشید نمیدونم چرا دوست داشتم بیشتر ازگردنم  

 خون بخوره

 بهم دست میداد از خوردن خونم توسطش حس خیلی خوبی

 

 

 موقعی ک من نبودنم خون اون دخترها رو هم میخوردهیعنی 

 

 د درد بدی توی قفسه سینم پیچید واشک توی چشمهام جمع ش

 

 ازش دورشمدوست داشتم از بغلش بیام بیرون و 

 .... 

 

 

 

 



 

 
 

 

به چشمهای تاریکش نگاه کردم که عجیب برق میزد برقی که 

 تابحال ندیده بودم

 

 مطوری نگاهم میکرد که کمی گیج شدخیره بهم پلک نمیزد 

 تابحال اینطور بهم نگاه نمیکرد

 

 

 ... 

 شهوت باقدرت درون بدنم واردشد 

 

 ومن درون حس های مختلف گیرکرده بودم

 

باحرکت التش بالا   باسنم رو گرفت وراحت منو همزماندوطرف 

 پایین میکرد

 صورت وچشمهاش سرخ شده بود

 

 الان از دهنم میزنه بیرون احساس میکردم الت بزرگش 

 

  کوچولوت غرید خیلی تنگو خیسی عسلم بهم بگو این واژن

 انقدر اب افتاده برای الت من 

 

 درونحسهای خوب ازلحن وصدای خماروپرشهوتش موجی از

 بدنم سرازیرشد

برای اولین شو نزدیک کرد ولبهاموعمیق و طولانی بوسید سر

زبونمو توی دهنش چزخوندم طعمش بینظیر بود مزه خوبی   بار

 میداد 



 

 
 

اب واژنت  غرید لعنتی همین الان برام بیا میخام وخرناسی کشید 

 تموم التمو خیس کنه

 دیکه نتونستم تحمل کنم با ناله بلندی لرزیدم 

 

 شد فکش محکم   همزمانو لپ های باسنمو محکم گرفت شهاب 

ازدهنش خارج   وخر خری مانندیهییسس  صدایوزیر زبون 

 شد

  به رنگ خون شده بودچشماش سرخ  مردمک 
 باتموم فشار درونم ارضاشد

 

 

وسوزش شدیدی وقتی التشو ازدرون کشید بیرون احساس درد

 داشتم

 

 دیگه هیچ جونی توبدنم نبود

 

 دلم میخواست ساعتها بخوابم 

 

 شهاب همینطور که بغلش بودم منو زیر دوش برد  

 

 کمی ازش خجالت میکشیدم

 

 اروم وبادقت بدنم رو شست 

 

 وباحوله خشک کرد

 

 وقتی روی تخت گذاشت باچشمهای نیمه بازنگاش کردم  

 



 

 
 

 لبخندزدنگاهی بهم انداخت و احساس کردم 

 

دوست داشتم بیدار بمونم ولباس تنم کنم ولی باهمون حوله دورم  

روی تخت درازکشیدم و چشمهاموبستم خواب باقدرت زیادی منو 

 به دنیای دیگه ای برد

 

دنیای اتش و م اونجا بردنیایی که دوست نداشتم هیچوقت به 

 اهریمن

 

 

 

 شهاب 

 

 

 راتا توبغلم بیحال شد 

 

خیره وقتی روی تخت گذاشتمش باچشمهای خماروطلاییش بهم 

   دوست داشتم شد 

 

 دوباره باهاش سکس کنم 

 

 برام متفاوت باتموم رابطه های بود که داشتمسکس باهاش 

 

 لذت میبردن برای راتا همیشه اماده بودم و بدنش منو به اوج م

 هیچوقت با بقیه نداشتملذتی که 

 

 شلوارک کوتاهی پوشیدم و برگشتم طرفشبه طرف کمد رفتم 

 اروم خوابیده بود 



 

 
 

 

 این جوجه بعد رابطه چه زود بیهوش میشهلبخندی زدم 

 

 کنارش دراز کشیدم و پتو رو کشیدم رومون 

 

 

دور کمرش حلقه کردم وکشیدمش سمت خودم سرشو ت دس

 روی بازوم گذاشتم 

 

 باانگشت موهای نم دارشو عقب فرستادم

 

 اجازه داشت کنارم بخوابهفقط این دختربود که  

 

 

متعجب بهش خیره شدم صورتش احساس کردم نفسهاش تند شد 

 ضربان قلبش بلندتر سرخ تر وهرلحظه 

 

 ارومی صداش کردم  باصدای

 

دستم به صورتش خورد هیچ عکس العملی نشون ندادوقتی 

 مثل کوره داغ بود تعجب کردم ازداغی بدنش 

 

گفتم راتا بلندشو داری خواب  تکونش دادم وباصدای بلندتری

 میبینی 

 

 نفسهاش کند ونبضش هرلحظه ضعیفتر میشدصورتش کبود و

 

 



 

 
 

روبازکردم وبه سمت حمام بردمش شیراب  کردم بغلشباعجله 

 وزیرش ایستادم

 

 تقریبابلندی ازخواب پرید  راتا بابرخورد اب به صورتش باجیغ 

 

 

 شیروبستم و توبغلم محکم گرفتمش 

 

  وچشمهاش ترسیده ازخودم جداش کردم و بهش نگاه کردم  

 وحشت زده بود 

این حالتش شده  ه باعث کاخمهام توهم رفت مگه چی دیده بود 

 بود

 دمای بدنش کمی بهتر شد

  

 حوله دیگه برداشتم و دورش پیچیدم  

 

 وروی تخت گذاشتمش 

 

 باید براش یک چیز شیرین بیارم تاحالش بهتر بشه 

 

ازاتاق خارج بشم پربغض گفت خواهش میکنم همینکه خواستم 

 میترسم تنهام نذار من 

 برگشتم سمتش  

 

صورتش رنگ پریده و لبهای صورتیش سفید شده بود بادیدن  

 برداشتم  دم رفتم ویکی از پیراهنامولرز بدنش به سمت کم

 



 

 
 

 حوله رو از دورش باز کردم

 سرشو پایین انداخت وچیزی نگفت

 اولین چیزی که به چشمم خورد شکم گرد وکوچولوش بود  

 م شکم داشت،؟!!! قبلا

 

 پیراهن رو تنش کردم 

 براش بزرگ و گشاد بود 

 

 استیناشو چندین بار تا زدم تا اندازه بشه

 داخل پیراهنم گم شده بود

 

 ست داشتم لباس خودم توتنش باشه  نمیدونم چرا دو

 اروم زمزمه کردم 

 کابوس دیدی وتوفقط یه 

 

 چیزی برای ترسیدن وجود نداره  

 

 من میرم برات یک شربت شیرین بیارم توهم بهتره درازبکشی 

 

 دوباره به محض بلندشدنم به دستم چنگ زد 

 

خواهش میکنم من وباگریه گفت نمیخوام نرو منو تنها نذار 

 میترسم 

 

 بدون توجه بهش بغلش کردم پوفی کشیدم و

 

 مثل روز اولی که بغلش کردم سبک وکوچولو بود

 .... ومن ازحس بدن داغ وکوچولوش دوباره 



 

 
 

 

 

توبغلم خودشو  سرشو توسینم فشارمیدادومحکم منو گرفته بود 

 د جمع کرده بو

 حسی ک الان داشتم برام تازه و عجیب بود

 حسی ک هیچوقت نداشتم 

 

 

 بایادوری صورت وحشت زدش اخمهام کشیده شد توهم  

 باعث وحشتش شدهانقدریعنی چ چیز 

 

توبغلم خودشو جمع کرد  بعدازدادن ی شربت شیرین بهش 

 ودوباره خوابید 

 

نفس های ارومش زیرگردنم میخورد وحس خوبی درونم تزریق  

 دمیکر

 

 به خودم نزدیکترش کردم دستمو دورکمرش حلقه کردم و 

 ریه هام کشیدم  به درونعمیقی کشیدم ورایحه وجودشونفس 

 

 چرا یهو برام انقدر عزیزشد 

 این تپش قلبم برای چی بود

 چشمهاموبستم  

 

 بازکردم  ومحساس سنگینی نگاهی چشمها اصبح با

 

 اخمهام کشیده شددتوهم ویک چشم غره بهش رفتم

 



 

 
 

توبغلم خنده ی ارومی کردوباچشمو ابرو به راتا که همچنان 

 خواب بود اشاره کرد 

 

 چشمش به نگاه خطرناکم افتاد نیشش خودبخود بسته شدوقتی 

 

ودراتاق رو  اب دهنشو قورت دادوبا سرعت از اتاق خارج شدو 

 بست 

 وی لبهاش کشیدم دوباره هوسشو کرده بودم باانگشت ر

 حیف که پیمان احمق توخونه بود

 

 پوشیدم باید میرفتم اداره لباس اروم از کنارش بلندشدم و

 

 راتا 

 

 صبح بادرد زیادی زیرشکمم بیدار شدم

  

 به کنارم نگاه کردم ازشهاب خبری نبود 

 

 باید به سرویس میرفتم و مثانه پرم  روخالی میکردم

 

 با بدن کوفته و پردرد خودمو به سرویس اتاق رسوندم

 

 لباس ساده ای پوشیدمبعد ازانجام کارم 

 

 خونه توی سکوت فرو رفته بود  

تواین خونه کنار نیومده   بانبودنشنبود ومن هنوز مامان پری 

 بودم

 چقدر بودنش خوب بود 



 

 
 

 چقدراحتیاج به اغوشش داشتم

 

 چقدر دلتنگش بودم

 

 باخودم زمزمه کردم

 چاره نیابی جزاشک شده دلتنگ شوی

 من به این چاره بیچاره دچارم هرشب 

 

 ... 

دستمو کشیدم روی شکمم احساس ضعف  کردماشکمو پاک 

 میکردم

 

 حتی دیشب شام نخوردم 

 

 به سمت حیاط رفتم  ولی بیتوجه به ضعف و گرسنگی

 

 لب حوض نشستم وبه ماهی ها قرمز نگاهی کردم

 

 زیر لب زمزمه کردم سلام قشنگا حالتون چطوره

 

 ماهی ها همه به سمتم اومدن ناخوداگاه لبخند زدم

 

 حیوانات منو دوست داشتن م چگیهمون باز 

 وبادیدنم خوشحال میشدن ومن خوشحالیشونو میدیدم

 

 متعجب برگشتم  ی ساتیباشنیدن صدا

 

 اون اذیتت که نکردمن اومدم دنبالت  راتا



 

 
 

 

سرموتکون دادم وگفتم فعلا میخوام اینجا بمونم ونه اون بامن  

 خوب بود

 

 وگفت چرخی به چشماش زد

 

 !؟اگه بفهمه چی

 این شکمت داره غیرطبیعی بزرگ میشع 

 

تواین ماه شکم  معمولا .... میدونم  دستی به شکمم کشیدم گفتم

 ...اصلا مشخص نمیشع 

 ولی من  .....بزرگ شدهانقدرولی نمیدونم ازمن چرا

 مواظبم نفهمه

 

 چطوری اونکه هرشب لختت میکنه 

 چطور میخوای مخفیش کنی

 

 بزرگترشدهز دیروز شکمت احتی دارم میبینم 

 

 

وهمینطور که بسمت ساختمون میرفتم  چشم غره ای بهش رفتم 

 تعارفت کنم که نمیتونم  ببخش گفتم

 

 بدون اجازه صاحب خونه نمیتونی بیای داخل  
 

 ران من نباشید میدونم دارم چیکار میکنمدرضمن نگ 

 

 د شما به نور برگردی 



 

 
 

 

 مرغت ی پا دارهساتی گفت منکه میدونم 

 لجباز ویکدنده ای   

مااینجا میمونیم باشه پرهامم بامن خودم راضیش میکنم فقط 

 وبرنمیگردیم 

 

 برگشتم طرفش 

 

 همون موقع بابالهای کوچیکش پرید وگم شدولی  

 

خسته روی مبل دراز کشیدم احساس سرما میکردم ولی  

 بدنم بی حس و کرخت شده بود نمیتونستم از جام بلند بشم  

 

 پیراهن بلند شهاب هیچ چیزی تنم نبود  بجز

 

لی قدرت انجام هیچ کاری میدونم بخاطر ضعف وگرسنگیه و

 رونداشتم 

 

 توی اتاق روی تخت باشم  چقدر دوست داشتم الان

 

 نمیتونستم حتی ذره ای تکون بخورم ولی 

 

 چشمهام هرلحظه سنگین و سنگین تر میشد

 دربرگرفتوخواب منو 

 

 .... 

 میخورد صورتم باد داغ به پوست 



 

 
 

میبارید  اتیش مثل باران ازاسمان هایبه اطراف نگاه کردم دانه 

 ومن درتعجب بودم چرا اتیش نمیگیرم ونمیسوزم 

 

 فضا رعب اور وخفه کننده بود 

 

 نفسم تنگ شده بود

 

 این کابوس تموم نمیشهزیر لب زمزمه کردم چرا 

 

 چون من نمیخوام تموم بشه 

 برگشتم سمت صدا

 

 اهریمن بزرگ  آساگخودش بود 

 

میگفت هرکس به چشمان   بابالرز به تنم افتاد بیادداشتم که 

 دیگه نخواهد دید واساگ به اون خیره بشه اساگ نگاه کنه 

 چشمان اون هرکسی رو به راحتی نابود میکرد 

 

ومن اون لحظه همه حرفهای پدرم روفراموش کردم وخیره به  

 چشمهاش پلک نمیزدم 

 درونم رو داشت به اتش میکشید اتش سوزانش که چشمهای 

 به جای چشمهام خیره به شکمم بودولی او 

 

 ناخوداگاه دستهام دور شکمم حلقه شد وقدمی به عقب برداشتم  

 ئل راگوبمون راتا دختر

 پخش میشدگور ازبلندگاچندبار اکوشد انصداش 

 باصدای لرزون گفتم بمن نزدیک نشو 



 

 
 

خفه ترو   هوا شبا نزدیک شدنبدون توجه به حرفم نزدیک شد 

 سوزان ترمیشد

 ددستشو به سمت شکمم دراز کر

 قدمی به عقب برداشتم  

های سوزانش به  همزمان اونم قدمی به جلو اومد ونوک انگشت

 شکمم برخورد کرد 

 

 بابرخورد سر انگشتاش به بدنم احساس کردم نفسم قطع شد

ناخوداگاه باتموم قدرت  چنان سوزش ودردی توشکمم پیچید که 

 جیغ زدم 

 اشکهام پشت سرهم میچکید ومن بلند هق هق میکردم 

 دستمو روی ناحیه سوخته گذاشتم  

دوباره عقب رفتم و باصدای خفه ای گفتم نیا   ترس ولرزبا 

 خواهش میکنم

 دیگه به سمتم اومد وزمزمه کرد  قدمی 

 اونها رو به من بده 

 

 میپیچیدهمزمان صدای شهاب توی سرم 

 راتا همین الان ازاین خواب لعنتی بیدار شو

 ویکهو

 همه چی محوشدوخیسی بدنم ی احساس سردبا

 

 شهاب 

 خورشید غروب کرده بود که ازاداره زدیم بیرون  

 نکنه بزاره برهفکرم درگیر راتا بود 
چنگی به موهام زدم و پامو روی گاز  د درها رو قفل میکردم بای

 فشار دادم 



 

 
 

م باخوردن جسم سنگینی  د که برسیخیابون مونده بونوز یک ه

 به بدنه ماشین

 بلندگفت پیمان 
 همون حمله کردن بشهاب مواظب باش 

 فرمون ماشین رو کج کردملعنتی گفتم و 
 ازایینه نگاهی به عقب انداختم چیزی معلوم نمیشد 

 میدونستم همون موجودات لعنتی هستن 

 

 بوداین منطقه ازشهر همیشه خلوت 

 

 وکسی این اطراف نبود  

 

 هم نباید زنده بمونه یدونه وزمزمه کردم اسلحمو برداشتم
 پیمان باشه ای گفت و اسلحشو برداشت 

 داخل کوچه نگه داشتمماشین رو 
کس دیگه  نگاهی به کوچه انداختم بجز یک پیرمرد وپسر بچه 

 ای نبود
 دشون زیاد بود عدات عصبی پیاده شدم

 مکث هدف گرفتم  بدون
 توجه شده بودم این بود  م هنوز کند بودن چیزی که به تازگی

ز مکیدن روح آدمها انرژی که این موجودات روح خوار بودن وا

 و سرعت میگرفتن
 یعنی روح نخوردن پیمان زمزمه کرد چقدر کندن

 سری تکون دادم وهمینطور که بهشون شلیک میکردم گفتم
 اومدن احتمالا تازه به زمین 

 

 



 

 
 

  

درعرض چند ثانیه تقریبا نصف  به اسلحمون خفه کن زده بودیم   

 بیشترشون رو کشتیم 

 

 

 ن حدود هفت  تا باقی مونده بود 
میخواست از پشت به پیمان حمله کنه خواستم موجودی که  

 روهدف بگیرم باصدای جیغ بلندی 
 چرخیدم 

 

 بمکهیکی ازاونها روی پیرمرد افتاده بود ومیخواست روحشو 
 فاصله زیاد بود 

 

 وشلیک کردمنشونه گرفتم 

 

همینکه خیالم از بابت پیرمرد راحت شدخواستم بچرخم سمت  

پیمان که یکی ازاونها مچ پامو محکم گرفت و دندونای کثیفشو 

 م فرو کرد توگوشت

 

 تیرم تموم شده بود هدف گرفتم سرشو وماشه رو کشیدم 

 

 پاهام جداش کردمدستمو فروکردم توموهای زبرش و از 

 

واثار خون من روشون  دندونای بلند وزردش نمایان شده بود 

 دیدع میشد 

 



 

 
 

گردنشو گرفتم وفشاردادم صدای   انقدر عصبی شدم که بی اختیار

 خورد شدن استخون گردنش برام خوشاینداومد 

 

نمیدونم چند ثانیه یا دقیقه به چهره کریحش زل زدم ولی با خالی 

 ه که پودرشد متوجه شدم  شدن دستم

 

 به پیمان نگاه کردم   
 بازوش زخم شده بود رد چنگال و   صورتشروی 

 

 برگشتم سمت پسربچه وپیرمرد 

 

به  باترس ولرز کنارش وپسربچه پیرمرد روی زمین نشسته بود 

 مانگاه میکرد 
 ون رفتیم به سمتش

 

 پیمان کمک کرد پیرمرد بلند بشه 

 

 میکردپسر بچه باچشمهای گشاد بهمون نگاه  

 

 مطمعنا چیزهایی که دیده برای سنش مناسب نبود

 

  دستهامو داخل جیبم بردم و گفتم بنظر میاد پسرشجاعی باشی
 پسرک با ترس سری تکون دادوگفت من نمیترسم 

 

 اره درسته خونت کجاست 

 

 کوچه بعدیه 



 

 
 

 پیمان دستی به سر پسربچه کشید وگفت اسمت چیه عمو 
 آرشاست اسمم 

 

 ازچیزهایی که دیدی برای کسی تعریف نکنی بهتره 

 

 چرا
 چون کسی باور نمیکنه

 شما ابر قهرمانی ؟ پسرک سری تکون دادوگفت 

 

 ابرویی بالاانداختم وگفتم چطور؟ 

 

جنگیدی دوست دارم بزرگ بشم مثل شما ابرقهرمانان چون مثل 

 بشم 
 یک قهرمانیتوالانشم  لپ پسره رو کشید وگفتپیمان 

 

 سری تکون دادم وگفتم  

 

 بهتره زودتربا پدربزرگت بری خونه دل وجرات تو قابل تحسینه 

 

 وقتی از رفتن پسربچه و پیرمرد مطمعن شدیم
 سوار ماشین شدیم 

 

….. 

 عصبی شدمماشین رو پارک کردم و بادیدن چراغ های خاموش 

 

 پیمان باتعجب گفت 
 را چراغ ها خاموشهچ مگه راتا خونه نیست



 

 
 

 

بدون توجه به پیمان با گامهای بلند به سمت   سریع پیاده شدم و

 امارت رفتم
 بوی گل پیچید توی ریه هام به محض باز کردن در
 نفس عمیقی کشیدم 

 

 وچراغ رو روشن کردم

 

 هنوز پیراهن من تنش بودروی مبل توی خودش جمع شده بود 
 واخمهام کشیده شد توهم به پاهای لختش نگاه کردم

 

 پیمان با سرصدا اومد تو 

 رفته؟  ، راتاچی شد شهاب

 

گفت من میرم و بادیدن راتا روی مبل سرشو پایین انداخت

 اشپزخونه ببینم چی میتونم درست کنم 
 

 بغلش کردم بدنش داغ و تبدار بود 
 درست مثل دیشب

 

 عصبی به سمت پله ها رفتم 

 

 دراتاق رو باز کردم وگذاشتمش روی تخت

 

 لحظه قرمز  و ملتهب تر میشدصورتش هر 

 

 چند دفعه صداش کردم وبه صورتش ضربه زدم



 

 
 

 

 ولی هیچ عکس العملی نشون نداد 

 

دستشهاش روی شکمش حلقه شد و قطرات اشک از چشمهاش  

 جاری 

 

 غلش کردم ب ی که کشیدباجیغ بلند

 وصداش زدم  

 زیرلب زمزمه میکرد نیا خواهش میکنم 

 

 غریدم راتا همین الان ازاین خواب لعنتی بیدارشو
 وهمزمان وارد حموم شدم 

 

 دوش رو باز کردم و زیرش ایستادم

 

 باهین بلندی که کشید ازخواب پرید
 وشروع کرد به گریه

 تیکه پاره کنمدوست داشتم اون کسی که خوابشو دیده 

 

دوش   وقتی دیدم دمای بدنش متعادل شدبه خودم فشردمش و 

 رو بستم 

 لباسهام خیس شده بود 

 وپیراهن سفید تن راتا کاملا به بدنش چسبیده بود

 روی زمین گذاشتمش وپبراهن رو ازتنش خارج کردم

 

 سعی کردم به بدنش نگاه نکنم

 



 

 
 

 

 بهم نگاه میکردبا لپها وچشمهای قرمز 

 

 یا شرم وخجالتش نمیدونم این قرمزی اثرات خوابش بود  

لباسهای خودمم دراوردم تموم مدت نگاهم بهش بود که بدون  

   پلک زدن به چشمهام خیره شده بود

 

 ترسیده بنظرمیرسید  چشمهاشصورتش معصوم 

 

 نزدیکش شدمحوله ای دورم پیچیدم و 

 

فکشو گرفتم سرمو خم کردم ودقیق نگاهش کردم  با دوانگشت 

 بهم نگاه کرد ا چشمهای پر آبش ب بدون پلک

 

زمزمه کردم بهم بگو عسلم چه چیز انقدر تورو به وحشت 

 انداخته 

 مردمک چشمش لرزید وچیزی نگفت 

ومنتظر نگاهش   باانگشت روی لبهای پر وصورتیش کشیدم

 کردم

 اب دهنشو قورت دادوگفت

 فقط یه خواب بود 

 میشنوماخمی کردم وگفتم 

 

 شکمش افتاددستهاشو دورشکمش حلقه کردومن نگاهم به 

 شکمی که نسبت به دیروز بزرگتربه نظرمیرسید 

 هاله ی قرمز رنگی روی شکمش دیده میشد

 



 

 
 

وقتی متوجه نگاه من روی شکمش شد باترس سریع دستهاشو 

 برداشت 

 ابروهام پرید بالا 

 قبل اینکه چیزی بگم با لکنت گفت من خواب اهریمن رو دیدم 

 

 

 راتا 

 بهم نگاه میکرد باچشمهای ریزشده 

 میزد هزارقلبم روی 

 پریدشکمم بدرد اومد واحساس کردم زیردلم 

 مگه فرشته هام خواب میبینن

  ب بهش نگاه کردممتعج

 روی زمین اره  سری تکون دادم وگفتم

 

 ون بهت چی گفت که اونجوری شده بودیا

 

 فقط منو ترسونداون 

 

 توجیبشصاف ایستادو دستهاشو فرو کرد 

 

تونمیخوای بهم بگی ومن میدونم توداری یکسری چیزا رو 

 مخفی میکنی 

 

 از دروغ وپنهانکاری متنفرم  خب من 

 

 داری اینکارو میکنی دوباره وتو 

 بهتره زودتر خودت بهم بگی قبل اینکه خودم بفهمم

 چون اون موقع خیلی برات بد میشه 



 

 
 

 فتم لرزون گاب دهنموقورت دادم ومیلرزید  تموم وجودم

 

 نمیکنم من چیزی رو پنهون 

 

 ریزشده بهم نگاه میکرد خیره باچشمهای

 

 نگاهی که میگفت من میدونم تو داری دروغ میگی 

 یه چیزی پات کن پیمان پایینه وگفت اخمی کرد

 وبدون هیچ حرفی ازاتاق خارج شد

 

 چیکار باید میکردمنشستم  پربغض روی تخت

 اگه بهش میگفتم  

 نخواد  بچه رواگه 

 

 بچه؟! 

 بچه من؟!

 بچه شهاب!! 

 دستی به شکمم کشیدم

 بده بمن؟!!! اهریمن منظورش چی بود که گفت اونها رو

 یعنی دوتان؟! 

 قلبم باسرعت میزد  

 

 .... 

قرمز رنگ یه بلوز شلوار لباس زیروتنم کردم وبعد ازپوشیدن 

 به پایین رفتم 

 واحساس ضعف وبیحالی میکردم معدم دردمیکرد 

 از اشپزخونه سرصدای ظرف وبوی غذامیومد 



 

 
 

بادیدن پیمان که پیشبندسفید بسته بود ودرحال هم زدن غذا بود  

 ناخوداگاه لبخند زد

 

 همینطور که نزدیکش میرفتم گفتم مطمعنی که اشپزی بلدی؟! 

 

بنده چندین   باتعجب برگشت سمتم وگفت اختیار داری راتا خانوم

 مدرک دراین زمینع دارم

 

 هگفتم بوش که بد نیست ببینیم مزش چطورسری تکون دادم و

 هم میزدچشمکی زدهمینطور که سوت میزد وغذا رو 

 

یه بار ازدستپخت من بخوری مشتری  گفت باصدای سرخوشش 

 عزیزم  میشی

 

 دوباره ضربان قلبم بالا رفت  جدی وخشن شهابای باصد

 اماده کن عوض چرت و پرت گفتن غذا رو زودتر 

 صندلی رو کشید وروی اون نشست 

 

 من چرتو پرت میگم منکه هنوز حرفی نزدمپیمان برگشت وگفت 

 

سیگاری روشن کرد وکام عمیقی  شهاب بدون توجه به پیمان 

نگاه عمیقی   مبه کرفت وهمینطورکه دودشومیفرستادبیرون 

 میدید نگاهی که انگارداشت درونمو انداخت

 

یجوری میشدم موهای بدنم سیخ نمیدونم چراازاین نگاهش 

 میشدولرزمیگرفتم 



 

 
 

ولی زیر نگاه سعی کردم باچیدن میز خودمو سرگرم کنم 

لیوان ازدستم افتاد ولی نرسیدع به   زیادموفق نبودم وسنگینش 

 زمین شهاب اونوگرفت

 سته شد بودم که باصدای پیمان دهنم ب بالاشهنگ سرعت عمل 

 ایول شهاب خداوکیلی چطور تونستی اینکارو بکنی 

 

 شهاب بدون توجه دوباره روی صندلی نشست وغرید 

اینکه هی ازدهن گشادت داری کارمیکشی یه کم ازدستات عوض 

 استفاده کن  

توجه کردی این روزا خیلی  پیمان باغرغرگفت امادست بابا

تخت و عضله   این شکممیخوری من موندم ورزشم الان نمیری  

 ای چی میگه  

 کنین پیمان بگو چیکارمیوشهاب جو
 

وهمینطورکه نگاهش روی من بود   کام دیگه ای گرفت شهاب 

 گفت دهنتو ببند پیمان 
 

 

وبه کنارش اشاره   گفت اینجا بشین خواستم روبروش بشینم که

 کرد

 ... 
 اشتمدرتموم مدت شام حالت تهوع د

که  چی شدتکه کوچک گوشت روقورت دادم ولی یهو نفهمیدم 

حالم بهم خورددستمو جلوی دهنم گرفتم و به سمت سرویس 

 پاتند کردمپایین 
 درتوالت رو باز کردم وعوق زدم طوری که احساس میکردم 

 دل درونم داره ازدهنم میاد بیرون 
 دوباره عوق زدم واشک ازچشمهام فروریخت 



 

 
 

سرمو چرخوندم طرفش بااخمهای درهم تکیه   سنگینی نگاهشبا

 دربهم نگاه میکرد به 

 

 

 ترسناک و تاریکسرد بی روح نگاهی

 

 بلرزه  قلبمنگاهی ک باعث شد 
 طوریکه حالت تهوعمو فراموش کردم 

 

 

 دهنمو پاک کردم وبلند شدم قدمی به سمتش رفتم
 نگاهش از چشمهام کشیده شدبه سمت شکمم

 وی شکمماب دهنمو قورت دادم وناخوداگاه دستموگذاشتم ر
 اخمهاش عمیقترشد

 برات توضی شهاب 

 رق ازچشمهام پرید بباسیلی سنگینی که توی صورتم زد 

 

 دستمو گذاشتم روی صورتم وبالبهای لرزون بهش نگاه کردم
 غرید دندونهای چفت شده و صورت وچشمهای سرخ با

 

 

 بهم بگو ازکدوم حرومزاده ای حامله شدی؟! 

 

 سرمو تکون دادم ولب زدم شهابناباور بهش خیره شدم 
 منو کشید طرف خودشیقه لباسمو گرفت و 

اشکهام ازچشمهام جاری شد وباصدا  پاهام اززمین فاصله گرفت

 افتادروی زمین 



 

 
 

 نگاه کردم ولب زدم ازتو به چشمهای تاریک وسرخش

 

 لی سریع محو شدو برقی توی چشمهاش دیدم لحظه برای یک
  یهو

 گردنمو گرفت و منو به دیوار محکم کوبید
 وباگریه گفتم شهاب خواهش میکنم  کشیدم ی اخ پردرد

 

 ازمن؟!  باعصبانیت گفتوبه گردنم فشاری داد
 ازمن حامله شدی هرزه؟ 

 کی خوابیدی؟بعدمن بابهم بگو

 

 

 چقدر بده که عشقت باورت نداشته باشه 
 چقدر بده که حرفهاتو باورنکنه

 اب دماغموکشیدم بالا وگفتم هیچکس

حساس خفگی کردم ولحظه  افشار دستش بیشتر شد طوری که 

 ای همه چیز تیره وتارشد
 به دستش چشمهاموبستم وخودمو سپردم 

لحظه ای که احساس کردم همه چی برام تموم شده گردنمو رها 

 کرد
گلوم خم شدم دستمو گرفتم به دیوار تاجلوی سقوطمو بگیره 

 میسوخت وسرفه امانمو برید

 

 شهاب 

 

 

 ازخونه زدم بیرون 



 

 
 

 دویید پیمان پشت سرم 

 

 یشهاب وایسا کجا میری یهوچی شد

 

 بدون توجه بهش سوارماشین شدم  

 

 وپامو روی گازفشاردادم

 

 بایک دست فرمونو گرفتم وبا دست دیگم چنگی به موهام زدم

 لعنتی گفتم وچندبار محکم روی فرمون زدم

 

 ودروغ میگفت باورم نمیشد توی چشمهام نگاه میکرد 

 

بهم گفت ازمن حاملست یک لحظه همه چی یادم رفت  وقتی 

ون بچم ولی بایادوری اینکه من واحساس کردم واقعا پدرا

 هیچوقت بچه ای نخواهم داشت خون تورگهام یخ بست 

 

 

چطور یه دختربچه میتونه انقدر خوب   دوست داشتم خفش کنم

 کنه  بازینقش 

 من بدونم براهمین انقدر میترسید ونمیخواست

 

 بود چون بچه یه حرومزاده دیگه توشکمش 

 

 چطور تونسته بود بایکی دیگه بخوابه

 

 اعصابم بیشترضعیف شد بایاداوری چشمهای پرابش

 



 

 
 

 ماشین رو گوشه خیابون نگه داشتم

 شیشه رو کشیدم پایین و

 سیگاری روشن کردم 

 

 دیده میشد چرا بیگناه اون چشمهاش 

 

 که انداختمش بیرونسیگارم بودنمیدونم چندمین 

 

سرموتکیه دادم به صندلی وچشمهامو بستم وهمزمان صورت  

 توی ذهنماومد  نازاحت وغمگینش

 

 اون اشکها و اون نگاه چرا ازفکرم بیرون نمیره

 

 صدای ضربه به شیشه چشمهاموبازکردمبا

 

و گواهینامه وکارت  یا بیرون  ب معذرت جناب لطفا از ماشین

 نشون بده ماشینتو 

 مدارکو برداشتم و درماشین رو بازکردم 

 ... 

 داشت  تکیه به ماشین به مامورجوون نگاه میکردم که 

 چک میکرد  

 چیزی مصرف کردی؟ 

 وگفتم ارهابرویی بالا انداختم 

 

 مشخصه چشمهات قرمزه 

 

 ورزشکاری؟ چه هیکلی ام داری 

 



 

 
 

 

 

 داخل این فوت کن  

 

قبل اینکه چیزی بگم تست مشروب نگاهی انداختم  به دستگاه

پا تند کرد داشت بابی سیم استعلام میگرفت مامور دومی که 

 واحترام نظامی گذاشت

 

بعد به همکارش اشاره کرد که نشناختیم  ببخشید  گردجناب سر

 کامیاب هستن گردوگفت جناب سر

 

 نگاهم کردوسریع احترام گذاشتافسرجوون مبهوت زده 

 ببخشیدقربان  

 

 سری تکون دادم وگفتم مسعله ای نیست

 

 روخوندم ماهان رسولی  شاسم

 

 همینکه خواستم مدارک روگرفتم و

 بشم سوارماشین  

 

 

بوی ماندگی که فقط   اون موجودات شدم تحفن متوجه بوی

 مختص اونها بود

 

 نگاهی انداختم به دوتاافسرکه متعجب نگاهم میکردن

 

 ن اینکه بترسید فقط هدف بگیرید وگفتم اسلحتونو بردارید وبد 



 

 
 

 هیچکدومشونو زنده نمیذارید 

 

 پای افسردومی رو گرفتقبل اینکه چیزی بگن یکی ازموجودات  

 ودندونای کثیفشو فروکرد توگوشتش 

 

 شاید کشتن این کثافتا کمی خشممو کم کنه

 

 گردنشو گرفتم وپیچوندم 

 

 روح خوار یکی شد خفه ی  باصدای مامورصدای داد 

 

 تعدادشون زیاد بود ومن اسلحم داخل ماشین بود

 

به نسبت قبلی ها بیشتر بود واین یعنی چندنفر رو  سرعتشون

 کشته بودن وروحشون رومکیده بودن 

 

 

 برداشتیاخدایی گفت واسلحشو  شونبادیدن افسراولی

 

 کشتم  نمیدونم  چند نفر رو دست خالی 

 

 شافسراولی چرخیدم سمتکه باصدای داد  

 

 بازوی دستش یکی ازاونها دندوناشو فروکرده بود توی 

گردنشو گرفتم  و  بایک جهش بلندخودموبهش رسوندم

 وفشاردادم 

صدای خوردشدن استخون گردنش وبعد شل شدن بدنش  

 خبرازمرگ سریعشومیداد



 

 
 

. 

. 

. 

. 

 

 چهارصبح بود داختم ساعتبه ساعت دستم نگاهی ان

 

 درو بازکردم و واردخونه شدم

 

تموم چراغا خاموش بود ولی من مثل همیشه احتیاج به نور   

 نداشتم

 

نرفته بودم که بادیدن جسم سفید رنگ گوشه سالن  هنوز دوقدم 

 مکث کردم  

 

 واز دوربهش نگاه کردمچنگی به موهام زدم 

 

 مطمعنا سردش بود   جمع شده بودتوی خودش 

 

 وبه بدن ظریف وکوچیکش خیره شدمبه سمتش رفتم 

 چطورنرفته واینجا مونده پیش خودش چی فکرکرده  

 

 

 عصبی شدم  دوباره بادیدن شکمش 

 لعنتی چرا نمیتونستم تحمل کنم  

 

 به سمت اتاقم رفتم لباسهامو کندم و پرت کردم توسبد 

 ایستادمواردحمام شدم زیردوش 



 

 
 

 

 سرد روی بدنم میریخت نمیدونم چنددقیقه ایستاده بودم و اب 

 داغی روی کمرم سریع چرخیدم بااحساس دست 

 

 راتا 

 

 دستمو گرفت ومحکم پیچوند

 

 بابغض زمزمه کردم چرا باورم نمیکنی اخ پردردی گفتم و 

 

 میزنیاخم پررنگی کردوگفت دیگه بهم دست ن 

 

 چطور همچین چیزی ازم میخواست  احساس کردم قلبم لرزید

 اب سرد باعث شد لرز کنم 

 

 وگفتمبه چشمهای تاریکش نگاه کردم 

 فقط باتو بودم قسم میخورمشهاب من 

 

از روی صورتش قطرات اب سرشو پایین اورد پوزخندی زد 

 م میفتاد صورت  ویر

 با دندونای چفت شده وفکی محکم زمزمه کرد

 بذار بهت بگم عسلم که من هیچوقت نمیتونم بچه ای داشته باشم  

 میدونی یعنی چی 

 

 یعنی عقیمم 

 

 

 ناباور بهش نگاه کردم  



 

 
 

 

 ولی

 

 دستمو رها کرد وپشت بمن ایستادقبل اینکه ادامه جملمو بگم  

 دیگه نمیخوام ببینمت 

 

دستمو جلوی دهنم  محکم گرفتم اشکهام باسرعت ازچشمام  

 میچکید وروی سنگهای حمام باصدامیفتاد

 

 فکر همه چیز رومیکردم حتی فکر اینکه بچه رو نخواد  

 

 همچین مشکلی داشته باشه  ولی فکر نمیکردم شهاب 

 پس چرا من حامله شده بودم

 پدر این بچه شهاب بود 

 ولی اون نمیخواست باورکنه

 

 دمتلاشم رو میکرنباید کوتاه میومدم باید یه بار دیگه 

 

 لباسهام به تنم چسبیده بود 

 

 لحظه فکری باسرعت ازذهنم عبور کردیک 

 

 تازگیا میدونستم نقطه ضعفش چیه 

 

سریع لباسهامو دراوردم وتوی سبد گوشه حمام انداختم وبه  

 رفتم  شسمت

 پشت بمن سرش پایین بود و تکون نمیخورد

 



 

 
 

 ش بزرگ ومحکم بودبدن

 

 ازپشت بهش چسبیدم ودستهامو حلقه کردم دور کمرش

 

 نشون نداد   عکس العملیبدنش تکونی خورد ولی 

 

 نفس راحتی کشیدم و اروم دستهامو کشیدم روی شکمش

 ازپشت چسبیده بود به کمرش  مسینه ها

 

 نفس عمیقی کشید 

 

 برعکس اب سرد بدنش مثل کوره داغ بود 

 

 دستمو اروم حرکت دادم وبه پایین بردم

 

 الت بزرگ وتحریک شدشو لمس کردم 

 

خیلی محکم و   میکردم شبرای اولین بار بود که بادست لمس

 بزرگ بود طوری که انگشتهام بهم نمیرسید 

 

 باور نمیکردم بدنم همچین چیزی رو پذیرفته باشه 

 

به محض تماس دستم بهش تکون محکمی خورد پرصدا نفس  

 عمیقی کشید

 نمیدونم چی شد که یهو برگشت طرفم 

باخشونت منو گرفت وچسبوند به کاشی های سرد حمام وازپشت 

 بهم چسبید 

 



 

 
 

 الت بزرگشو روی سوراخ باسنم گذاشت وفشار داد  

 

 نفسم برای لحظه ای قطع شد

 

 عسلم میدونی میخوام باهات چیکار کنم 

 

 میخوام ازپشت چنان بکنمت که تاچند روز نتونی راه بری  

 

 شوکه وترسیده بودم ونمیتونستم عکس العملی نشون بدم 

 

 باورنمیکردم شهاب بخواد همچین کاری باهام بکنه 

 

 بعدازاینکه خوب کردمت یکی رو میارم که بچه رو سقط کنه

 

 بمن سرویس میدیبعد تااخرعمرت اینجا میمونی و

 

لپ باسنم زد از سوزش ودردش جیغ وبا کف دست محکم روی 

   کوتاهی کشیدم

 

گفتم شهاب خواهش میکنم هرکاری میخوای باهام بکن  با گریه

 چموولی ب

 

 گلوم خفه شدی ادامه جملم تو

 

وسوزشی توی باسنم پیچید که مرگ رو جلوی  چنان درد

 چشمهام دیدم 

 



 

 
 

باعث شد طعم خون رو   جیغی که ناخوداگاه ازگلوم خارج شد

 حس کنم 

بود رو برمیداشت مطمعنا پخش  اگه دستی که دور کمرم پیچیده 

 زمین میشدم

 منو محکم نگه داشته بود خرناس بلندی کشید و همینطور که 

 ی کردگفت هرزه ها رو باید اینجور 

 

 موهامو گرفت و سرمو چسبوند به دیوار 

 

وعصبی   بلندنفسهای  میکوبیدوهمینطور که خودشو داخلم 

 میکشید

 

 دیگه جایی رو نمیدید ی شد ولی چشمهام نمیدونم چ

 

   وهیچ صدایی ازگلوم خارج نمیشد 

 

 چی خاموش شدبدنم بی حس ولحظه ای همه 

 

 شهاب 

میخواستم یکجوری خشممو انقدر خشمگین وعصبی بودم که 

 اروم کنم وچه کسی بهترازخودش که مسبب این حال بدم بود 

 

میخواستم بهش بفهمونن که تقاص کسی که به شهاب دروغ  

 ینهوخیانت کنه ا بگه 

 کنه  احمق فرضنش منو ترفندهای زنا  میتونه باکرده  اون فکر

 وقتی بدنش شل شد محکم گرفتمش  

 

 بعد چند ثانیه درونش ارضا شدم 



 

 
 

 

واون حس رضایت  رابطه های قبلم باهاش نبود مثلسکس این 

 و لذت رو برام نداشت

 

 اینکاروکردم عصبانیت من ازروی

 

 میخواستم یجوری تنبهش کنم تا حساب کار دستش بیاد 

 

 ولی نمیدونم چرا حالم بدتر شد

 

 بدنش سرد شده بود و ازحال رفته بود 

 

بوی خون پیچید بغلش کردم واب رو ملایم کردم زیرش ایستادم 

 توی فضا 

 چند لحظه شوکه شدمخون به پایین نگاه کردم وبادیدن 

 

 سریع شستمش و لای حوله پیچیدمش

 هرلحظه سردتر میشد شدمای بدن

 

 تمش وچنگی به موهام زدمروی تخت گذاش

 

 شماره رضا رو گرفتم 

 

 خوبی خوشی  افتخاری دادید به بنده چ سرگردالو سلام جناب 

 

 دکتر بود دیگه نامزدترضا 

 

 دکتره چطورمگه بله  گردخنده ای کردوگفت منم خوبم جناب سر



 

 
 

 

 با کیف پزشکیش بیادبردار بیارش اینجا بگو 

 

 دوباره نبضشو گرفتم ضعیف میزدتلفن رو قطع کردم و

 

 وموهام چنگ زدم لعنتی گفتم 

 

 کی از پیراهنمو برداشتم لباس پوشیدم ویبه سمت کمد رفتم و

 حوله ی دورشو بازکردم  

 

 پشت حوله پر خون شده بود 

 

 پیراهن رو تنش کردم وپتو رو کشیدم روش

 

 صورتش حتی دراین حالتم پژمرده و ناراحت بنظرمیرسید 

 نشستم و بهش خیره شدم  لب تخت

 

  نداشتمچرا الان برای اولین بار ازکاری کردم حس خوبی 

 چرا انقدر حالم بدبود 

 

 چرا دوست نداشتم این حال بدش رو 

. 

. 

. 

 

 .... 

  چته پسر هی انقدر راه میری سرم گیج رفت

 



 

 
 

 نگران نباش نرگس کارشو بلده

 

 جوابشو ندادم و روی مبل نشستم 

 

 سرمو تکیه دادم به صندلی و چشمهامو بستم 

 

نمیاوردی چی شده که اوردیش  میگم توکه معمولا اینجا دختر 

 اینجا 

چشمهامو باز کردم ونگاهی بهش انداختم دهنش قدر غارعلی 

   بازشده بود و باذوق نگام میکردصدر 

 

 چشم غره ای بهش رفتم وجوابشو ندادم

 

نیشش بیشتر بازشد وگفت معلومه این فرق میکنه وگرنه 

 میگفتی خودم معاینش کنم 

 وتومعمولا نگران هیچ دختری نمیشی 

 

 وچشمکی بهم زد 

 

 رفتم ودر روبازکردم  بدون توجه بهش به سمت اتاقم

 

 اخمهام کشیده شد توهمبروم بادیدن صحنه رو

 

 به سمتشون رفتم دروبستم و

و همینطور که دستکشهاشو درمیاورد  راتای ملافه رو کشید رو

 گفت

 متاسفانه مجبورشدم بخیه بزنم 

 



 

 
 

 ونگاه گله مندی بهم کرد

 

 درتعجبم که به این سن کم باردارشده

 

 براش سرم زدم  فهدنش خیلی ضعیب

 

باید حتما  وشرایطشم نرمال نیست باتوجه به اینکه حاملست

 باشن  متخصص زیرنظر دکتر

 

 رضا بیرون منتظرته سری تکون داادم وگفتم 

 

 

 

 خیره شدم  نگاهوبه صورتش به سمت تخت رفتم 

 

 

 راتا 

 بااحساس تشنگی زیاد ازخواب بیدارشدم

 

 همه جا تاریک بود

 توی اتاق شهاب بودم 

 

 خودش نبود ولی 

به خواستم بلند بشم ولی بااحساس درد زیاد توی باسنم دوباره 

 م بایادوری حرفهای شهاب سریع دستمو گذاشت پهلو درازکشیدم

 وزمزمه کردم خداروشکر هنوزهستی روی شکمم  

 

 هام جاری شد اشکهام ازچشم



 

 
 

 

وگرنه شهاب بچموازبین   تنها راهی که داشتم رفتن ازاینجا بود

 دمیبر

 

 شهاب منو بچه رو نمیخواست اون منو یک هرزه میدونست 

 

 درموردنمیدونم چرا این فکرو راجبم کرده شاید بخاطر اینکه 

 بهش دروغ گفتم  پدرش 

 

 مسخرش یا بخاطر آویر وعشق 

  

ازخودش   این بچه نمیشهشایدم چون فکرمیکرد عقیمه باورش 

 باشه 

 

 چشمهامو بستم بازشدن دربا 

 

  بعدچندلحظه صدایی ازش نشنیدم اروم لای چشمموبازکردم

 دست به سینه بااخمهای درهم بهم نگاه میکرد 

 

 فرشته خانم بیدارشدنچ عجب 

 

 تشنمهاب نداشته دهنمو قورت دادم وگفتم 

چندلحظه خیره نگاهم کردوبعدبه کنارتخت اشاره کرد وگفت 

 بخور 

چطور باید بهش میگفتم نامرد من نمیتونم تکون بخورم اونم 

 باهام کردی توبخاطر کاری که 

 



 

 
 

طوری که ولی بغض نشسته توگلومو قورت دادم وسعی کردم  

 به باسنم فشار نیاد 

 

 لیوان اب رو بردارم

 

سرکشیدم خواستم دوباره دراز بکشم که  اینکه کل اب رو عد ب

 باحرفی که گفت خشک شدم

 

شب اینجا بخوابی برو اتاق خودت فقط موقعی  دیگه لازم نیست 

 خواستم خودم میام سروقتت ه رابطه ک

 

پایین پیتزا گرفتم برو بخور نمیخوام همش غش وضعف درضمن 

  کنی حوصله مریض داری ندارم

 

 پراشک من به سمت حموم رفت وبدون توجه به چشمهای 

 قبل اینکه وارد حموم بشه برگشت طرفم وباحالت تهدید

 

  

 

راه رفتن هم برام حتی باهزار بدبختی خودم به پایین رسوندم  

 سخت بود سرم کمی گیج میرفت 

 

پیتزا بهم چشمک میزد انقدر گرسنه  جعبهونه روی میز اشپزخ

 که ایستاده شروع کردم به خوردن  بودم

 

 خداروشکر باخوردن پیتزا حالم بدنشد 

 احساس بهتری داشتم وقتی خوب سیرشدم 

 



 

 
 

 پیتزارو انداختم سطل اشغال خالی جعبه 

 باقدمهای اروم به حال رفتم اب  بعدازخوردن یک لیوان

 

به سمت در رفتم در دل دعا میکردم باز باشه ولی وقتی دیدم  

 چشمهام پراشک شدقفله 

 میدونستم اینجا حبسم کرده

 ..... 

 

 وروشنش کرد  نشستم روی مبل و هلبه پجلوی تی وی 

 

 داشت نشون میداد یک فیلم خوناشامی و گرگینه ای 

بدون اینکه متوجه فیلم باشم توی ذهنم دنبال راهی میگشتم که 

 ازاینجا برم 

 

 تابتونم باخیال راحت بچمو به دنیا بیارم 

 

 

 

 احساس نگاه سنگین شهابکه باتوی فکر بودم 

 سرمو چرخوندم  

درهم ایستاده  هایبااخم شهاب با بالا تنه لخت ویک شلوارک 

 وبه تی وی نگاه میکرد وقتی نگاه منو بخودش دید 

انگار خیلی داره بهت خوش میگذره کی بهت اجازه داد   گفت

 تلویزیونو روشن کنی

 

  

 پاشوگمشو برو تواتاقت  

 



 

 
 

 دیگه نمیتونستم این همه توهینهاشو بی جواب بذارم 

 باکمک مبل بلند شدم وگفتم

 

من فردا ازاینجا میرم دیگه نمیخوام اینجا بمونم توهم دیگه 

 مجبور نیستی 

 حرف تو دهنم موند  با سیلی محکمی که به صورتم خورد

 

نمیخواستم دیگه اشک بریزم و خودمو جلوش کوچیک کنم دیگه 

  بس بود حقارت

 

قرمز رنگ نگاه   باانگشت گوشه لبمو لمس کردم و به خون

 کردم

 بهم نگاه میکرد  باهمون نگاه سرد 

 

باصدای محکم و نترسی گفتم من ازاینجا میرم تو نمیتونی منو 

 بزور نگه داری

 

عسلم مثل اینکه توهنوز شهاب کامیاب   گوشه لبش کج شد وگفت

 هرکاری دلم بخواد انجام میدمرو نشناختی من 

 

دیگه بهم دست نمیزنی  باهممون انگشت خونی تهدید کنان گفتم 

 وگرنه  بهم نزدیک نمیشی

 ابروی بالا انداخت و گفت وگرنه؟!نگاهی کردوه انگشت قرمزم ب

 

 وگرنه یه کاری میکنم  اب دهنمو قورت دادم وگفتم

 

بازومو گرفت و  گوشه چشمش چین افتاد قدمی بهم نزدیک شد 

 سرشو پایین اورد 



 

 
 

 

 م وضربانم اوج گرفت میخواد چیکار کنهخشک شد

 

 کشید و مزه کردروی خون گوشه لبم  با زبون

 بی فایده بود سعی کردم هولش بدم ولی 

 

 لبمو توی دهنش برد ومک محکمی ازش گرفت

 

روی سینه پهنش زدم ووصورتمو کج با دست زخم لبم سوخت 

 کرد فکمو گرفت و صورتمو محکم نگه داشت 

 

 قدرت مکید م لبمو دوباره گاز گرفت و خونمو باتمو

 احساس کردم لبم بی حس شد

 

 رها کرد  فکمووقتی به اندازه کافی ازخونم خورد 

  مبل گرفتمسرم گیج رفت دستمو به 

 

 

 شد  ترسناکترچشمهاش بادیدن حالم 

 

 لب زدخطرناک سرشو خم کرد وکنار گوشم 

  

 توی شکمته که اینجوری میشی  سگم همش بخاطراین تخ

 عسلم  چند روزه دیگه ازشرش راحت میشیم 

 

 نمیذارم ازم بگیریش توحق نداریپربغض لب زدم 

 



 

 
 

نمیدونم چقدر تواون حالت بودم وقتی بخودم اومدم که توی 

 پاهام احساس درد میکردم وخبری هم ازشهاب نبود 

 

 بایدهمین امشب میرفتم دیگه نمیتونستم توهینهاشو تحمل کنم 

 

ازلباسهای   بایدمطمعنا این لباس مناسب برای پروازم نبود 

 که هنگام ازادشدن بالهام پاره نشه  دنیای خودم تنم میکردم

  باهزار بدبختی از پله ها بالا رفتم

 

 ی خونه رو پیدا میکردم مطمعنا توی اتاقش بودباید کلیدا

 

 باید صبر میکردم بخوابه 

 

خوب بود که چمدونم هنوز تو اتاق خودم بود ووقت نکرده بودم  

 اب بچینم تواتاق شه 

 

 انتخاب کردم در چمدون روباز کردم و یک دست لباس بلند 

 

 موهامو بستم وبعدازپوشیدن لباس زیر لباسمو تنم کردم

 

 به ساعت نگاه کردم نزدیک سه صبح بود  

 

 ورفتن وسط ابرها ودیده نشدن زبهترین زمان برای پروا

 درو اروم باز کردمبه سمت اتاقش رفتم و

 روی شکم خوابیده بود 

 

به اطراف نگاهی کردم چشمم به کمدش افتاد قبلا چند تا کلید  

 اونجا دیده بودم 



 

 
 

 

 همشون رو برداشتم  

 

 احساس کردم دستشوییم گرفت 

 

 اه اگه نمیرفتم مثانم درد میگرفت

 

 کلیدا رو گذاشتم جیبم و اروم به سمت در رفتم 

 همینکه دستم به دستگیره خورد باصداش قلبم لحظه ای نزد

 

 اون کلیدا رو ببر بذار سر جاش 

 

 چشمهاش بسته بودچرخیدم سمتش 

 

 نمیدونستم باید چیکار کنم یا چی بگم 

 

 عذرت میخوام که بیدارت کردمآممم م

 

 لبمو گاز گرفتم چه حرف چرتی زدم  

 

 باصدای بمی گفت بیدار بودم عسلم 

 

 بهتره اون کلیدا بذاری تو کمد اونا کلیدای اینجا نیست 

 

 انداختم توش وکلیدارو  باقدم های اهسته به سمت کمد رفتم

 

 عصبی بودم و بدنم میلرزید

 



 

 
 

 میخواست پرواز کنم خسته بودم دلم 

 چشمهاش بسته بود برگشتم طرفش 

 باقدم های اهسته از اتاق خارج شدم

 

 

 

 

دوباره باسنم   مین کوبیدم که اه ازنهادم گذشتکلافه پا به ز

 ای کاش ساتی اینجا بود ودردمو اروم میکرد  دردگرفت

 

 

 دیگه نداشتمنیروی تله پورت هم 

 رفتماشکمو پاک کردم و به سمت اتاقم 

 باخودم زمزمه کردم

 اگه مامان پری زنده بود اینجوری نمیشد

 

  روی تخت دراز کشیدم و برای این بخت بدم گریه کردم

 

داشتم فکر  صبج با بی حالی بلند شدم و به سرویس رفتم 

 ارومتره دردم یشب میکردم امروز نسبت به د

 

وپایین بعد شستن دستو صورتم تاپ دامن قرمز رنگی تنم کردم 

 رفتم

 ساعت ده بود ومطمعنا شهاب خونه نبود

 

حدسم درست بود شهاب نبود دوباره در خونه رو چک کردم قفل  

 بود 



 

 
 

 عملا زندانیم کرده بود  

 یه لحظه فکری بسرم زد 

 

 شهاب 

 

برو بیرون پیمان خودم میدونم دارم چیکار میکنم به پندو 

 موعظه های توهم احتیاج ندارم 

 

 اخه مردحسابی اون دختروتوخونه زندانی کردی که چی  

 

 پس به تو زنگ زده گزارش کرده  

 

 میدونم باهاش چیکار کنم  

 

 ختر یه فرشتست  هرچی باشه اون دشهاب بیخیال 

 

 بنظرت یک فرشته میتونه همچین کارهایی بکنه  

 

 اگه اینجوری بود که دیگه فرشتم نبود

 

 وگفتم  نفسمو بیرون فرستادم

 توازهیچی خبر نداری 

 مشکوک نگام کردو گفت ازچی خبر ندارم 

 

 به تو مربوط نیست بلند شدم کتمو پوشیدم و گفتم چیزی که 

 پس بهتره راجبش کنجکاوی نکنی   

 

 اداره بیرون میرفتیم وهمه احترام میذاشتن  همینطور که از



 

 
 

گفت میگم شهاب اگه مثل اون سری که بردت پیش پدرت 

 خودشو غیب کنه چی 

 

 به سمت ماشینم رفتم  بلندلعنتی گفتم و باگامهای 

 

 چرا این موضوع رو فراموش کرده بودم 

 

 برداشتم وشماره خونه رو گرفتم  گوشیمو

 ولی جواب نداد 

 

ماتو مبهوت نگام میکرد توجه  سوار ماشین شدم وبه پیمان که 

 نکردم 

.. .... 

 درو بازکردم وبه اطراف نگاه کردم 

 بوش توی همه ی خونه پخش شده بود

ولی خبری ازش نبود ازپله ها بالا رفتم دستگیره اتاقشو کشیدم 

 پایین  

 یعد ازچک کردن سرویس اتاقش به سمت بقیه اتاق ها رفتم 

توی اتاقهای مهمانم نبود چنگی به موهام زدم وغریدم فقط 

 کافیه رفته باشی راتا 

 

   به سمت کتابخونه رفتم

ردن درکتابخونه با دیدن صحنه روبروم چند  به محض باز ک

 مکث کردملحظه 

توی اون وخوشتراشش  نشسته بود پاهای لخت صندلی روی 

 زیبا بودقرمز رنگ کوتاه دامن تنگ و

 

 نصف سینه هاش توی دید بودیقه تاپش گشاد بود و تقریبا 



 

 
 

 

دون ببه محض بسته شدن در سرشو از روی کتاب برداشت و

 به کتاب نگاه کرد توجه بمن دوباره 

 

موهاشو باحالت جالبی بالای سرش بسته بود که خیلی بهش   

 میومد ولی من ترجیح میدادم باز باشه

 

 اخمهام کشیده شدتوهم ه ای مکث کردم لحظ

 

چرا داشتم درموردش نظرمیدادم اون فقط یک زیرخواب بود 

  برام

نسبت به چند روز پیش  فکم فشرده شد   به شکمش نگاه کردم 

 بزرگتر شده بود

 

 باید همین امروز یکیو بیارم که بچه رو سقط کنه 

 

 هش نزدیک شدم ب

 

 چشمم به کتاب روی میز که افتاد ابروهام بالادپرید 

 

  دی ان ای سریع بلند شدایستادوگفت اینجا نوشته با ازمایش 

 همه چی مشخص میشه  

بهش و ازبالا تا پایین دستهامو فرو کردم توی جیب شلوارم 

 نگاه کردم 

 بدنم دوباره بادیدنش به خارش افتاد

  

سری تکون دادم وگفتم درسته عسلم ولی احتیاج به اینکار 

   نیست



 

 
 

 

 این بچهشهاب 

 

 نگیرانقدراسم این تخم سگ رو  فریاد زدم اعصبانیت ب

 

 گردنشو گرفتم وکشیدمش طرف خودم توچشمهاش خیره شدم

 غریدمو 

 

بهم بگو وقتی اون حرومزاده داشت این بچه رو میکاشت توی  

 براش ارضاشدی؟ شکمت تو

 

 نگام کرد  پرازاشکشباچشمهای 

 

 گردنشو بیشتر فشردم 

 بهم بگو راتا

 

 سرشو تکون داد اروم 

 

 فکشومحکم گرفتم وفشاردادم  

 

نفهمیدم اون لحظه چه حالی شدم ولی وقتی بخودم اومدم که کل  

واژنش  ومن باقدرت درون توی تنش پاره بود لباسای راتا 

خودمو درون واژنش خالی ضربه میزدم اخرین ضربه رو زدم و

 کردم

ازش بکشم بیرون که با تکون شکمش زیر دستم  خواستم 

 برای یک لحظه قلبم لرزید خشک شدم

 

 !زنده بودوتکون میخورد



 

 
 

 

 لعنتی 

 

باناله دردناک راتا ازش کشیدم بیرون و بدون اینکه دوباره  

 زدم بیرونق بهش نگاه کنم ازاتا

 

 

 راتا 

 

 

 وبه سمت اتاقم رفتماشکهامو پاک کردم 

 

 

 دوش اب رو بازکردم وزیرش ایستادم 

دندونهای شهاب بود از همه جای تموم نقاط بدنم جای گاز و 

 میکنم خون خورد سبدنم احسا

 

 تموم زخمهام باز بودولی بااین تفاوت که اینبار  

 

 شاید چون با زبونش نکشید روشون  

 خیلی میسوختن با برخورد اب بهشون 

 

 اشکهام جاری شد دیگه هیچ توان وانرژی نداشتم 

 بودم خسته 

 

دوست داشتم برم پیش مادرم و مثل بچگیام سرمو بزارم روی 

 سینش واون برام شعر بخونه 

 



 

 
 

 روی زمین نشستم اب دوش همچنام باز بود سرمو بلند کردم

 

رکوچولوت  تدرعین گریه گفتم کجای مامان کجایی ببینی دخو 

 توی این دنیای بیرحم داره چقدر زجر میکشه

 

راش داده بود چقدر برای دستم یادته یه دفعه یه خارگل دستمو خ

 غصه خوردی و نازنوازشم کردی 

 

 خیلی زیادن مگه نه  الان ببین زخمامو 

 

 غصه نخوری مامانم  

 زود خوب میشن  

 

 دستی به شکمم کشیدم  

 

خوشحال باش داری مامان بزرگ  زمزمه کردم راسی مامان 

 میشی

 بدنم کرخت شده بود دوست داشتم ساعتها بخوابم

 

 دراز پیچیدم دورم وازحموم بیرون اومدم روی تختحوله رو 

 .... کشیدم 

 

که باشنیدن صدایی جشمهامو باز نمیدونم چند ساعت خوابیدم 

 کردم

 

چیزی مشخص  سرمووچرخوندم  شیشهباصدای ضربه به  

 نمیشد بیخیال شدم  

 



 

 
 

 خواستم چشمهامو ببندم که دوباره یکی به شیشه زد

 

 چیزی نبودپشت پنجره رفتم بلند شدم و

 

 حتما پرنده ای بوده 

 

 فاگوس هنگ کردم که با دیدن تختخواستم برم سمت 

 

 اینجا چیکار میکرد ازپنجره فاصله گرفت و به حیاط اشاره کرد

 سرمو تکون داد  

 

 برم بیرون با دیدن حوله دورم ایستادم خواستم ازاتاق 

 

 کردمبه سمت کمدم رفتم و بلوز شلوار سفید رنگی انتخاب 

 به حمام رفتم وسریع لباس پوشیدم 

 

 از پله ها پایین رفتمباهزار زحمت ومشقت 

 

 توی حیاط خبری ازش نبود  

 

 هوا سرد بود ولباس من نازک 

 

لابلای درخت ها چیزی حرکت کرد به  کردم احساس   جلوتر رفتم

 ته باغ رسیدم 

 باصدای اعصاب خوردکنش چرخیدم سمتش

واین باعث میشه بهت  یه جورایی لختی من هردفعه میبینمت 

 فکر کنم 

 



 

 
 

 اخمهام کشیده شد توهم

 من لخت نبودم و حوله دورم بود  بااعصبانیت گفتم

 

 را اومدی اینجا چ 

 

 مسلما برای رابطه با تو نیومدم عزیزدلم

 

 ولی بزودی اینکارو میکنم

 

 فعلا برای اوردن یک پیغام اومدم

 

 بااخمهای درهم بهش نگاه کردم  دست به سینه  

 

اینقدر ریلکس د با بالاتنه برهنه چطوری توی این هوای سر 

 ایستاده

 

 بگو میشنوم

 

 دولاهان پیغام داده بری دیدنش کارت داره

 

 سرمو تکون دادم گفتم نمیتونم نیروی تله پورت ندارم

 

 این اخری رو هم ازت گرفتن خنده ی ارومی کردو گفت اخی  

 اخمهام بیشتر شد وگفتم اره گرفتن این کجاش خنده داره 

 

 و گفتودوباره به چشمهام خیره شدنگاهی به شکمم انداخت 

فقط  نیروهات تو وجودت هستن هیچکس نمیتونه ازت بگیره

 داشته باشیخودتو باور باید 



 

 
 

 دوباره بدست میاری اگه خودت بخوای همه رو 

 

 اخمهام باز شد باورم نمیشد ازاین حرفهام بلد باشه 

 

 خواستم چیزی بگم  

 

حیف اون حوله نبود درش اوردی  که چشمکی بهم زدوگفت  

 بااین لباست اصلا حال نمیکنم 

 

 نه این ادم همون بود با عصبانیت گفتم حرفتو زدی برو دیگه

 که باصدای شهاب خشک شدم

 

 تشریف داشتن کجا حالا 

 

 فاگوس بادیدن شهاب چشمهاش برق زد ولبخندش پرررنگترشد 

 

 به شهاب نگاه کردم توی صورتش هیچی دیده نمیشد 

 

 شهاب 

 

 

 پیمان من دارم میرم خونه  

 چقدر زود میری اتفاقی افتاده 

 نه 

 ازاداره بیرون رفتم  

  میخواستم زودتر برم خونه

 



 

 
 

باصدای اشنایی سرمو همینکه میخواستم سوارماشین بشم 

 چرخوندم 

 اقاشهاب 

 

 چشمهامو ریز کردم وبادقت نگاش کردم 

 ه راتا؟! خال

 

 اومد نزدیک وگفت باید باهاتون حرف بزنم خیلی مهمه

 سرمو تکون دادم و 

 اشاره کردم سوارماشین بشه 

 

 عینکمو به چشمم زدم

 

 گفتم میشنوم نیم نگاهی بهش انداختم و 

 

 دستشو مالید به مانتوش وگفت کفاسترس زیادی داشت 

 اول میخوام راجب این دیدارمون هیچکس نفهمه حتی راتا

 

 اخمهام کشیده شدتو هم 

 ترسیده ای بهم کردوگفت خواهش میکنمنگاهی 

 

 سری تکون دادم ومنتظر نگاش کردم

 

 موهایی قرمز رنگشو زیر شالش هدایت کرد

 باردارهراتا چهارماهه 

 اخمهام جمع شد ودستم مشت

 



 

 
 

بارداره من برای این حرفم مدرک  ازشمامکثی کردوگفت اون 

 دارم

 

 دست داخل کیفش کرد وبرگه ای به طرفم گرفت

 

 ازمایش بارداری و سونوگرافی بودگرفتم برگه ازش برگه رو 

 

 

 راتا دوهفته قبل اینکه به نور بیاد حامله بوده 

 پیش شما بودهیعنی دقیقا زمانی که 

 

نمیتونستم چشم از برگه واون عکس سیاه سفید بالای برگه 

 بردارم

 

 ساحره بزرگ سرزمین نور یک پیشگوعه

 

 اون بااستفاده از گوی جهان بین  

 

 میبینه فاقات بزرگ که مربوط به دنیای ما باشه رو ات

 تفاقی بزرگ قراره بیفته ا

 کشته میشه اهریمن 

 

 

 دم بهش نگاه کرچشم از برگه گرفتم و 

 

 اب دهنشو قورت دادواروم گفت 

 

 اون به دست یکی از نژاد خودش کشته میشه



 

 
 

 کسی که قدرت اژدهای سه رنگ  رو داره

 

 اهریمن فهمیده ومیخواد جلوی این اتفاق رو بگیره

 

 خونسرد نگاهش کردم 

 مردمک چشمش لرزید و

 ؟ ستیبابهت و حیرت گفت تومیدون

 

 برگه خیره شدماخمی کردم ودوباره به 

 یکه میخوای بگ هست چیز دیگه ای هم

 

 مواظب راتا باشاقا شهاب 

 اون بخاطر عشقش به تو سختی های زیادی کشیده

 .... 

 

 

فرشته ها انقدرپاکن که وقتی با کسی وارد رابطه بشن همه 

 متوجه میشن 

 

 بوی عشقشونو جذب میکننها فرشته 

 

 راتا پرده پاکیشو ازدست داده بود  علاوه براون 

 و پدرش فهمید

 ازسرزمینش بیرون کردورابطش باتو اون بخاطر 

 

 

 ..... 

 ریموت در و زدم وماشین رو پارک کردم



 

 
 

 

 

 

 هنوز چند قدم نرفته بودم که احساس کردم 

 

 راتا رو شنیدم از ته باغ صدای

 

 باقدمهای بلند به اون سمت رفتم 

 

 ه ای خشم همه وجودمو گرفتمردونولی باشنیدن صدای 

 

 حیف اون حوله نبود درش اوردی بااین لباست اصلا حال نمیکنم 

 

 حرفتو زدی برو دیگه

 

 باصدای سرد وخشنی گفتم دستهامو فرو کردم توجیبم و 

 کجا حالا تشریف داشت 

 

 راتا 

 

 ه شهاب نگاه کردم نگاه خیره اش روی فاگوس بودترسیده ب

 

 

 شهاب نگاه کرد وگفت دقیق به فاگوس 

 

 

 اهریمن تویی  تنها نوه یپس 



 

 
 

 

 با نگرانی برگشتم طرف شهاب 

 

شهاب ولی انگار نه انگار حرف جدیدی شنیده خیلی ریلکس 

 با راتا حرف میزنی اخرین بارت باشه که بدون اجازه من گفت 

 

 اربابس نیشخندی زدوگفت من دستورات رو اجرا میکنم فاگو

 

توچشم بهم زدن شهاب گردن فاگوس رو گرفت و اززمین بلندش 

 کرد

 باور اینکه شهاب فاگوس رو بلند کرده برام غیرقابل هضم بود

 فاگوس لبخندی زدوباصدای خرخری گفت حدس میزدم  

 

 که راتا رو بدزده شهاب غرید اون موجود رو توفرستاده بودی

 

 واحساس کردم فشار دستشو بیشتر کرد

 

 فاگوس صورتش هرلحظه کبود تر میشد

 

به شهاب نزدیک شدم وبازوشو لمس کردم و اروم گفتم شهاب 

 دولاهان فرستاده فاگوس رو

 

 نیم نگاهی بهم کرد وگردنشو بااکراه رها کرد

 

 فاگوس دستی به گردنش کشید وگفت 

 خیلی ازت خوشم اومد دوست دارم توجنگ کنارت بجنگم 

 

 ین خوشگله راس میگه من ازطرف پدرت اومدمدرضمن ا



 

 
 

 پیغام مهمی براتون داره واون 

 امشب همون جای همیشگی منتظرتونه 

 

حیف ک بیشتر ازاین اجازه ندارم اینجا بمونم و چشمکی بمن  

 زدو غیب شد 

 

شهاب نفسشو عصبی بیرون فرستاد و بازومو اروم گرفت ومنو 

 به سمت خونه برد

جدی ولی بالحن ارومی گفت دیگه بدون اجازه من با کسی   

 ملاقات نمیکنی 

 

سرمو تکون دادم وچیزی نگفتم دیگه واقعا حوصله هیچی 

 نداشتم فقط دوست داشتم دراز بکشم 

 

واقعا  له ها نگاه کردن با درموندگی  به پ منو به سمت پله ها برد

نمیتونستم از این همه پله بالا برم هنوز درد داشتم و احساس 

 ضعف میکردم

 

 لب زدم نمیتونم بازوی شهاب رو گرفتم وناراحت 

 

 توچشم بهم زدن مثل پرکاه بلندم کرد ومنو به سمت اتاقش برد 

 سرمو تکیه دادم به سینش وعطر خوششو به ریه هام فرستادم

 خوابم بردنفهمیدم چطور  و

 

 شهاب 

 

 وملافه رو کشیدم روشاروم روی تخت گذاشتمش 

 



 

 
 

 اه میدرخشیدصورت مهتابیش زیر نور م

 

بچه منو  راتاباور اینکه موهاشو از روی صورتش کنار زدم 

 توی شکمش داره برام غیرقابل هضمه

 

 شممنی که قرار نبود هیچوقت پدر ب

 

 

 بودبه ساعت نگاه کردم هفت شب 

 تلفنمو برداشتم و چند مدل غذا سفارش دادم 

 

 لباسهامو عوض کردم و دوباره کنارش نشستم  

واروم نفس  لبهای صورتیش ازهم کمی فاصله گرفته بود 

 میکشید

 لبهایی که منوترغیب میکرد ببوسمش 

 

باصدای زنگ در بلند شدم وغذاها رو گرفتم توی چند تا ظرف 

 گذاشتم وبه طرف اتاق رفتم خالیشون کردم و روی سینی 

 

 هنوز خواب بود 

 ولی میدونستم از صبح تا حالا هیچی نخورده  

 

 سینی رو کنار تخت گذاشتم 

 

 

 راتا 

 



 

 
 

 

 بااحساس اینکه کسی داره لمسم میکنه لای چشمهامو باز کردم 

 

 شهاب داشت پیراهنمو ازتنم در میاورد 

 با ترس از جام پریدم 

 

   میخوای چیکار کنی خواهش میکنمبابغض گفتم نه شهاب 

نگاهی به دستام ک دور شکمم حلقه شده بود انداخت وچیزی 

 نگفت

 کردم به عقب عقب رفتن   شروع

 

 گوشه تخت زانوهامو بغل کردم وبا وحشت بهش نگاه کردم

 

 ابرویی بالا انداخت و بااخمهای درهم نگاهم کرد

 

  بیااینجا راتا کاریت ندارم

 

 سرمو تکون دادم وگفتم نه  

 

باصدای گرفته ای اب دهنمو قورت دادم و اشکمو پاک کردم 

 چرا باور نمیکنی گفتم شهاب این بچه منو توعه 

 

دستشو به سمتم دراز کرد وباصدای ملایم تری گفت باشه راتا  

 بیا اینجا باهات کاری ندارم 

 

 تومیخوای بچمونو بکشی 

 



 

 
 

خواهش میکنم اون زندست من حسش  من دوسش دارم شهاب 

 میکنم

 

از جاش بلند شد وچنگی به موهاش زد و گفت من به بچه کاری 

 که راحت باشیندارم فقط میخواستم پیراهنتو عوض کنم 

 

 

 ابروهام پرید بالا و متعحب بهش نگاه کردم 

 

 به کنار تخت اشاره کرد وگفت باید شام بخوری  

 به سینی غذا نگاه کردم 

 

خیلی احساس ضعف میکردم دستشو طرفم دراز کردواشاره کرد 

 برم سمتش 

 بعد مکث کوتاهی

 

دستمو دراز کردم لرزش دستام دست خودم نبود به دستهای 

 توهم  لرزونم نگاهی کردواخمهاش کشیده شد 

 دستمو اروم فشرد 

 

الش رو پشتم مرتب کرد و اشاره کرد تکیه بدم کاری ک گفت  ب

 رو انجام دادم  

 

کاسه سینی غذا رو روی پااهاش گذاشت  لب تخت نشست و

 به لبهام نزدیک کرد سوپ رو برداشت و قاشقی پر کرد و

 ه اشاره کرد بخورم متعجب از این رفتارش بودم ک

 

 دهنمو باز کردم  



 

 
 

کاسه کوچک سوپ رو خیلی زود تموم خیلی خوشمزه بود ومن 

 کردم

 نظر میرسید به بقیه غذاها نگاه کردم همشون خوشمزه ب 

 

که احساس سیری   شهاب بخوردم دادنصف غذاها رو تقریبا 

 کردم

 

به شهاب نگاه کردم که دیگه از اون اخمهاش خبری  

 وعوضش گوشه لبش کمی کج شده بودنبود

 

 کنم که لبخند میزنه یعنی باور 

 

وقتی خواست دوباره از ظرف جدید بهم غذا بده سرمو تکون  

 دادم وگفتم دیگه نمیتونم ممنونم

 

 شهاب سری تکون داد وسینی رو برداشت و ازاتاق بیرون رفت

 کمی ک گذشت احساس تهوع بهم دست داد 

 

 دستمو جلوی دهنم گرفتم و فشار دادم 

 

رم توی سرویس ک شهاب  خواستم از روی تخت بلند بشم ب

 رسید 

 

 

 شهاب 

 لذت بخشغذا دادن به راتا انقدر برام هیچوقت فکر نمیکردم 

 باشه 

 



 

 
 

 

 

 بغلش کردم  
 گرم و نرم بود 

 

 ی دهنش داشتلوبه طرف سرویس بردمش دستشو محکم ج ،

 کشیدسرشو توی بغلم برد وتند تند نفس 

 

 پیراهنمو توی مشت گرفت و تقریبا به سینم چسبید

 

 واحساس کردم داره منو بو میکشه  

 

حسی که از اینکارش بهم دست داد خوشایند بود طوری که 

 عمیق ببوسمش دوست داشتم

 

 کمی مکث کردم احساس کردم حالش بهترشد 

 

 نگاه شرمنده ای کرد  وبهمفاصله دادسرشو کمی 

 

 زمزمه کردم خوبی؟

 

 بله خوبم سرشوتکون داد وگفت 

 

 روی تخت گذاشتمش 

 ملافه رو روش کشیدم  

 باچشمهای خماربهم  
 نگاهی کرد

 وقتی اینطوری نگاهم میکرد تموم خودداریم ازبین میرفت



 

 
 

 

 و داخل سبد لباسهای کثیف انداختمش  پیراهنمو ازتنم دراوردم 

 ش مکث کردم خواستم به سمت حموم برم که باحرف

 

 نظرت درمورد بچمون عوض شد؟ 

 بچمون؟! 

 قرار نبود داشته باشمبچه ای ک هیچوقت 

 راتا بود  الان توشکم

 ومن چه بیرحمانه میخواسم ازبین ببرمش 

 به سمت حمام رفتمبدون اینکه جوابشو بدم 

 زیر دوش ایستادم 

 قلبم سریع میزد 

 

 حرفهای ساتی توی سرم رژه میرفت

 پیوند تو با راتا از زمانهای دور ثبت شده 

 جاویدان داره قدرت که  نصاحب فرزندی میشی شما

 اهریمن فهمیده و بچه رو میخواد 

 یباید مواظب راتا باش

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


